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در آستانه ی دوازدهمین قرن غیبت کبرای دوازدهمین امام نور 

روز نیمه ی شعبان امسال ( 1429 ق ) دقیقاً یازده قرن تمام از غیبت 
کنر اضر بت بقنه لاه ارواضا قداخ فی کرد مدشن فرن رت 
کبری در حالی آغاز می شود که هنوز یوسف زهرا در پشت پرده ی 

غیبت به سر می برد و شیعیان منتظر و شیفتگان ظهور موفور السُرور آن 
امام نور , از به درازا کشیدن شب دیجور غیبت همچنان در رنجی 

جانکاه و اندوهی جان سوز , ستارگان را شماره می کنند . 

در این میان دشمنان قسم خورده ی اسلام با استفاده از امکانات 

وسیع و استخدام آخرین فراورده های تکنولوژی جدید , شبهه ی 

با اه بایو ان ای ای رو ی ی سا 
رخنه کردن در آذهان باورداران و معتقدان به امامت , مهدویت , قائمیت 
و خاتمیّتِ تنها بازمانده از حجج الهی , خاتم اوصیاء , حضرت بقیه اللّه , 
ارواحنا فداه , اعتقاد آتان را کم رنگ تموده , شک و تردید در اذهان آنها 
ایجاد نمایند . 
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مرکز جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا فداه برای مقابله با این 

تهاجم فرهنگی اقدام به ایجاد کلاسهای روشنگر , کتابخانه های 

تخظصی , تشکیل کنفرانسها , جشنواره ها , سایت های مهدوی , مراکز 
پاسخگویی و همایش های علمی , در داخل و خارج , در طول سال , به 
ویژه در دهه ی مبارکه ی مهدویه نموده , ده ها استاد مبژز تربیت کرده , 
صدها مهدی پژوه متدین و متعهّد پرورش داده که در مرکز جهانی 
اصفهان آموزش دیده ؛ امتحان داده , پایان نامه نوشته ؛ در غرصه ی 
مهدویّت تلاش نموده , در زمره ی مدافعان سرسخت و مهاجمان 

نستوه در برابر مخدوش گران فرهنگ مهدوی قرار گرفته اند . 

مرکز جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا فداه در طول سالهای 

گذشته در عرصه ی مهدویت به خدمات شایسته ای موفق شده که 

به عنوان دست مریزاد بر تلاشگران این مجموعه به شماری از آنها 
اشاره می کنیم : 

1 ابیت تفه فایی: در <اخل و خاره معتر به کبا نخان سایت اد 
سالن همایش , نشریه , پوستر , مسئولین پاسخگو , برنامه های مفید , 
و کلاسهای عقیدتی . 

2 . تاسیس دهها کتابخانه ی تخضضی: در دانشگاه ها : مساجد: 
مدارس و مراکز مهدوی , در داخل و خارج , تا سقف 313 مورد , به 


لطف پروردگار . 


ای مود زاوها نتم تانب که از اصتمان 
آغاز شده و اینک در تعدادی از کشورهای عزیی ءجون : بحرین: 
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کویت و عمان , و برخی کشورهای غربی , چون : آمریکا و انگلستان , و 


4 . همکاری با همایش ها و کنگره های مهدوی در سطح کشور و در 
مواردی خارج از کشور . 

5 . تأسیس کلاسهای عقیدتی در طول سال , به ویژه در دهه ی 

مبارکه ی مهدویه , در مرکز , شعبات و برخی دانشگاه ها . 

6 . راهپیمائی عظیم مردمی روزهای نیمه ی شعبان از میادین مهم 
شهر به سوی قائمیه اصفهان . 

7 همکاری با هیئت امنای قائمیه ی اصفهان که 50 سال قبل توسشط 
یه اه یدش یاو اس هه ها تور وود 
برنامه های باشکوهی با شرکت مبلفین ورزیده از سراسر کشور در آن 
مرکز برگزار می شود . 

8 . نصب پوستر , بنر , تراکت های تبلیغاتی در میادین شهر , در ایام 


دهه ی مهدویه و دیگر مناسبت ها , چون سالروز فاجعه ی سامرا و امثال 


9 . دعوت از ره یافته ها , از سرتاسر جهان برای مصاحبه و 
سخنرانی در مرکز و دیگر شعبه ها در طول سال , به ویژه در دهه ی 
فرخنده ی مهدویه . 


0 . نشر کتاب , جزوه , بروشور , در عرصه های معرفتی و مهدوی , 


که اکن مها ان کاب نابرض کز اشفا بافته کهران آن 
جمله است : 

یه سم ای سوه ایا وتا و ره اه 
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2 ) شرح صحیفه سجادیه , از ایشان . 

ر تحمی ی الا شا اسان 

4 ) پرتوی از دهه ی مهدویه , از نگارنده 

5 ) وظائثف موعودیان, از حجه الاسلام والمسلمین سید محمود بحرالعلوم 
6 ) فریاد , از ایشان 


گرامیداشت پیشتازان عرصه ی مهدویت 


روز دهه ی مبارکه ی مهدویه , یکی از پیشتازان عرصه ی مهدویت را 


نموده , با نشر کتاب , جزوه , بروشور , لوح تقدیر و ... از مقام شامخ 
خدمتگزاران صدیق و با اخلاص این عرصه تجلیل به عمل می آورد . 
در سال های گذشته از شخصیّت های برجسته ی عرصه ی مهدویّت 
تکایل که سمل سوم کب ات آر اس راز سس است: 

1 بخضرت اند الله هی | معوا فر ففته انماتی سای 1970 ق.. که 
9 وان از انار خالیتی‌ اسان نه عوزم ن هدوت اختصاص دارد ‏ که 
از آن جمله است : 

1 ) فوز اکبر 

2 ) سوز هجران 

3 ) شیوه های پاری قائم آل محشّد علیهم السلام 

4 ) ویژگیهای حضرت مهدی علیه السلام 

۵ 2 ان در کنر کاشاندی فروند مایم ا لاهسا 
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شیخ مهدی فقیه ایمانی در اصفهان محافظت می شود .(1) 

2اه الله. سید خسن مرها نی وم نا 101 ضاعب کناب 
ارزشمند « نوائب الذهور فی علایم الظهور » که در چهار مجلّد بزرگ 
چاپ شده است .(2) 

3) آیه اللّه حاج شیخ حیدر علی محقق , متوقای 19ج 1/ 1421 ق -< 
انسانیه ره ی عوره عم مدای صقان کهآ 


حسنات دهر بود و شاگردان مبززی در عرصه ی مهدویت پرورش داده 


آننت... 

برای مرحوم آیه اللّه شیخ حیدرعلی تشرّف بسیار جالبی در مدرسه ی 
باقریه ( درب کوشک ) ائفاق افتاده , که به تقاضای مرحوم نهاوندی آن 
را به خط خود نوشته و مرحوم نهاوندی آن را از روی دست نوشته ی 
ایشان در کتاب گرانسنگ « عبقری » ثبت کرده است .(3) 

محقق ارجمند مرحوم علامه ی رحمانی صاحب کتاب « فاطمه الژهراء 
بهجه قلب المصطفی » در یکی از سال هایی که در مرکز جهانی اصفهان 
نتختر ات داشتند ز ای کش ف را یه تقل اه فرحوم آیم اللد اخوتد ضدانی 
نقل کردند , و چون مطلع شدند که ایشان در قید حیات هستند , به 
خدمتشان مشلّف شده و اين داستان را دقیقاً همانگونه که در کتاب 
عیقری. آمده:: از انشنان استفاع مونید . 
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1- [1] . کتاب شناسی آثار گرانسنگ ایشان در کتابنامه ی حضرت مهدی 
علیه السلام آمده است . ر . ک : تنگارنده , کتابنامه ی حضرت مهدی , ج 2 
بر ص 563 , الهادی , قم , 1417 ق . 

2 [2]. همان , ص 763 . 

3- [3] . نهاوندی , عبقری الحسان , ج ظ5 , ص 413 _ 416 , از انتشارات 
مسجد مقدس جمکران , 1386 ش . 


گزینش برترین ها 

برای انتخاب برترین های عرصه ی مهدویت به حدیث جالبی از 
رام ان وا ری ی یا ات نگ مرت 
طولانی خطاب به « ابوخالد کابلی » می فرماید : 


نس اک ۰ 
« ان اهل مان غیبته , القائلین بامامته , وَالمَنتَظرین 
۳1 #۶ _ رو و نورب 91 ۳ ۳9 
لظهُوره , أَفضَلّ أهلِ کل زمان , لأْنّ الله تعالی ذِکَرْه, 
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َعطاهْمٌ من الْعْثولِ وَالأْفهام وَالْمعَرِقه , ما صارّث به 

الغیتة دهم بعزله الَمُشاهده , وَجعَلَهمُ فی ذلک 

الرّمان یمترله الَفُجاهدین ی یدق سول اللّه بالسَیّفِ , 
آولی_ک الْفْحْلِضُون حقاً وشیعئنا صِدُقاً , والذٌعاه الی 

اهل زمان غیبت آن حضرت , که معتقد به امامت و منتظر 
ظهور وی باشند , از اهل هر زمانی برتر هستند , زیرا 

خداوند متعال آنقدر عقل , فهم و معرفت به آنها عطا فرموده 
که غیبت در ترذ آنها همانند مشاهده شده است . 


خداوند آنها را در عصر غیبت همانند کسانی قرار داده 


ک کی خی سل اک ی اه ایهم ال سم سر سیم 
۳ 
پیدار 


تمایتد... آتها براستی با اخلان هستند و به درستن شیعیان 


قاقی باشتد م که در اشکار و نمان به نو خی شید 
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سپس فرمود : 
ائیظاژ الْفََج من آعٌظم الْمَرَج ؛ 
انتظار فرح از برترین فرح ها می باشد .(1) 


جایگاه رفیع خادمان عرصه ی مهدویّت 

معیار و الگویی که حضرت امام زین العابدین علیه السلام برای گزینش 
برترین ها در حدیث بالا بیان فرموده اند , عبارت است از : 

سا را ور 

2 . انتظار ظهور موفور السرور آن حضرت 

3 . شناخت کامل و اعتقاد راسخ و ایمان استواری که در پرتو آن 
دوران غیبت همانند عصر ظهور و شهود باشد . 

4 اقلا باقن 

5 . پیروی حقیقی 

6 . فراخوانی به سوی دین حق در آشکار و نهان 

اگر کسی با داشتن این امتیازات بتواند نام خود را در لیست خادمان 


عرصه ی_مهدویت ثبت کند , جایگاه والایی دارد که امام صادق علیه 
السلام به ان 


اشاره کرده می فرماید ۱ 
۳ 3 0 ۳ 3 
ولو ادر کته لحَدمتة ایام حیاتی ؛ 
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11 ق 


خدمت به کمر می بستم .(1) 


چهره ی برجسته و خادم برگزیده ی امسال 

امتسال قرغ ق فال نم نام ید صالر اازص بز خه ع اضر وت 

ابوصالح , تلاشگر صدیق عرصه ی مهدویّت , فقیه وارسته , انسان 
شاه :, خالم فافل ء عحاهد ان فد تعاعات ره هام تایه 
خدمتگزاری عرصه ی مهدویّت پیوسته , فقیه اهل بیت عصمت و 

طهارت , حضرت آیه اللّه حاج شیخ محشّدجواد صافی گلپایگانی قدس سره 
اصابت نمود . 

فمخه آشخات شاينه ای ۱ 

امسال نهمین سال برگزاری « دهه ی فرخنده ی مهدویّه » می باشد و 
خادم برگزیده ی امسال همنام نهمین اختر فروزان آسمان امامت , 
خشرت صوادا نته علیه السلام .می,باشد.ویکی ار انار انش کاب 
شریف : « الحف الجوادیه فی المناقب المهدویّه » می باشد . 

جالب تر این که نگارش این سطور نیز در شب میلاد مسعود 

خضرت خر آدالاتته ( ۱0 رت 129 هم ) اتجام بافته:, 


۴ عا لا 
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یادمان نگین فروزان گلپایگان 

چهره ای نامدار و عالمی خدمتگزار در دوران غیبت فقیهی وارسته 

و مدافعی سرسخت از حریم اهلبیت عصمت و طهارت , دانشمندی 
فرزانه و اندیشمندی فرهیخته از هادیان امّت , اسوه ی تقوا و فضیلت , 
پیشتاز عرصه ی مهدویّت , کافل ایتام اهلبیت در عصر غیبت , زبان 

گویای روحانیت , افشاگر یاوه سرایی های بابیّت و بهائیت , با قلم و بیان 
و تلاش در برترین حدٌ توان و قدرت , حضرت مستطاب آیه اللّه حاج 

فلا مجتتجهو‌اد‌ضاقی کلیایکاتین. قدس-سرخ»,به متاسبت, بتخا همین سالکرد 
تال آن فقه‌عیه فلیر با اشارن اک کصاه هواس رصان 

اد گام ان ففید,ر احل. 


۴ عا لا 


گلپایگان در گذر تاریخ 
گلیایگان از شهرهای قدیمی کشور , در عهد باستان : « گلیادگان » , 


یا ان وه کوایکان و دز تیان موی ۰ کربانگان # به اه 
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« آتشگاه » نامیده می شد .(1) 


تعریب شده ی آن : « جرفادّقان » می باشد , که یاقوت آن را « جربادقان 
ِ< 


ضبط کرده است .(2) 

گلپایگان همواره مهد فرهنگ و تشیْع بود , یکی از خاندان های 
معروف آن سامان « آل ماکولا » در قرن پنجم هجری بود , که در عهد 
آل بویه در بغداد دارای منصب های امارت , قضاوت و ریاست بودند . 
« آل ماکولا » از نسل « ابودلف عجلی » بودند و چهره های 
رامین ده کم ار آن عمه [رمه * 

اصصی ضا و اس ما ی رال امه 

دیلمی و متوفای 417 ق . 

2 . ابوعلی , حسن بن علی بن جعفر بن ماکولا , وزیر جلال الدین , 
متوفای 422 ق . 

وم اتوالهاه هه اه لین عفر من ها کول بضاختب کیانه 

« المختلف والموّتلف » که یاقوت در شرح حااش می نویسد : 

وی اهل « جرباذقان » ( گلپایگان ) بود و در آن زمان در بغداد برای 
او نظیر نبود .(3) 
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1- [1] . محمد مهریار ,؛ فرهنگ جامع نام ها و آبادی های اصفهان , ص 
9 , فرهنگ مردم , اصفهان , 1382 ش . 


2- [2] . یاقوت , معجم البلدان , ج 2 , ص 118 , دار احیاء الثراث العربی 
, بیروت , 1399 ق . 

3- [3] . یاقوت , معجم الادباء, جح 15 , ص 485 , دار احیاء الثّراث العربی 
, بیروت , افست دار المامون , 137 ق . 


4 اوغیذالاه سین ین غلی,ین عفر بن‌ها کولا «فت دام 447 : 
قاضی القضاه بغداد . 

5 . ابونصر , علی بن هبه اللّه بن علی بن جعفر بن ماکولا : 

متوفای 475 ق . نسشابه , محدّث , شاعر , ادیب و رجال شناس .(1) 
شیب این خاندان به:< ابوذلف عجلی .ضنوفای 225 ,هن راد . 
ابودلف , قاسم بن عیسی بن ادریس , امیر کرج بود , که پدرش 

عیسی بن ادریس , کرج را بنیاد نهاد , سپس پسرش قاسم , مشهور به 
« ابودلف » آن را توسعه داد و در آن به امارت پرداخت .(2) 

یاقوت در شرح حال « حسن بن احمد العطار » متوقای 599 ق . نیز 
از گلپایگان نام برده می گوید : او یک شبه از « جربادقان » برای اخذ 
حدیث تا اصفهان رفت .(3) 

از بررسی تاریخ گلپایگان به این نتیجه می رسیم که این شهر همواره 
هفه ات مسا ترا فرصم ار نت یر بسانت آنو. 

زواره ای در میان مادحان حچجّه الاسلام شفتی از شاعر فرهیخته ای به 
تام توملا مخقه »تخاضن بهط قانم» از احل کلبایکان تام برجهبتممته ای 
از اشعارش را می آورد .4) 
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1- [1]. ر . ک : دائره المعارف بزرگ اسلامی , ج 2 , ص 128 _ 130 , 
تهران : 1374 نتن.. 


2- [2] ۰ سمعانی , الأنساب , ج 8 , ص 401 وج 10 , ص 379 386, 
محمدامین دمج , بیروت , 1401 ق . 

3- [3] . یاقوت , معجم الادباء, ج 8 , ص 7. 

4 [4] . زواره ای , تذکره ی ماثر الباقریه , ص 162 _ 165 , شهرداری 
اصفهان , 1385 ش . 


از مرجع اعلای جهان تشیُع , مرحوم آیه الله بروجردی قدس سره نقل 


2 
که می فرمود : 

وقتی که در اصفهان بودم , فضلای درجه اوّل حوزه ی اصفهان اهل 
گلپایگان بودند , هنگامی که به نجف اشرف مشرّف شدم دیدم که 
شخصیّت بارز و اوّل فاضل حوزه ی پرعظمت آخوند خراسانی , شیخ 
عبدالله کلپایکانی یود 

شیخ عبداللّه گلپایگانی ( 1285 _ 1327 ق .۰ ) صاحب کتاب « الثبر 
المسکوک » , « فصل القضاء » و تقریرات فقه و اصول مرحوم آخوند .(1) 
نمونه ی بارز و مصداق روشن فرمایش آیه اللّه بروجردی , بیت رفیع 
صافی گلپایگانی , آقا جمال گلپایگانی و مرجع عالیقدر جهان تشیع 

مرحوم آیت اللّه گلپایگانی قدس سره می باشد . 

رب 


ص21۰ 


لآ | معلم خنیب اناد مکارم ان مخ 70 1و 7ص 
0 , انتشارات نقش مانا , اصفهان . 


گلواژه ی « صافی » 

تخلض وتان خانواد کن خاندان:«ضافن 4 داستان حالین ذارد که .دزن 
طلیعه ی سک به آن آاشاره.فن کنیم» 

امام حسین علیه السلام غلام با صفایی داشت که نامش « صافی » بود . 
فا ار از ای ناس صانی وا سا هه کر که 
کردم ق‌نانی یه دست گر فته. نضف آن: را خلوی سی.می انداژد و تضقک 
دیگرش را خود می خورد . 

چون از راز آن پرسید , عرضه داشت : 

من غلام شما هستم و این حیوان از باغ شما پاسداری می کند , هر دو 
نشسته بودیم و از سفره ی ارباب متنعم بودیم . 

اسف فا فا اما یا اه موس 
0 وتان بد آه عطا کرو 


صافی در پاسخ گفت : من نیز اين باغ را وقف یاران و شیعیان شما نمودم 
.() 


ص22۰ 


8 ق . 


بیت رفیع آیه اللّه صافی , نام خاندان خود را برای تبلژک از غلام با 
صفای سالار شهیدان « صافی » انتخاب کرده اند . 

مرجع عالیقدر حضرت آیه اللّه حاج شیخ لطف اللّه صافی مد ظله 
الما لا اس سر اه اس درا موم تحص بایان ره عی. دار ند 
غلام « صافی » تو « صافیانند » 

پر از مهر تو از پیر و جوانند 

همه از مرد و زن اهل ولایند 

محت و جان نثاران شمایند 

به اطاف فا ا تما 

غلامان شما را بنده وارند 

به این اسم و به اين عنوانِ « صافی » 

ز حق خواهند هر یک فیض وافی(1) 

ص:3 2 


آیه ااهصافی : افابعضرفین ۶ص و یر زاسخون: 
قم , 1384 ش . 


خادم الحجّه 

خادم برگزیده ی عرصه ی مهدویّت که به حق شایسته ی لقب « خادم 
الحجّه » می باشد , در ماه متعلّق به مولایش حضرت حجه بن الحسن 
عجُل اللّه تعالی فرجه الشریف , در 27 شعبان , در یک خانواده ی 
فدشییع رمحا نی : که نامسا ندان شمو را به تام‌غاام باضهای 

دربار حسینی « صافی » برگزیده , در خدمت به آستان ملک پاسبان 


رت ضصاصی یمان لیم السلاه اد صفای ای تور او وتو یود 


به 
جهان گشود . 
تسال ولد اه را پدر تشر کوازش: در حاشیه.ق نسخه اي از قران کزیم 


ص :24 


7 ق . ثبت کرده(1) ولی حجّت تاریخ علامه ی تهرانی , به نقل از 
خودش آن را به سال 1288 ق . ثبت نموده(2) و لذا غالب موژّخان به 
پیروی از ایشان ولادتش را در سال 1288 ق . قید کرده اند ,(3) 

پدر بزرگوارش : آخوند ملأعباس , اهل دانش و فضیلت بود , ولی 

در کنار خدمات فرهنگی برای تأمین هزینه ی زندگی به تجارت نیز 
مشغول بود .(4) 

مادر مکژمه اش : زهرا خانم , دخت گرامی ملاً محقدباقر ادیب 

داتی ارخفندشن *علا فحتدرضا فقطتب:: اشنا با علوم غرییه 

پدر خانمش : ملاً محقدعلی گلپایگانی , هم حجره ی میرزای شیرازی , 
که از اين رهگذر به اصحاب سامرژا پیوند می خورد و از چشمه ی زلال 
اصحاب سامرا جرعه نوش عشق سوزان و ارادت بی کران به جان 


خانانن: صاعب عضر همان« خضرت بقبه اللة ارواضا قدام می تاد ۱5 


در کانون خانواده 
مرحوم صافی در مکتب پدر دانشمند , مادر فاضله , عموهای اهل دانش 
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1- [1]. مرعشی نجفی , المسلسلات فی الاجازات , ج ۰2 ص 269 . 

2- [2]. تهرانی , نقباء البشر , جح 1 , ص 331 . 

3- [3]. حبیب آبادی , مکارم الاثار , ج 8 , ص 2949 , نقش مانا , اصفهان 
, 1381 ش . 

4- [4]. مرعشی , همان . ۳ 

5- [5]. در مورد نقش مکتب سامرا در توسعه و ترویج فرهنگ مهدوی , ر 
. ک : حسین مفید , فصلنامه ی سفینه , شماره ی 11 , ص 103 _ 140 , 
تابستان 1385 ش . تهران . 


۵ فلت( هیر اخمده‌ملا ابوالفاشه )دای های با فلت( ملا 
محمدرضا و ملاً ابوالقاسم قطب ) و دیگر فرهیختگان گلپایگان که 
تقرادشان و ان ایام کم و هرارش فیراعت در ری یار 
آغاز نوجوانی به تحصیل علوم دینی پرداخت و حوزه ی گلپایگان را 

را کپ اس یار اف تا اس ا اضر 


اساتید مبزز حوزه ی اصفهان 1 راهی اصفهان شد . 


در قفا قور ای 

یکی از بزرگترین عنایات حضرت احدیّت در مورد مرحوم آیه اللّه 
صافی فضای روحانی و نورانی حوزه ی اصفهان در آن ایام بود . 

آیه اللّه صافی از نخستین روزهای ورودش به حوزه ی اصفهان در 
میان فرهیختگانی از بزرگان حضور یافت , که همگی از نوادر عصر و 
حسنات دهر بودند , که از آن جمله است : 

مان الله شید آب‌الخشین اصفمانی( 125 .1365 8 

2 . آیه الله حاج آقا حسین بروجردی ( 1292 _ 1380 ق . ) 

3. آیه اللّه حاج سید حسن چهارسوقی ( 1294 _ 1377 ق . ) 

4 . آیه اللّه حاج آقا رحیم ارباب ( 1297 _ 1396 ق . ) 


در مخضر اساتید بزری 
ایغ اه ضاقی] آنده‌خته ی غلمی فرامان با غشنی سرا رنه عفاد 


و استعداد خداداد , در سال 1305 يا 1306 ق . وارد حوزه ی پربار 
اصفهان 


ص :26 


شده , از خرمن علمی هر یک از اساتید فن خوشه چینی نموده , در 
هت کوا هن یه فلع ی رفیه اخشان کامیا ده اد فجن ارتتا ره 
بزرگوارش اجازه ی اجتهاد دریافت نموده است . 

اشتافی تفا وا ازتا فد اه الاصافی ور اصقیان تضق ان 
وفاتشان به شرح زیر می باشد : 

ی امه وعلی تور کانی ز ام مهو او ول و 

سید سراف ضصاختب تهصات [ 1226 19و ق ۲ 

3. ملاً محشدباقر فشارکی , صاحب عنوان الکلام , متوفای 1314 ق . 
یر ز | تدنع درب اهامی:»«مت‌فاق. 18 ول ق.: 

5 . شیخ محقدعلی ثقه الاسلام , برادر آقانجفی [ 1271 1318 ق . ] 
6 . میرزا محقدهاشم چهار سوقی , برادر صاحب روضات [ 1235 _ 
8 ق . ] 

7 جهانگیر خان قشقائی [ 1243 1328 ق . ] 


8 . شیخ محشدتقی , مشهور به : آقا نجفی اصفهانی [ 1262 1332 ق . 
[ 


9 . میرز| محمدتقی مدژزس [ 1273 1333 ق . ] 
0 . آخوند ملاً محمّد کاشانی [ 1249 1333 ق . ] 
1 . سید محشدباقر درچه ای [ 1264 1342 ق . ] 


2 . آقا نورالله اصفهانی , برادر آقا نجفی [ 1278 1346 ق . ] 


در عرصه ی تدریس 
آیه الله صافی از عنایات ربانی حوزه ی تدریس نیرومندی داشت که 


ص: 27 


شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام از محضرش بهره می بردند و از 
اندوخته های فراوان علمی اش خوشه چینی می کردند . 

حوزه ی تدریس او در مدرسه ی « نیماورد » اصفهان دایر بود , وی 

در این مدرسه به تدریس فقه و اصول می پرداخت و شاگردان 

برجسته ای تربیت نمود , که برخی از آنها بر مسند مرجعیت تکیه 

دا تن که از آنخمله به ایه الله خا سیخ خعال این طبایکات: 

[ 1295 1377 ق . ] 


بر قله ی اجتهاد 

آیه اللّه صافی به سال 1310 ق . که بیش از 23 سال از عمر شریفش 
نمی گذشت پس از نگارش رساله هایی در مسائل مشکل فقهی به 
دریافت اجازه ی اجتهاد از استادش آیه اللّه حاج آقا نور الله اصفهانی نایل 
اد کف.قینا خه‌خوی انتت : 
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ص :29 


متن اجازه ی اجتهاد آیه اللّه حاج آقا نوراللّه اصفهانی 
برای آیه اللّه حاج ملا محشّد جواد صافی گلپایگانی 
ص:30 


فرازهایی از اجازه ی اجتهاد حضرت آیه اللّه حاج آقا نورالله 


اصفهانی قدس سره , به حضرت آیه اللّه حاج ملاً جواد صافی قدس سره 


ان ماه موزل ها لو ی ایا نم ماخا رح 
داتات هن بت آها هافر انو ات العالم ا لها سا تخت 
الفاضل , العلم الغطریف , والمتبکر القریف , الأریب الأدیب , 

ف ها ات ای که اه ره 
الساهخه, الفا تن فی بعار عفر فه الله * آخی هو خللن ‏ 

الشیخ محشدجواد الگلپایگانی , وفقه اللّه تعالی لمراضیه . فاثئه 
شاه الله عا لیف اشفا مس هرا فلا مور هس 
الزمان , فوجدته _ وله الحمد _ بحراً ذجٌارأٌ متلاطماً آمواجه , آو 
جبلاً شامخا صعباً سبیله ومنهاجه . 

فان تکلّم ؛ تکلم عن ذهن وقاد , وان سکت ؛ سکت عن فهم نقاد . 
فبلغ بجوده قریحته واستقامه طریقته اٍلی آمنع درجه من ملکه 
الاختهادسه آسنی مد ره من خوارع اافضل: وا لسداد فله آن 
یعمل بما استنبطه من الأحکام , واستخرجه من مسائل الحلال 
والحرام , ویحرم علیه الثقلید . 

... ولعمری ما وجدت فی الحاضرین من یقربه فی سعه صدره 
ونباهه قدره وجوده فهمه ومتانه عزمه وحسن سلیقته واستقامه 
طریقته . یکشف عن معضلات الدقایق بذهنه الثّاقب , ویفتح عن 


مقفلات الحقائق بفهمه الثاقب , عدیم التظیر فی نباله وفقید 
البدیل فی آمثاله وآقرانه ...(1) 


ص:31 


ار هنت جر امد ی 


اد وک 
با توچه به شخصیّت والای آیه اللّه حاج آقا نوراللّه اصفهانی , که از 
شاگردان مبرژز صاحب کفایه , صاحب عروه , میرزای شیرازی و میرزا 
حبیب اللّه رشتی بود ,(1) و با توجّه به تاریخ اجازه ی فوق که در 23 
سالگی 

آیه ال صافی نگارش یافته , و با توجه به تعبیرات بلند آن که فرازهایی از 
آننقل گردند ,هام شامع آنه الله.ضافی ,ور انس و شسال:: انوم ور یی 
حوزه ی درسی بزرگ که در حدود یک هزار نفر در آن شرکت می کرد , 

به خوبی روشن می شود .(2) 

کر شمان ام اخانم‌ی فرع ار ی اسائی سا فد 


محقدتقی اصفهانی , مشهور به « آقا نجفی » [ 1262 1332 ق . ] 
برادر 


بزرکتر عاح آفا تور اللههضادن شوه که غینا موخوع است :وی با 


تعبیرات بلندی آیه الله صافی را ستوده , برداشتن ملکه ی نیرومند 


اجتهادش 
گواهی داده , اجازه ی عمل به استنباطش را صادر نموده است .(3) 


از مشایخ اجازه 
آیه الله صافی از شماری از اساتیدش اجازه ی روایتی دریافت کرده , 


ص :32 


1 رای اشستایی بایان رفيه ابة اللخاع اف ماهر نفد 
مصاه لین معووع ء ار علعی احماعی اضما ند 2 وضو 9 217. 
2 [2] . همان , ص 19 . ار 

1 ص 241 532 . 


که از آن جمله است : 


۷ 


2 . شیخ محمدعلی , ثقه الاسلام 
3. شیخ نوراللّه اصفهانی 

.4 
5 


میرمحمدتقی مدرسی 


و خود از مشایخ احاتوی اف ال سر ففنن تحفی وت : که رم 
اجازه اش در کتاب « المسلسلات فی الاجازات » همراه با شرح حال 


مختصری به طبع رسیده است 1 


اخاو رما شاا تا سس اه اس خی درو 


محرم الحرام 1355 ق . صادر شده است . 


ص:33 


لت 1 .صرغشی: الفشاملات فی الاجارات: :2 ض 269 . 271 


اجازه ی روایتی حضرت آیه الله حاح ملا محشّد جواد صافی به حضرت 


9 شهاب الدین مرعشی نجفی , به تاریخ غژه ی محرم الحرام 
ق. 


ص :34 


بازگشت به گلپایگان 

مردان بزرگ همواره مراکز بزرگ را برای پیشرفت خود مناسب تر 

می یابند . و در شهرهای کوچک راه ترقی و پیشرفت را بسته می بینند , 
از اين رهگذر تلاش می کنند که به شهرهای بزرگ روی بیاورند تا به 
کمالات بیشتری نایل شوند . 

ولی به ندرت افرادی پیدا می شوند که به همه ی مقامات و مناصبی 
که فراروی خود می بینند , پشت پا زد , خود را متعلق به زادگاه خود 
تداتتخ و کت هن آهان این اب و خاین هتم و بای قحه خن 
استعدادهای خدادادی ام را ذر این سرزمین به کار بندم و با تمام قدرت 
در خدمت مرزوبوم خود باشم . 

آیه اللّه صافی از اين افراد نادر بود که پس از رسیدن به برترین مدارج 
علمی به زادگاه خود بازگشت و 60 سال تمام [ 1316 1378 به جز 
سال های 1325 1327 ق . ] در گلیایگان رحل اقامت افکند , چون 
شمع سوخت و زوایای تاریک کوهپایه های گلپایگان را روشن نمود و 
مردم قدرشناس گلپایگان نیز او را چون نگینی فروزان در میان گرفتند , 
اوامرش را گردن نهادند , توصیه هایش را با گوش جان شنیدند , از خرمن 


علمی اش خوشه چیدند و از ارشادات و روشن گری هایش بهره مند شدند 


فر کتار یه قضل الا توو 
به هنگام اوج گیری نهضت مشروطه و توجه مرحوم شیخ فضل الله نوری 
ص:35 


به حفظ هویّت اسلامی آن و به اصطلاح آن روز « مشروعه » بودن 
مشروطه , که چون با اندیشه و مقاصد انگلیس و ایادی آنها در تضا 
وی اما ات تایه اما و راوشد اه مارنی. میا رای و 
هس قالبتض اسلافت ان خی کدف ات روم 
مشروطه خواهان فرنگی مآب با مرحوم شیخ فضل اللّه به معارضه و 
مقابله پرداختند . 

باه صافت نی وا ره ان هه مرو استفال. و ات ام 
غلهایرری ان تهان هن میرز | انهالفاستم ضاحتب حاشنيه م هام 
جمعه و مرحوم شیخ فضل اللّه نوری قرار گرفت , و بر اساس افکار 
ضافت و یل فش اسلا فیتش در یت هتخت که شوه ای سای 
اسلامی داشت و اسلام را جدا از سیاست و حکومت نمی دانست , با 
مرحوم شیخ که طرفدار مشروطه ی مشروعه بود , هم صدا شد و 
فشاله ی .هیر هه ,شین خه مب اضا قفاوت اساشی در خی اتستلام 
منتهی گردید . 

شیخ فضل اللّه نوری نفس نفیس خود را در اين راه فدا کرد و از داری 
که بپرم خان ارمنی و دیگر آزادی خواهان قلأبی و مزدور انگلیس ۰ سر 
پا کرده بودند استقبال نمود . 

آیه اللّه صافی از جمله تعبیرات لطیفی که از مرحوم شیخ فضل اللّه 


نقل می کرد این بود که : « کسی نیست از این مردم بیرسد که چرا 
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از نمونه های شجاعت , صلابت و صراحت مرحوم آیه اللّه شیخ 

فصن الله تور نوات اوه مین اه ماهس ای ان 
دست دادن جانش بود . 

ایا صافی ها مین رد ور که ها هد ای 
فستر کردم بودند و سید ین ۶ اجه آنانکه با مشر واه فخا اف بودندام را 
آنها که طرفدار مشروطه ی مشروعه بودند , مورد آزار و دستگیری و 
ترور بودند و مرحوم شیخ در منزل خود تحت محاصره بود . سید 
۹ 

جذدی مطرح بود , از من پرسیدند : چه باید کرد ؟ 

گفتم : امروز مشیر السلطنه در بین راه مورد سوء قصد قرار گرفته , 
مجاهدین به سوی او شلیک کرده , او خودش را در کالسکه انداخته , 
سورچی او را به منزل رسانیده , او فوراً از سفارت روس درخواست 
کرده , و آنها پرچم روسیه را بر سر منزلش نصب کردند , تا از تعرّض 
مجاهدین مصون بماند . 

فرمودند : یعنی می گویید من هم به روسیه پناهنده شوم ؟ ! 

کم سا ایا کشا را ار یا سا رش رورس 
کرده اند و به نام شما نامه ای منتشر کرده اند که به سفارت روس 
نوشته اید ! ! 


فررمودند : شما آن نامه را دیده اید ؟ 


در خارج این گونه شایعات هست . 
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فرمودند : روز عاشورا هنگامی که حضرت سیدالشهداء در مقام 
اتفا:خحت بر امد فرباد می کردند و هیا هو سر فی دادن وتا تخدارتد 
سخنان آن حضرت شنیده شود . 

اکنون نیز وضع به همان منوال است , نمی گذارند من حرفم را بزنم 
و از تهمت هایی که به من می زنند پاسخ بگویم . 

آیا جایز است که من برای حفظ نفس خود به کقار پناهنده شوم ؟ ! و 
پرچم روس را بالای منزلم بزنم ؟ ! 

من در نظر کفار و اجانب از علمای طراز اول اسلام به شمار می آیم 

_ چه باشم يا نباشم _ اگر من برای حفظ جان خود پرچم کفار را بر سر 
خانه ام بزنم مثل این است که اسلام به کفر پناهنده شود ! 

اگر اینها مرا بکشند برای من آسان تر و گواراتر است از اين که از بیم 
جان خود به کفار پناهنده شوم . 

پس از شهادت شیخ و دگرگونی اوضاع به نفع دشمنان دین مرحوم 
اهامای ادن ان میت مسا شم ارم وان امد 
بختیاری و محمد ولی خان تنکابنی را نداشت , و لذا تهران را ترک 


کرده , از مسیر قم و اصفهان رهسپار گلپایگان شد .(1) 


بازگشت به وطن 
پس از شهادت آیه اللْه شیخ فضل اللّه نوری در 13 رجب 1327 ق . 
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آ []. ای ال ضافی .ضافی, نامه _ فقجمه. :7 . رم ان هت 
تهران , 1360 ش . 


آیه اللّه صافی به زادگاه خود بازگشت و تا پایان عمر در آنجا رحل اقامت 
افکند و از همه ای هدر ونم های علمه در اتظار ابا ن .یود 
آیه اللّه صافی 60 سال تمام در گلپایگان مشغول تألیف , تدریس , 
تحقیق , تهذیب نفس , تربیت طلاب , مبارزه ی بی امان با فرقه های 
گمراه , درگیری شدید با حکٌام دولتی , خوانین محلّی , رویارویی با 
کشف حجاب و مفاسد دوران رضاخان و احیای شعائر مذهبی , ترویج 
مجالس عزاداری در ایام عاشورا و فاطمیّه , تأسیس مجالس جشن و 
سرور در اعیاد مذهبی , به ویژه در ایام نیمه شعبان شد . 

آیه اللّه صافی شخصیتی جامع الاطراف و کثیر الابعاد بود , شرح 
خدمات و مبارزات ایشان در این صفحات نمی گنجد , ولی از باب « ما 
لاندری کله لابتری کله #-اشازم ای کمفاه به انعاد حخعلف: تلا شفا 


ایشان در عرصه های متفاوت می شود : 


در عرصه ی تألیف : 

آنة الله ضافی از طیعی روان +« قلفن شیوا ءخطی :نبا ء‌سانی کیرا و 
اسلوبی دلپذیر برخوردار بود , از اين رهگذر آثار ارزشمندی به نظم و 
نثر , در فقه , اصول , معارف , اخلاق , مدایج , مراثئی , اجتماعی و 
سیاسی از خود به یادگار نهاده که با عناوین آنها در اینجا آشنا می شویم : 
1 . اجتماع الأمر والثّهی 

2 . اشعار شیوا , در رد باب و بهاء 
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3 . اصول فقه منظوم 

4 . الأمر بالشی ۶ یقتضی التهی عن ضذه 

5 . بشارت میلادیه , چاپ تهران , 1330 ش . 55 صفحه رقعی 
6 . بیع الوقف 

7 التحف الجوادیه فی المناقب المهدویه _ عربی _ 


الشامخ اف اد له التته 
. التعادل واراجیح 


0 المق‌شن نان 


0 ها 


اهس ای میویا ار تا ی 
سروده , به سال 1330 ق . بازخوانی نموده , به سال 1424 ق . در 


9 صفحه ی وزیری , از سوی موسسه ی گنج عرفان منتشر شده است 


4 . دیوان شعر , شامل 15000 بیت در مدایح و مرائی پیشوایان 
معصوم , به ویژه جان جانان حضرت مهدی صاحب الزمان علیه السلام . 
و هی را 

تم فنا شین 

7 . رساله فی خیار الشرط 

8 . رساله فی خیار العیب 


19 
قافن اه 91 
لشبهه المحصوره 


تسام قی الط الفظاه 

2 زساله فی. القظم والظر والشک 

3 . رساله فی الموون التی تصرف فی الغلات 

4 :ضاقی نامه «خاب: مه رآن + بنیاد شعت :-1300 نن , 64 صفحه رقف 
5 . غنیه الأریب فی شرح النهذیب(1) 

6 . کلمه الحق , تاریخ منظوم دوران سیاه رضاخان , چاپ قم , 1400 ق. 
7 کتح داتش : شامل 100 بندم به تطم و نتر « بر گرفته از ایات و 
روایات , به عنوان پند و اندرز برای فرزند دلبندش آیه اللّه حاج آقا علی 
صافی دام ظلّه 
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1- [1] . علامه ی حلی , متوقای 726 ق . بر حسب تقاضای فرزندش : 
فخر المحققین , کتابی در چهار مجلد در اصول به نام » نهایه الوصول الی 
علم الاصول » نوشته , سپس ان را تلخیص کرده و « تهذیب طریق 
ال صول الب غام الاصول »4 ناش مادم که اختصارا : « مت لوصو 
« تهذیب الاصول > نیز نامیده می شود . این کتاب پیش از معالم کتاب 
درسی حوزه ها بود , و لذا شروح و حواشی زیادی بر آن نوشته شده است 
, علامه ی تهرانی 23 عنوان شرح الذریعه : 13 / 165 _ 170 و شش 
عنوان حاشیه ( الذریعه : 6 / 54 ) برای آن یاد کرده و محقق طباطبائی 
٩‏ که جرسطیه ان راد انم سای عموصی بان عون اسان 
قدس رضوی , اصفهان , الهیات تهران , خوی , سپهسالار , شیراز , کاظمین 
, کرمان لندن , لوس آنجلس , مرعشی , مرکزی تهران , نجف اشرف و 
هاروازد شتاساین کرده.و گزارش دادن اس( مکنبه العلامه الحلن»ض 
109 1 )0 . یکی اد شرمع نشدمتد آن بف کلم آبه الاه صاحی عی 
و 0 
کاحاته اه هسام اما ات الاه نانوی مدطاه الااف موحمد آشس:: 


در بسیاری از منابع عنوان آن را « منیه الأریب » آورده اند ولی مولف آن 
را « غنیه الاریب فی شرح التهذیب » ثبت کرده است . 


8 . گنج عرفان . شامل 1000 کلمه , از کلمات قصار مولای 


متقنان علیم الشلام « به نظم خاب سکن + تهران مه 1327 بش :198 
صفحه رقعی 


صلی الله علیه و اله , 


به نظم , چاپ 1356 ق . تهران , 226 صفحه رقعی و چاپ سوم آن 
4 هم وید 

0 . مرائی پیامبر اکرم و ائمّه ی اطهار علیهم السلام 

1 . مصباح الفلاح ومفتاح النْجاح , در دو مجلّد , چاپ سنگی 

را و و نب 
2 


2 . نفایس العرفان , که جلد دوم آن در امامت و رد بهائیت می باشد . 


در عرصه ی مهدویت : 

آية الله ضافی یکی از دلیاعتکان خضرت ول عصضر ارچواخنا قداه بند: 
که همه ی عمر با برکتش به نام مولی , به یاد مولی , به عشق مولی , به 
انتظار مولی و چشم به راه ظهور مولی سپری شده است . 

این عشق سوزان و اشتیاق فراوان از سطر سطر آثار به ویژه در 
لابه لای اشعار نغز و پر مغز او جلوه گر است . 

کل وم بر اناو ار نی یرم 

1 . بشارت ظهور 

2. اش العذانیه فین الشاقب المهد هه 

3 . صافی نامه 
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هزاران بیت در جایگاه رفیع منجی بشریّت , اظهار اشتیاق به ظهور 
موفورالشُرور یوسف زهرا , ناله های جانکاه از طول غیبت , ابراز سوز 
و گداز از طول انتظار و دلدادگی و دلباختگی و ثانیه شماری برای 
رسیدن دوران وصال , از اعماق دل سروده , با اشک دیده بر چهره روان 
ساخته , با خون دل بر لوح ضمیر ثبت نموده است . 

ان شا شقشفته امم وا ی کم هک مرا 
ابیات آن بالغ بر 15000 بیت می باشد . 


در عرصه ی شبهه زدایی 

پاسخ به بداندیشان یکی از وظائف مهم پاسداران مرز ایمان و 
مرزبانان کشور عقاید و معارف است . 

پس از جنگ جمل و بروز شبهات اعتقادی در میان باورداران , 


مولای متقیان امیرمومنان علیه السلام . 10 نفر از فرهیختگان مکتبش را 
برگزید 


لل 
و به « عبیدالله بن ابی رافع » دستور داد که هر هفته روز جمعه اسامی 


آنها 

را برای مردم قرائت کند , تا هر کس شبهه ای دارد آنها پاسخگو باشند . 
اسامی این افراد را که به « ثقات امیرالمومنین » مشهور شده اند , 
مرحوم کلینی در کتاب « الرسائل » آورده است .(1) 

هنگامی که امام صادق علیه السلام در کتاب « جامعه » دیرزیستی حضرت 


بقیهالله: عغلیة السلام ظول غیت و بیدا شدن شین و شمه در بان 
شیعیان را مشاهده 
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نمود , همانند مادر داغ فرزند دیده به حال شیعیان آخرالزمان گریست .(1) 
آیه اللّه صافی برای شبهه زدایی و پاسخ گویی از شبهاتی که فرقه ی 
الم هخا مر ها سور آوزحان در تفه براکنده کردم ود سوه خلو 
از آثارش را به نقد گزافه های آنان اختصاص داد : 

1 . اشعار شیوا , در رد باب و بهاء 


2 . نفایس العرفان _ جلد دوم _ 


در عرصه ی مبارزه با زورمداران 

آنة الله ضانی ار ار ضالحا نم ار تواور رهان واه خوايم خوران نون که 
قزر ان تفر ان تاونی و ظلمانی , رخاف صریان ات شا فی. کرق نه تنها 
از وضع حاکم پیروی نمی کرد , بلکه تلاش می کرد که رنگ محیط را 
دگرگون ساخته , متجاوزان به حقوق مردم را سر جای خود بنشاند . 
از حوادث جالبی که در اين رابطه رخ داد , مبارزه ی ایشان با « امير 
مفخم بختیاری » بود . 

امير مفخّم شخص متنقذ و عنان گسیخته ی کمره و گلپایگان بود , 
روستاهای فراوانی را در منطقه به زور تصاحب می کرد و قباله می نمود . 
او به قدری مست قدرت شده بود که روزی دستور داد افرادش در 
مسیر قوام السْلطنه , که وزیر داخله ی وقت بود بایستند و او را از 
درشکه پایین آورده , به خانه ی امیرمفجُم در حسن آباد بیاورند و در 
ضدن بر اه که آه دا وب بز نو : 
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در چنین شرایطی آیه اللّه صافی با او درگیر شد و از گسترش نفوذ او 
در منطقه جلوگیری به عمل آورد و نفوذ او در کمره محدود گشت . 
امیر ففتم انتظان داشت: که آبه الم ضافت حدافل سکوت که و حون 
نتواتست او رابه سکوت:وادارد. دز مقام تهدید » آزار و توهین برآمد . 
امیر مفحْم شخصی را به نام « شهاب لشکر » با جمعی تفنگدار برای 
جلب ایشان به گلپایگان فرستاد . 

ولی برای جلوگیری از شورش ارادتمندان ایشان نامه ای نوشت که 
حضور شما برای پاره ای از مذاکرات در کمره لازم است , شهاب لشکر 
تاطففی اتهاهوات ست اخشاهیر تدای که کیت تسا با شنت 
اقالی کلیایان که آی‌مع سا تایدیزی آیه آلله.خافن مطلم بووند 
به شذت نگران شدند و احساس خطر جانی نمودند و لذا سعی کردند 
که شهاب لشکر را چند روزی معطل کنند تا چاره ای بیندیشند . 

تشاب شیر ها وه تال اش الم ضافی آموم ه امه امش 
مطالبه کرد . 

اه الم ضاقین:برای خوابنرد به قرآن کریم متوتلن شته ما این آنه‌اق 
شریفه مواجه شد : 

« و دک جعلنا یک تین عَدُوّا من الْمْجُرِمینَ و گفی یربک 

هادیا و تصیراً » ؛ 


بدین سان برای هر پیامبری دشمنی از تبهکاران قرار دادیم , 


پروردگارت به عنوان هادی و یاور تو را بس است .(1) 
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1- [1]. سوره ی فرقان 25 , آیه ی 31 . 


با استمداد از آبه ی شریفه تخصا به:دوتب رل آمد و کت 

چه می خواهی ؟ ! 

ات کفت ۶« خوات نامه را 

آیه اللّه صافی به او و امير مفجُم کلمات درشتی نثار کرد و به درون 
خانه رفت . 

شهاب لشکر آن چنان مرعوب شد که از آنجا بازگشت و دیگر در 

آنجا دنده نتخ: 

امیرمفخم تا پایان عمر از او بیمناک بود و بعدها که قدرت قبلی را 
تداتتت یی خان معفولی تست سواسطظه این می راد کما ایشان 


دیدار کند , ولی ایشان هرگز نپذیرفت . 


در عرصه ی سیاست 

آنة الله ضافی ,در موشضی متل سته بانگان ق تین خود موادت 

جاری کشور را تجزیه و تحلیل می کرد و به هنگام نیاز اقدامات لازم را 

ا تکام عی داد 

هجرت او به تهران و دفاع جانانه اش از شیخ فضل اللّه نوری حاکی از 
عمق بینش او در مسائل سیاسی بود . 

کساف: الکقانق آمام جعفر ضادق. علیه الطلام غلمای است. را ضوحات مین 


داند 

که از آنچه در پیرامون آنها می گذرد آگاه باشند تا شبهات افق دید آنها را 
ری تا هی راید 

آلعالم یزمانه لا تهْجْمْ عَلَیِْ اللوایسن ؛ 

ص46۰ 


کسی که آگان به زمان باشدم شبات بر آه هخوم تا وه ۳( 
ان که رساخان با شیصایت خاضی رام خوو ار خ ریاوت 
جمهوری می ریخت و می خواست از علمای بلاد با زور و تهدید امضا 
بگیرد , آیه اللّه صافی نه تنها امضا نکرد , بلکه علمای بزرگ دیگر , 
چون : شیخ محشدسعید گلپایگانی و برادرش میرزا محمدباقر امامی را 
بت مخالفت ماداشت , که مشکلاتی را بران آنها در بی.ذ انقبت:, 

آنه الات صافت مارم ولو را دست تا نوهق انحیسن می داسنت 
بر ان عا کیت نم کرد ع دلابلی آقاهه هی تون 

اف که رضاعا ند لقو قرار داد اتا دفت دارس اش کرو : 
تن شهرباتی. گلبایگان فرصت را غتیمت شمرده به خومت آبه اه 
ضافی رشید وان آوکواشت که یر اف یکی به‌رضاعان مخایرن 
کند , ایشان فرموده بود : 


من هر چه می اندیشم نمی توانم بپذیرم که رضاخان که نوکر انگلیس 


1 ت و 


با دسیسه ی آنها به قدرت رسیده , بدون اذن آنها به چنین کاری اقدام کند 


آیف رالات ضانی وه های هل مار اسان را به خی تاه 
و برای آگاهی اقت آنها زا یه خطظم درآ ورنه» به ضورت کنایی یه زا 
« کلمه الحق » از خود به یادگار نهاد . 


جالب توجه اینکه پس از فرار رضاخان , عاقبتِ پسرش را پیش بینی 


کرده می گوید : 
ص: 47 


قِ. 


اگرچه رفت آن مردود گمراه 

ولی آوخ که شد فرزند او شاه 
نخواهد داشت جز ظلم و ستمّ کار 
مثل باشد : نزاید مار جز مار(1) 
ص48۰ 


11 آبه الله‌ضافی: صافی امه مقدمه. ض 1311 


در عرصه ی ادبیات 

شاعر دو زبانه ی ما آیه اللّه صافی طبعی روان , قریحه ای سرشار و 
ذوقی لطیف داشت , لطائف ادبی و محشسنات بدیعی را در شعر پارسی 
و تازی رعایت می کرد , حقایق تابناک عقیدتی و تعالیم درخشان 
معرفتی را با بیانی رسا در قالب اشعاری شیوا به نظم می کشید . 


اه اه ضا میرم ان ما تربار رت وضا یه الصلام که فرمود 


قاِنّ الثاس لو عَلِموا مَحاسن کلامنا لا ئبعونا ؛ 

اگر مردم زیبایی های سخنان ما را می دانستند از ما 

پیروی می کردند .(1) 

با همت عالی , دانش کافی و بیان وافی خود کلمات قصار پیامبر 


اکرد ان مایم هه هرا را موم 100 امه بر که ای 
رسابه فارسی 


برگردانید , سپس به نظم درآورد و آن را « گنجینه ی گهر » نام نهاد . 

اه و مار اه ات مان اس هم ای السام راب 
نظم 

کشیده , آن را « گنج عرفان » موسوم کرد . 

وی همچنین یکصد پند و اندر از آیات نورانی قرآن و سخنان درربار 

ص 49۰ 


ائمه ی اطهار , علیهم السلام را برگزیده به نظم روان برای فرزند 
بزرگوارش ایه الله 


حاج آقا علی صافی دام ظله به یادگار نهاده است . 
اه ثه تتها برای مدای و مر انیم نقد فرفه ها طمراه و اقشا 
دسیسه های حکام جور , زبان شعر را برگزیده , حتی معضلات علم 
اصول را نیز با زبان شعر گشوده , منظومه ای در علم اصول سروده و آن 
را « الدرر البهیه » نام نهاده است . 
آیه اللّه صافی بالبداهه شعر می سرود . اشعار ارتجالی او نیز آکنده از 
نکات ادبی , هدفمند و در خدمت معارف اهل بیت بود . 
در آستان ملک پاسبان حضرت ولیخ عصر ارواحنا فداه , شعر 
ذوقافیتین با مطلع زیر سروده : 
عید گشت و خواهم از شاه فلک دربا بار 

تا زفیضش بازیابد طبع گوهربار بار 
او در همین رابطه شعری به صنعت جمع و تفریق که از مشکل ترین 
صنایع شعری است , به مطلع زیر سروده است : 


به فیروزتر زمان به زیباترین بهار به نیک _وترین شب_ی به 
روشن ترین نهار 


یکی روح خزمی یکی جان آدمی یکی جون صباح وصل یکی جون 
رخان یار(1) 


ور همین اه برکی ار افای عافظ را من کردم رها کار 


پدید آورده است 2(.۰) 


ص:500 


1 آیه الله صافی شمه فا فاص ای مهن تن و 
تبلیغ, تهران:: 1366 نفن:. 
212 ]. همان ص53 و 59 


در عرصه ی مبارزه با نفس 

اشاله صانی هارمه مالمی اسهم موی بت , 
مجاهدی نستوه , ادیبی فرزانه , زاهدی قناعت پیشه , در بعد امر به 
معروف و نهی از منکر تبرژز خاص داشت . 

دارایی ایشان به یک باغچه محدود می شد که خود قبق قزر آن. کار حی: کرد 


ما ان ار ای ی رما سم سا ایام ابو تام استواده 


۱ 

او به غذایی ساده بسنده کرده بود , زهد و قناعت را شیوه ی خود 

قرار داده بود , فضایل اخلاقی و کمالات معنوی را با مظاهر مادی و 
زخارف دنیوی معامله نمی کرد . 

او همواره در نهایت وارستگی زیست , هرگز کسی از او ناشکری 

نشنید , در قضاوت حق را ملاک قرار داد و همه چیز را فدای حق نمود . 
در بیان حقایق صراحت لهجه داشت , در حفظ و حراست از حریم 

افانفت: تسار تصاب هو ء خر سارژه: با اتحرافات دست از بانتمی ات 


فرقه های گمراه را از منطقه فراری داد , خان های گستاخ را به جای خود 
نشاند, آثار سوء تبلیغات دست نشاندگان اجانب را از ريشه و پن برکند . 
با موضع گیری های تند و حادٌ زورمداران را شکست داد , در مرزبانی از 


کشور یمان و پاسداری از مرز عقاید با تمام قدرت تلاش نمود . 


مر ری ماه نا وت فاف خاد 
یکی از خدمات بزرگ آیه الله صافی مبارزه ی بی امان ایشان با فرقه های 


ص:51 


کمراه ء به.ویژن فرقه ق ضال و کمر اه بهائیت می:-باشند.. 

با توجه به وضعیّت خاصٌ گلپایگان , به عنوان زادگاه میرزا ابوالفضل 

هر انا ها صاحب کتاب « فرائد » [ 1260 1337 ق ] مورد 
توجّه خاصْ فرقه ی بهائیّت بود , آنها می خواستند به هر وسیله ای این 
شهر به صورت مهد بهائیّت و کانون تبلیغاتی آنان درآید . 

میرزا ابوالفضل در مدرسه ی صدر اصفهان مشغول تحصیل علوم دینی 
بود , به جهت مسامحه در احکام شریعت از مدرسه اخراج شد , به تهران 
رفت , به جهت فقر اقتصادی توشط « ابن ورقاد » در جرگه ی بهائیان 
درامدیبا اشتاجه از فاد کف که انیت غتوان اه نها یی که مدا 
رفت , به سال 1299 ق . در تهران دستگیر و زندانی شد . پس از رهایی 
از زندان برای تبلیغ به عکا , عشق آباد و آمریکا رفت , سپس در قاهره به 
صورت منزوی زیست و روز 24 صفر 1337 ق . در قاهره درگذشت . 
عبدالسلام آخوندزاده , شیخ الاسلام قفقاز , کتابی در رد فرقه ی 


بهایی نوشته , این کتاب به نام : « رد بر ایقان » به سال 1314 ق . در 
نف نیلیر 1 


به چاپ رسیده است . 
فش تافص ای کاس رت ارتفت وا هر ان ام 


اف این کاب مسر رها بان الا فد اه ها 


رلسید . 


تاض اصلین: اه > تفضل اللب‌شاو ای نموه ول و را کا هی« 
ان التضل 


سیاح » , گاهی : « ابوالفضایل » ؛ گاهی مقیم قاهره , گاهی مقیم سمرقند 
و 


بخارا ؛ گاهی صاحب کتاب : « فصل الخطاب » و گاهی صاحب کتاب : 


» الذرر البهیه » معرفی می کرد . 


ص:52 


فسزادر فاضلی دا شت هام ص مرها هدایت الله 4 ها طر ف خاور 

به امام جمعه ی گلیایگان منسوب بود . 

بذادر فاشل میکری وت ام « دصر نله که آسام‌ماعت یود : 
میرزا هدایت الله پشر و ات بخ تاه شیک خعفر هد آیتی # که ور 
کسوت روحانی بود , پس از فوت پدر به جای او به امامت پرداخت . 

او در اصفهان سابقه ی تحصیل داشت و برای شماری از طلاب 

کتاب شمسیه تدریس کرده بود . 

او بعد از نماز جماعت منبر می رفت و به نکوهش روحانیان در 

قالب نکوهش از علمای سوء می پرداخت . 

به این وسیله سر و صدایی ایجاد کرد و جمعیت انبوهی پای سخنرانی اش 


درد آفتتذبه طهری که ضیف های خسخد به ابر ون:هتتخا: کفیدم موم رید 


او مخفیانه به تبلیغ بهائیت می پرداخت , برخی از افراد موجّه و 
ار و ها تن ای ی رک 

او با دولتی ها نیز سر و سرژّی داشت و به هنگام مسافرت رضاشاه به 
اشقمان به اسقال وکا لصو تفه ند 

یهود منطقه نیز از او حمایت می کردند .(1) 

ص:3 5 


[- [1] . در مجله ی « اخبار امری » ارگان رسمی فرقه ی بهائّیت , که در 
دی ماه 1340 ش . منتشر شده , مصاحبه ی « روحیه ماکسول » همسر 


مراکاتن قوقن آفنده: ۵ زر بواتت ها مقفر قدهه وق رف یز 
مصاحبه به صراحت اعلام کرده : « سرنوشت اینده ی اسرائیل و بهائیان 
چون حلقه های یک زنجیر به هم پیوسته است » . متن کامل این مصاحبه با 
تا 2 

ست . [ر . ک : نگارنده , کتابنامه ی حضرت مهدی علیه السلام 1 
0 حمایت ددع ار راغ بهائیان در گلپایگان زد نیز از 
اه ماه و هت ی ی 


گروهی از بهائیان و در رأس آنها سرلشکر علایی و برادرش 


سر نی فوم انرای لا شام داز ا اتف کوتدم آن 


با حمایت و پشتیبانی آنها به ترویج افکار خرافی و پوشالی خود , تحت 
عنوان نکوهش از علمای سوء می پرداخت . 

در آن ایام عالمان خدمتگزار در منطقه کم نبودند , جز اينکه برخی از آنها 
ی سرا تدای : 
برخی دیگر معتقد بودند که « الباطل یموت بترک اسمه » و تصوّر 

می کردند که اگر با آنها درگیر شوند , آنها بزرگ می شوند . 

آیه اللّه صافی در چنین شرایط سخت و بحرانی تصمیم گرفت که 

ريشه ی فتنه را بخشکاند و با تمام قدرت با او برخورد فیزیکی کند . 

در گام اوّل در مجالس رسمی به او بی اعتنایی کرد و برای او بلند 

نشد , ولی دیگران هنوز از او تجلیل می کردند . 

در گام دوم او را از مسجد بیرون کرد و عالم وارسته ای به نام « حاج 

آقا کمال » که بسیار متدین و امام زمانی بود به جای او نصب کرد . 

در گام سوّم به صاحبان حمام های عمومی دستور داد که ایشان را به 

ص :54 

1- [1] . بانو قدس ایران , بانوی شجاع و بافضیلتی است که در میان 
بهائیان نشو و نما کرده , به بطلان آن پی برده به اغوش اسلام امده و 


کتاب « بارقه ی حقیقت » را در رد فرقه ی بهائیت نوشته است , این کتاب 
به تاریخ 1345 ق . 1305 ش در تهران به طبع رسیده است . 


حمام مسلمانها راه ندهند . 

در آن ایام حمام خانگی مرسوم نبود و همه از حمام های عمومی 
استفاده می کردند . 

او یکبار به حمام یهودیان رفت , آنها نیز بعدها به او راه ندادند . 
سرلشکر علایی سخنرانی کرد و به شدت از محدود کردن حمام ها 
فاد ویس اه ان مهافت شا کم خی را دنه 
حاکم به معاونش دستور داد که موضوع را بررسی کند . 

طباطبایی , معاون حاکم , آدم تریاکی بود , حال و حوصله ی 

برخورد نداشت , به مردم گفت که الان دیر شده , تا من بروم او بیرون 
رفته است , اگر یکبار دیگر به حمام مسلمانها برود به من خبر دهید . 
رخ شتخضا دستت ربه کار تشجمابه عمام رفتنوه اور کبک فصلی 
زدند , او با لنگ به خانه اش فرار کرد . نامه ای به رئیس شهربانی نوشت 
که در ترش نا شالف ها نزی آنفت:. 

رئیس شهربانی دکتری فرستاد و دکتر ادْعای او را تأیید نکرد . 

در گام چهارم آیه الله صافی دستور داد که با خود علایی برخورد 

فیزیکی بشود , او هر وقت می آمد بچه ها به او سنگ می زدند , او به 
رئیس شهربانی شکایت می کرد , رئیس شهربانی می گفت : شما هر 
کسی را می گویید ما دستگیر کنیم . 


رئیس شهربانی عده ای از ضاربین شیخ جعفر را دستگیر کرد و 


حاکم کمره فرزندان آیه اللّه صافی را هدید کرد : آبه الله صافی فرمود : 
آنچه از دستش برمی آید دربغ نکند . 


ص:5 5 


به همست آیه الله‌صافی کف بونندمی مان آفا را ون واه ود 


عم س‌ 
به 


مهدویت در منطقه مخدوش نشود . 
حاکم کمره به تهران تلگراف کرده , وضع متشئج منطقه را گزارش داد , 


نمودند . 


اکر ا صصه کر ها مت ری شید اف آلاه ضافی وی 

گروه زیادی به وی می پیوستند و منطقه ی گلیایگان به صورت دز 
مقر ی ضا له فرع مد 

در پرتو روشنگری ها و پایمردی های ایشان همه ی مریدان شیخ 

جعفر برگشتند و به طوری از او متنفر شدند که همه ی نمازهایی که در 
پشت سر او خوانده بودند قضا کردند . 

به دلیل اهمیّت این شهر ترفند دیگری به کار بسته مبلغانی آوردند و 
تحت عناوین اجتماعت هنری , تجمُع هایی ترتیب داده , بلیط فروختند و 
لو تصوژتوم آیه اللم ای سم کفشم هار تفت تن اب کرو وس ان 
آنکهختت اخشماعی گیل شنوده آنها زا اه روت کرند. 
یه نی لا تا ماالخصدالم فان لو اماب کر رک 

نفر بهایی در منطقه باقی نماند . 

لته قطن بسبار توق مود ختی, برخن از تحضیل کروخ‌ها را به 


خود جذب کرده بودند که همگی به آغوش اسلام باز گشتند .(1) 
ص :56 
1- [1] . از افادات مرجع عالیقدر حضرت آیه اللّه حاج شیخ لطف اللّه 


ضافی هت رم رنه تارب تشه جوم دعب آلعرشت. 1829 و 15 ۲۸ 
7 . 


در کوی جانان 

آنه‌الله ضافی عشق ,و علاقه ف خاضی بو مشعد مقونن کر آن ,داشت:: 
و لذا هر وقت به قم مشرف می شد , ملتزم بود که با پای پیاده به کوی 
محبوب شرفیاب شود . 

با صایتی که تدم مرآ اند اون کشت کر اما اه دهد 
سوی کوی محبوب گام سپرد حضرت فاطمه بنت اسد بود , هنگامی که 


شام سای اسرعوسان: شاه الما سرا از سکم نم سوه فصن 
حرکت 


می داد , اشتری را در برابر مادر بزرگوارش خوابانید و فرمود : 
مادر جان سوار شو , عرضه داشت : من با پای پیاده می روم . 
فرمود : راه دراز و سنگلاخ است , گفت : ولی به سوی شهر حبیب 
می روم , سرانجام این مسیر طولانی را با پای پیاده پیمود . 


پیشوایان معصوم این سیره را در مسیر حح به کار بستند , امام حسن 


مجتبی و امام سجاد علیهماالسلام از مدینه تا مکه با پای پیاده می رفتند و 
مرکب ها 


پر اف تغل فسات تفر اختصاض من یافت.: 
یز پارت:سالار شهیدان با بای بیاده:خاکید فر آهان شدهء رای هر 


قدمی حسنه ای و خود از رستگاران نوشته می شود و فرشته درود 
پروردگار 
تایه دار سانه ماسام خسن شیه سا ابلاغ نی ای نذا لماع 


نجف در ایام 


زیارتی , فاصله ی نجف اشرف تا کربلا را با پای پیاده طی می کنند . 
ص: 537 


1- [1]. شیخ طوسی , تهذیب الأحکام , ج 6 , ص 43 . 


برخی از مراجع تشر ک دمن ارم اللم‌سا سید محمدتقی 
خواشاع 0و 21و فد اه آبة الله‌ شیم فحتدعلی ار اکن 


( 1312 _ 1415 ق . ) مسیر قم تا مسجد مقدس جمکران را پیاده می 
رفتند 


ول اند الله ضا فی تم یوت که اهامای وا با بای اوه ی کرد 


استغاثه به محضر مولا 


در زمان امه علیهم السلام مرسوم بود شیعیانی که مشکل داشتند به 
محضر 


امام زمان خود « عریضه » می نوشتند و حاجت خود را با حجت خدا در 


میان می نهادند و از حجت زمان خود می خواستند که در حق آنها دعا کنند 


در زمان غیبت صغری نیز شیعیان عریضه های خود را توسط نوّاب 
اریفة به تکام خصرت: هی الله آره‌اضا قدام ارسال عم کردند و بای 
دریافت می کردند که شماری از توقیعات حضرت در پاسخ به همین 
عریضه ها می باشد . 

برای دوران غیبت کبری نیز متون عریضه ای رسیده که آنها را 
بنویسند خطاب به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه , سپس آن را به 
داخل ضریح یکی از معصومین و یا در آب جاری و يا چاه بیندازند , 
چهار نمونه از این متون عریضه به حضرت صاحب الزمان را علامه ی 
مجلسی نقل فرموده است .(1) 

از اين رهگذر در طول قرون و اعصار مرسوم بود که در کنار مساجد 
ص:8 5 


علامه ملسی: بحار الا هار 91 ص31 


مهم شهر چاه عریضه ای باشد و شیعیان عریضه های خود را در آن بیندازند 


نگارنده یک سال پیش از زلزله ی بم شب نیمه ی شعبانی در بم 

برنامه داشتم , صبح نیمه به دیدن « ارگ قدیم » رفتیم , اولین غرفه ای که 
در کنار در ورودی بود غرفه ی چاه عریضه بود . 

روی این بیان چاه عریضه ای که در کنار مسجد مقدس جمکران 

وجود دارد , یکی از همین چاه ها می باشد که از گذشته ی دور در کنار 
مساجد وجود داشت . 

ق آننی زمتن عریخه آي .را که‌مولای تیان آمیرممتان عايع ازساام ری 
« ابوالعباس بن کشمرد » در عالم رویا تعلیم فرموده و او به برکت این 
عریضه از قتل تجات یافته , تبرکاً در اینجا می آوریم : 

بسم اللّه الرْحمن الرحیم 

من العبد الدلیل _ فلان بن فلان _ الی المولی الجلیل , 

القی لا اله الا کف الجت الق وم واه فلی الیش 

ومحمّد وعلی وفاطمه والحسن والحسین وعلی ومحمد 

وجعفر وموسی وعلی ومحمد وعلی والحسن وحجتک 

یارب علی خلقک . 

للم زیت مامتا آشمد اک الله الق حالف الا ره 

والأخرین , لا اله غیرک , أتوجّه الیک بحو" هذه الأسماء 

الّتی اذا دعیت بها آجبت , وذا سئلت بها آعطیت , لا 


صلّیت علیهم وهوّنت علین خروجی , وکنت لی قبل ذلک 
یادا مسصیا فش اراد ان قض علت. آمطاتی. 
ص :59 


آنگاه فرمود : سوره ی یس را بخوان و آنچه می خواهی از خدا بخواه 
که خدا اجابت می فرماید و غم و اندوهت را برطرف می کند . 
نفبتتن دشتتور داد که آین. غربخضته را درز داخل حل فرار بده و آن:را به 
دریا بینداز . 

ابن کشمرد عرضه داشت , من اینجا زندانی هستم و به دریا راه 
ندارم : قرمود : در چاه و یا چشمه ی آب بینداز . 

همان روز به اعجاز مولای متقیان و به برکت این عریضه از زندان و 
اعدام ات سافت:. 


نگارنده گوید : داستان ابن کشمرد بسیار جالب و خواندنی ست .(1) 


آماری رگد شگفت 
کف از مشاهد مشرفه ای که زاثران بسیاری را به سوی خود جذب 


کرفن: 7 متعد زر ان الحسین » علیه السلام در قاهره است , که بر 
یر 


مقلدنس آهام‌کشن. علیه الفلام در عفو خافای فاظتی به نها اسقال اف 


ست . 
روزهای سه شنبه روز زیارتی آنجاست و غالب عروسی ها در قاهره 
روزهای سه شنبه انجام می گیرد و حتماً عروس و داماد در شب عروسی 
یا روز عروسی به این حرم مطهر مشرف می شوند و می گویند که روز 
سه شنبه روز عروسی امام حسین علیه السلام بوده است . 

ص :60 

1- [1] . سید ابن طاوس , مصباح الژاثر , ص 536 _ 539 , موسسه ی آل 
آلشتهه قم :۱۸17 قم ‏ وقلاهه خ اشت»: تحار الاتهان :2 102 فن 


1 .294 بقل او مصیا الواتر ام 94 عضص 23 .26 بم تقل ار 


شیخ ابوالفضل خلوتی دچار بیماری شدیدی می شود که پزشکان اظهار 
عجز می کنند , او همه روزه به زیارت مشهد راس الحسین می رود , جز 
اینکه روزهای سه شنبه را به جهت ازدحام فوق العاده نمی رود . 


شبی در عالم رویا به خدمت امام حسین علیه السلام می رسد و توسشط 
ان 


حصو تا ماس و ی اک توت مات سا نا 

چرا زیارت مرا در روزهای سه شنبه قطع کردی ؟ مگر نمی دانی 

که روز سه شنبه روز عروسی من است ؟(1) 

مرجم والاعقاق خضرت ای الله‌حاح شبة لظف. الله ضافی: هر مو دود ۰ 
در مصر عریضه نویسی بسیار رایچ است , ساکنان قاهره شخصاً 

به مشهد رأس الحسین علیه السلام مشرف شده , عریضه را در ضریح 
عو دا شوم سا گام در بای مره ای وی را تمس روت 

ارسال می کنند , بسیار جالب توجه , بلکه موجب شگفت است 

و کر آز ااا ستسصم ام کیق رنکسا 
تعداد عریضه هایی که توسط پست به حرم حسینی ارسال شده 

به یک میلیون رسیده است . 

مرحوم آیة اللد ضافی صدا به عرضه تویسی مود نوی مه ام 
فلا مس اه رت ور ارواعتا قد ام مضه ی تفت , 
یکبار آیه اللّه صافی به سر درد عجیبی مبتلا می شوند که پزشکان 


کلیایکان کاری از پیش نمی برند : به اقواهشان دز تهران می تویستد ‏ آنتها 


ص61۰ 


1- [1] . شبراوی , الائحاف بح الأًشراف , ص 86 , منشورات رضی , قم 
, 1363 ش . 


بغ اظنای تهران مراجعه:من کنند و احوال ایشان را بازگومی کنتذ و 

نتیجه ای حاصل نمی شود . 

یک روز این سردرد به قدری شدذت پیدا می کند که ایشان را به کلی 

ار تانتی اعاری. 

همسر مکژمه شان که اهل دعا و توسْل بود به ایشان پيشنهاد می کند 

که عریضه ای به محضر مولا و صاحب ما بنویسد . ایشان می فرماید : 
کسی به نیابت از من این کار را انجام بدهد , ایشان اصرار می کند که باید 
خودتان بنویسید . 

آیه اللّه صاقی با آن حال کسالت عریضه ای می نویسد . دقیقاً مقابل 
منزلشان مسجدی بوده که در کنار آن چاه عریضه بوده است , دستور 


می دهد که آن را در چاه بیندازند . باز همسرشان اصرار می کند که باید 


به 
دست خودتان این کار انجام شود . 

ایشان با زحمت و مشقت فراوان حرکت می کند و به دست خود عریضه 
را در چاه مجاور مسجد می اندازد , به خانه برمی گردد , هنوز به حیاط 

خانه و يا اطاق استراحت خود نرسیده بود که درد آرام می شود و به کلی 


رفع می شود و هرگز تا پایان عمر مبارکشان دچار سر درد نمی شوند .(1) 


حافظه ای عجیب 


دکتر زریاب خویی که محضر ایشان را در دوران طلبگی اش درک 


ص62۰ 


1- [1] . از افادات آیه اللّه صافی , همان . 


کرده می گوید : 
ایشان تمام « مجمع الفصحاء » . « حبیب الشیر » , « روضه الطفا » 
تسلط کامل داشت. .(1] 


سیره ی ذاتی و سلوک اخلاقی 

در صفحات پیشین با نکات برجسته ای از سیره ی ذاتی و سلوک 
قاری مرحوم آنه الله صافن اکتا دم در اتتا اضاندسی کی که 
شیوه ی رفتاری او زبانزد همگان بود , همه ی کسانی که با او مراوده 
داشتند از کمالات نفسانی و ملکات اخلاقی او یاد می کنند . 

او سعه ی صدر , وسعت نظر , بینش عمیق , نظری صائب , بیانی 
صریح , شجاعت در گفتار , صراحت در رفتار . صداقت در کردار , 
امانت در نقل , زهد در دنیا , عشق به عقبی , روحی سلحشور , همّتی 
والا , بیانی شیوا , طبعی رسا و قلمی گیرا داشت . 

او در عین تواضع و ساده زیستی , از ابهّت خاضّی برخوردار بود که 
هرکر مسئولان:دولتی جر ات اهانت و کاخ ار نزاکت را خداشتند.. 

او با آن همه تقید به آداب و رسوم سئتی . همسر و دخترانش را به 
تخضیل علص نیون مود با کلم تالف افتا کردهم‌بوی: 


او با آنهمه نبرد بی امان با فرقه های صوفی , خود شیوه ای زهد پيیشه 


ص:63 


لک 1 | ای الله ضافی کتم‌دانش. ,صقدفه. .ص ط1. 


او در مسند تدریس به فقه و اصول بسنده نمی کرد , معارف دینی , 
مباحث اخلاقی , مطالب تفسیری , موضوعات حدیثی , آموزه های 
توحیدی و معرفتی را به شاگردان مکتبش می آموخت . 

او در کنار مبارزه با خوانین , نبرد با بی دینی , درگیری با وابسته های 
دولتی , پاسداری از حریم عقیده و مرزداری و مرزبانی از کشور ایمان 

را در اولویت رفتار خود قرار داده بود . 

او در کنار آموزش طلاأب , به تهذیب نفس و تربیت روحی آنان 

او در کنار اقامه ی جماعت , تعمیر مساجد , اعانت به فقرا و مستمندان , 


نله تیم شعاتر مجاسجسمن مالس عذ ادازی شالار هید ان .و تحافل شین 
و 


سرور در اعیاد مذهبی , به ویژه در ایام نیمه ی شعبان پای ۱ 


در گفتار دیگران 

قرازهای سلتد از تضبیر ات مسیاز فعتی دار انشاخش آبة الله:عاج آها 
نوراللّه اصفهانی را در صفحات پیشین تقدیم نمودیم . 

حجت تاریخ مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی پس از دیداری که در 


سال 1366 ق . به هنگام تشلّف به عتبات عالیات با ایشان داشتند , 
ایشان 


ستوده است .(1) 


ص :64 


4 ق . 


مرجع والای جهان تشیّع مرحوم آیه اللّه بروجردی قدس سره که از دوران 
تحصیل در اصفهان با ایشان حشر و نشر داشتند , هر وقت با ایشان 
دیدار می کردند , می فرمود : 

« شبی نیست که من شما را فراموش کنم » .(1) 

منظورشان در دعای قنوت نماز وتر می باشد . 

از شیخ الفقهاء حضرت آیه اللّه بهجت نقل است که فرمودند : 

روزی مرحوم آخوند ملامحشّد جواد صافی در مسجد بالای سر 

به من برخورد کردند , دست مرا گرفتند و به سوی نقطه ای بردند و 
فرمودند : در آینده , در این نقطه , مرا فراموش نکنید . آن نقطه 

بعدها محل قبر ایشان شد .(2) 


به سوی معبود 

روح پرفتوح مرحوم آیه الله صافی پس از یک عمر تلاش , تقوا , 

مبارزه با نفس , درگیری با معاندان و ملحدان , اطاعت حق و بیزاری از 
ناحق , تحقیق , تألیف , خدمت رسانی به خلق و جلب رضای خالق , 
سرانجام در شب 25 رجب المرجب 1378 ق ( < 15 / 11 / 1337 ش . 
و 

4 ۱ فوریه / 1959 م ) در شب شهادت جانگداز امام کاظم علیه السلام , 
در زادگاه 

خود به سوی آسمانها پر کشید و خرصلا اعلی فر خصرعا ی رح رفن ادا 
ص65۰ 

ب 1381 ش . 


ش. 


گزید . « عاش تعید | و مات حمیدا ۷ .(1) 


در جوار کریمه ی اهلبیت 
پیکر پاک عبد صالح خدا پس از تشییع جنازه ی باشکوه در گلپایگان 


جنازه ی 


شایسته ای با شرکت مراجع عالیقدر تقلید , علما و فضلا و طبقات 


فتلف , ۳ جد امام حسر عسعری علیه السلام ۳ حرم مطهر کریمه 
ی اهلبیت 


حضرت معصومه علیهاالسلام بت تن آمد , مرجع ت اعلای جهان تشی 


ص66۰ 
خاتانا مار خاربه مقات اسان راب حاق 7۶ 13 به-سال 1368 


رکفت گرد که سممااعلم می ماو | مشار ش افین کب ارت مج 2: 
ص 421, تهران , 1340 ش ]. 


آیه اللّه بروجردی بر پیکرشان نماز خوانده , در جوار بارگاه ملکوتی آن 
حضرت به خاک سپرده شد . 

به امر مرجعیّت مجلس ترحیم باشکوهی در مسجد بالای سر 

فد ردیر آزگاه مها لسن مود رقم ان اصففانز 

نجف اشرف برگزار شد . 

روز ارتحال ایشان در گلپایگان عزای عمومی و تعطیل رسمی شد و 
مجالس ترحیم تا چهلم آن فقید سعید ادامه یافت . 

شم رام از ال آن فمیو خفن کورد وی آتار رخوماتا: 
تالیخات:و مسا غیت سل انش با نزو خاض ور عام فی با شند: 


فرزندان 

آنة الله ضاقی خر کتاز مرانک غلمی ها کردان رنه آق که خرست 
نمود , فرزندان شایسته ای از خود به یادگار نهاد که از مفاخر زمان و 
حسنات دهر می باشند . 

دو دختر به نام های : صدیقه خانم و بتول خانم , که یکی در عهد پدر 
و دیگری پس از وی در گذشته اند , که هر دو فاضله , عفیفه و متدینه 
بوده اند . و سه فرزند ذکور : 

1 ات الله‌خاع افاغلن صافی, دام طاه 

ایشان در سال 1332 ق . در گلبایگان دیده به جهان گشود , مقدمات 
را در زادگاه خود در محضر پدر بزرگوار و دائی دانشمندش مرحوم ملا 


ص67۰ 


ابوالقاسم قطب فراگرفت , در حدود 1350 ق . به حوزه ی علمیه قم 
وا رت نومه شوخ فا یر آنور خکضر اه الله هیر | خن شتا 


( 1315 _ 1365 ق .۰ ) فراگرفته , خارج فقه و اصول را در محضر دو 
مرجع 


والامقام آیه اللّه حاج آقا حسین بروجردی ( 1292 _ 1380 ق ۰ ) و آیه اللّه 
ند مه خخت:( 1310 .1972 )تقد نموده 2 ها عقام والای 
اختمادایل آموه یه درس لیف عفیی وتربیت لاب یو ات :. 
از آثار پربارش : 

1 . ذخیره العقبی , در شرح عروه الوثقی , که چهار مجلد آن منتشر 
نشبده ز. اختمالا به 40 مجلد: بر سند. 

هه ی تفر ات | زحتین رات اضواه نوم اه اناد 
عمجت , در دو جلد ۰ 

3 . در انتظار وصال , شامل : 59 قصیده , غزل و مخمّس به مناسبت 
میلاد مسعود حضرت بقیه اللّه . 

را له کم یه مامتا نیع 

5 . تقریرات درس آیه اللّه بروجردی و ده ها اثر چاپ نشده ی دیگر . 
آیه اللّه صافی در علم , تقوا , اخلاق , منش , تواضع , صراحت لهجه , 
تصلب در دین , دفاع از حریم اهلبیت و دیگر ملکات فاضله یادآور 
صفات برجسته ی والد معظمشان می باشد . 

2 . آیه اللّه حاج آقا لطف اللّه صافی مدظله 


از مراجع عالیقدر شیعه , که در 19 جمادی الاول 1337 ق . در گلیایگان 
ص :60 


رای ود مات سای اه را نی دس اه 
معظم و دائی مکژمشان در زادگاه خود فراگرفت , به سال 1360 ق . به 
حوزه ی علمیه ی قم مهاجرت نمود . 

در قم از محضر حضرات آیات عظام : 1 ) سید محشدتقی 

سار 2 هموح کت ص رآ یه 
یماسا ای اس مور 

آنگاه به نجف اشرف مشرف شده . از محضر حضرات آیات : 

1 ) شیخ محشّد کاظم شیرازی ؛ 2 ) سید جمال الدین گلپایگانی ؛ 3 ) شیخ 
فتفلی ام و سره ای رس وی احفیای ان اد 
بیش از یکصد اثر از ایشان در تفسیر , حدیث , فقه , اصول , رجال , 
تراجم , عقاید , کلام و ... چاپ و منتشر شده است . 

اثر جاوید و پر بار « منتخب الاثر » جامع ترین کتاب پیرامون 

خضرت: بقیه آلله ارواجنا فداه می باشد :(1) 

توا ی اساسا انا دارصل یشیم ها سل 

از پدیدآورندگان آثار مهدوی برگزار گردید و از ایشان با 63 اثر در 
عرصه ی مهدویت به عنوان برترین تلاشگر در حوزه ی مهدویت 

تجلیل به عمل آمد . 

تافلوس که عحصلات روا ادانه شداب ی 
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1- [1]. این کتاب از سوی سال ولایت به عنوان بهترین کتاب برگزیده شد 


اهل مطالعه , به ویژه در تاریخ اسلام بود و خط زیبایی داشت . 


۴ عا ا 


منابع ترجمه 

شرح زندگانی مرحوم آیه اللّه صافی در منابع فراوان , از جمله در 
منایغ زیر آهده است. : 

1 . تربت پاکان _ مخطوط _ 

. ستارگان حرم , ج 4 , ص 209 228 . 

. شرح حال دانشمندان گلیایگان , جح 1 , ص 106 _ 124 . 

. فهرست کتابخانه ی آستان قدس رضوی , ج 5 , ص 308 . 

« کتخیته مق دانشفتدا نمض 2121 

. مولفین کتب چاپی , ج 2 , ص 421 . 

. مجله مسجد , شماره ی 28 , ص 98 _ 105 . 


لا دا ...لا ها ات ات 


, المفصّل فی تراجم الأعلام _ مخطوط ‏ 


10 . مقدمه ی صافی نامه , ص 6 _ 16 . 


0 ها 


1 مقنمه ی انز المعرض و 16 
2 . مقدمه ی گنج دانش , ص 5 _ 40 . 
3 . مکارم الثار , ج 8 , ص 2949 . 
4 تقباه النشی ‏ ص م اتف 


۴ عا ا 
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به هنگام نگارش این مقدمه به همه ی منابع بالا مراجعه کردیم , جز اينکه 


سیم ریش ها ی ان حضزرت: ایت الله هاش قالط الاه ضافن 
بود . 


رش 29 
سالروز میلاد مسعود مولود کعبه امیرمومنان علیه السلام 
در حریم کریمه ی اهلبیت حضرت معصومه علیهاالسلام 
علی اکبر مهدی پور 
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سیمای باب و بها در منایع بابیان و بهائیان 
اشازج 
سوم آیه آللهضافی در آشهار شیوای خوو یه کات 
ظرنفت اشازه کرد نی که‌مفکه است را ترشی از 
خوانندگان گرامی روشن نباشد , از اين رهگذر فرزند 

تشر کهارشان خطوت. آبه الل خاج افا لطف الله صافن 
پاورقی های ارزشمندی بر آن مرقوم فرموده اند که در 
پاورقی بخش منظوم کتاب آمده است . 

ناظم این اشعار زاب هحامی شروده اند که مخاظبین 
آن دقیقاً در جریان فتنه های باب و بها بوده اند , اینک 

با گذشت حدود یک قرن تاریخچه ی باب و بهاء به 

زباله دان تاریخ پیوسته , برای روشن شدن پاره ای از 
مطالب کتاب ناگزیر شدیم سیمای باب و بها را از 

درون منابع بابیان و بهائیان استخراج نموده در این 
ضفحات مدیم کتیمم این آفید که خوانند کان ان 
فهم بهتر متن کتاب سودمند باشد . 
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باب کیست؟ 

نخستین روز محرم سال 1235 قمری, در شیراز طفلی به دنیا آمد که 
والدینش او را علی محشّد نامیدند . چندی نگذشت که پدرش سید 
محمدرضا رخت از این جهان بربست و وی را با مادرش فاطمه بگم 

تنها گذاشت. 

سیّد علی محقّد پس از مرگ پدر به سرپرستی دایی خود حاج 

سیدعلی درآمد و چون به هفت سالگی رسید, نزد شیخ عابد معلم که نام 
اصلی اش محمد و از گروه شیخیه بود , به تحصیل پرداخت, او در 

کتاب بیان به یاد دوران تحصیاش می گوید : 
هیا شا سا خی ار و ۱ 

ای محمّد, ای آموزگار من, مرا بیش از حدٌ معیّن مزن. 

سالیانی بدین منوال گذشت تا اینکه او جوانی هفده ساله شد و به 
همراه دایی اش حاج سید علی به منظور بازرگانی رهسپار بوشهر 
گردید . نزدیک پنج سال در آن شهر اقامت گزید. ولی در خلال این 
مدت هیچگاه به کارهای بازرگانی روی خوش نشان نداد و بیشتر 
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اوقات خود را در گوشه حجره پا پشت بام با ذکر, دعا, نماز. زیارت 


عاشورا و با نوشتن جزواتی پیرامون این امور و يا در مدح و منقبت اهل 


بیت عصمت علیهم السلام گذرانید ؛ به حذی که کم کم در میان مردم به 
سید ذکر 


معروف گردید . 

در بیست و دو سالگی که بساط تجارت را برچید و به شیراز 

بازگشت, بیکار ننشست و رهسیار عتبات عالیات شد و مدت دو سال 

یا قدری کمتر و بیشتر در کربلا از درس سیدکاظم رشتی استفاده نمود. 
پیروان سید علی محمّد درس خواندن او را نزد سیدرشتی پائین تر 
ازشتان اه بافته تین ند اشته اند کار دانسته قود امه متاوی ادافه 
تحصیلات به عتبات رفته و مدت دو سال در کربلا به درس سید رشتی 
حاضر شده دیگر نمی توان گفت اگر گفته های باب از جانب خدا نبود پس 


کش خواست مرن ماد فارشی ای ‏ ته سا سار شون 


گوید یا 

چیزی نویسد؟ از این رو , به چاره جویی برخاسته, گروهی از مسافرت او 
به ات۵ اینکه: وی ین این شوت ها بودم وه من کردم اضلا تخت 
به میان نیاورده اند : 

البته برخی هم گفته اند مسافرت او به عراق به منظور زیارت اعتاب 
مقدسه بوده , نه تحصیل و درس, و با سیدرشتی نیز بیش از چندبار 


ملاقات نکرده است . یکی از مریدان متعصب باب به نام حاج 


میرزا جانی در کتاب خود نوشته است: 
باب به درس سید رشتی حاضر نمی شد. بلکه به مجلس موعظه او 
می رفت ؛ آن هم برای افاضه نه استفاضه. 
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بهاییان باید بدانند استفاده سید علی محقمد از سید رشتی چیزی 

تفت کهتوان انیا انکاز مود زرا کسی کمان شخانر ی 
تأآویلات, مطالب و طرز تفکر شیخ احمد احسایی و سیّد کاظم رشتی 
مطلع باشد و نوشته های باب مانند احسن القصص و صحیفه عدلیّه و بیان 
را خوانده باشد , خیلی زود می فهمد که بیشتر مطالب این نوشته ها از 
تفکرات و تخیّلات آنان سرچشمه گرفته و سیّد علی محمّد مرهون و 
مدیون آن دو نفر بوده است و این خود دلیل روشنی بر استفاده و 

اه ای ان ها 

این موضوع به اندازه ای روشن است که نویسندگان بهایی از ترس 
رسوایی نه تنها نوشته های او را زینت بخش صفحات کتابهایشان قرار 
نداده اند, بلکه شرم داشته اند که حثّی چند جمله از آن را به عنوان نمونه 
نقل کرده , سند و گواه گفته خویش قرار دهند . 

اگر شما مقاله شخصی سیاح, الکواکب الدریه, تلخیص تاریخ نبیل, 

نظر اجمالی به دیانت بهایی و کتاب فرائد که همه پر از تعریف و تمجید 
آیات باب است و دیگر کتب بهاییان را بنگرید, یک آیه از آیات باب را 

نمی توانید در آنها بيابید . 

جالبتر آنکه شما هیع فرد,بهایی را نمی بایید که از آنار :و کتب.ناب 
کتک شوت ای اش ا وال ام هه ی رت 
که اه کم ار او ایکا اش اه 


ی اند و مظهریت باب هم بستگی به ثبوت و حجیت این آیات دارد ۳ 
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در پاسخ می گویند : آنها هرچه بود نسخ شده و آیات و احکام بهاء جای 
آنها را گرفته است, دیگر چه نیازی بدانها داریم . 

گاهی قدم فراتر نهاده , در انتساب این کتابها و الواح به باب تردید 
کزدهه بابه کلی آنرا مک .من کته ]اس قلعی ۵ ابات و الما 
حضرت اعلی (!) در غایله های اوایل بابیه از میان رفته است. 

ما تا کریر کار زا که نان ی باست اجام دهد نام داده: تمه نها 
از اات تصضشتت اب را سر ار له موز ات می اور 
شنم آلله الفرد نی الاقراق سم آلله الفرد د ااقر او بنستم الله 

تراد خعم اافرتمه شنم الا نع الف‌ا رس نم قراخ منم 

فی. الختفار شنم الفرداع بالله الله.خق الفرداغ ‏ 

سرآغاز و سرانجام دعوت باب 

سال 129 ون که شود کاظم نی تساه خی ها اجیان 
رخت بربست و برای خویشتن جانشین معرفی نکرد, پیروانش برای 
یافتن رکن رابع و شیعه خالص به تکاپو افتادند . پس از مدّتی, چندی از 
آنان دور حاج محمّد کریم خان کرمانی که از شاگردان رشتی و تا 
اندازه اي هرد مطلعی نود کرداهدتد: برقی, دیکران را اشخات کردندره 
وهی مت ونیا اننکه در سا 1260 سید غلی: مد اه 
دستیاری ملاً حسین بشرویه ای خود را رکن رابع و جانشین سیدرشتی 


و سرانجام باپ امام غایب خواند واین گروه را پیرامون خود گردآورد. 


به د 1 نید دویت 
سبی معلوم هو ی 
1 ر مهد و 
۳ ۱ 
4 
۳ 
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و قائمیت و سودای رسالت و پیامبری در سر می پروراند و دنبال 
موقعیت فتا نتب فی کشنته: یا تحه در دل خویش پنهان ساخته علنی و 
اشکار شاد اجنین متظوری نذاشته. در آیندا همه خوانشضه اش هان 
بابیت بوده که بر زبان می رانده . و سرانجام درگیری ها و حوادث 

پیش بینی نشده این فکر را در وی پدید آورد و مسیر او را عوض نمود , 
تا آنجا که خود را قائم. مهدی, نقطه, رب و خدا نامید ! 

آنچه مسلم است وی در اوایل , فقط مدعی بابیّت بود و خود را از 
تاخیه حظرت فان ععل ال عالی فرحه الستریف مامون قلمداه 

می نمود و همه گفته ها و نوشته های خود را به طور علنی به آن حضرت 
نسبت می داد و از مهدویت و قائمیت و نسخ احکام اسلام و تألسیس 
آیین جدید هیچ سخنی به میان نمی آورد . این حقیقت را دلائلی چند به 
اثبات می رساند . 

یاون کناب کشت الفصخضن کهفر آن دور تلبت تمو ده ورن 

شتوری هی کم تسین و رم آن ات است: یرت مس در 

«اللّه قد قدر آن یخرج ذلک الکتاب فی تفسیر احسن 

القصص من عند محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی 

بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن 

این تطالت فلی عیده ایکون خچه اللم من ند الدکر علین 

العالمین بلیفا.» 


و نیز در پنجاه و هشتمین سوره همین کتاب گوید: 
«یا سیدالاکبر ما آنا شی ء الا قد اقامتنی قدرتک علی الامر 
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ما اتکلت فی شی ء الا الیک و ما اعتصمت فی الامر الا 

قلیی: و انت: الکافی بالخم والله الخق فرن ور ایک ا تیاه 

با بقیه اللّه قد افدیت بکلی لک و رضیت السب فی سبیلک 

و ما تمنیت الأً القتل فی محبتک.» 

باب در این گفته با صراحت تمام و بدون هرگونه اجمال و ابهام, 
وا شاممر از نتسه الله خی امه حظالت کف بای وا 
وی نسبت می دهد و او را با نام و نام پدر و نیاکان بزرگوارش تا علی 
بن: ای ظالت: علیه اتسلام معرفیمی مان 

رای خاش ور کات توص اس تفه او ی شید 
باب در مراجعت از مکه چند روزی در بوشهر اقامت نمود و 

قدوس را پیش از خود فرستاد و رساله ای به او داد و دستور داد به 
خیزهانی کهجن ان رساله‌ تشه شدم‌کهال کنو انخمله 

دستورها این بود : 

پر اهل ایمان واجب است در اذان نماز جمعه «اشهد ان علیا قبل 

تتیل باب تفه اللت را اضاقه کیتد #یعیی» باهین می دهم ی ره 
تم خر ال و و هر و ین ان اند 92 وتو : 

باب صلاح دانسته از علی محمّد به علی پیش از نبیل تعبیر کند) 

باب فنه اللم انیت 


3 _ در صفحه 317 همین کتاب چنین آمده است: 


« در شب دوم پس از وصول حضرت باب به تبریز , جناب عظیم 
را احضار فرمودند و علنا در نزد او قائمیت اظهار نمودند . عظیم 
ص :79 


چون این ادعا را شنید در قبول متردد شد, حضرت باب به او 

فرمودند : من فردا در محضر ولیعهد و حضور علما و اعیان ادعای 
وا ما تا و آ تیانع 

خواهم نمود و به جز آیات به سار مطالب متمشک نخواهم شد, 
عظیم گفت من آن شب تا صبح نخوابیدم . بالأخره پس از فکر و 
تأمل به قائمیت او ایمان آوردم. چون باب چنین دید , گفت: ببین 
هنشت نی هت اه 
رک کی لت میس 

اینجا لازم است گفته شود که در ابتدای طلوع , عموما از کلمه 

و که مرا ای سای ساسا 
بین آن حجت موعود و خلق است., و نیز از کلمه مبشر ظهور که 
گاهی در حق او گفته می شد و در کلمات اولی نیز زیاد گفته شده 
گمان می رفت که مراد مبشر ظهور محقّد بن الحسن يا اینکه مبشر 
ظهور مهدی است. 

وی تا رویداد مجلس ولیعهد در تبریز, یعنی سال 1263 ه .ق 

ادعایی جز بابیت نداشت و هیچ کس حثّی نزدیک ترین یاران و اصحاب 
تا اما قاتا ام ی موه ]ان سر 
چیزی را هم نمی دادند . چنانکه عظیم در اين تاریخ برای اولین بار, آن 


را شنید و متردد و حیران گردید و هرچه درباره بعثت او در همین کتابها 


و غیر اینها نوشته شده دروع,» افسانه ۵ تاص ند اساس است. 
من ی ای ایا ای ات که سس ات 
الذریه می نویسد: 
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قشف حمعم تم خعادی الایلی سم 1260 سفحری تفه ارات 

بفتة در منزل خود نزد ملاً حسین بشرویه ای اظهار مقصد خود 

نمود , در حالی که از شب سه ساعت و یازده دقیقه گذشته بود و از 
سن شریفش بیست و پنج سال و بالجمله نزد ملاً حسین . مهدویت 

و قائمیت اظهار نمود. 

باب در صحرای حجاز 

در پیامد ادعای بابیّت و نیابت خاصه حضرت قاثئم _ عجٌُل اللّه تعالی 
فرجه _ گروهی از شیخیان که شمارشان از هیجده نفر تجاوز نمی کرد, 
دعوت باب را پذیرفته, به وی گرویدند. او آنان را حروف حو* نامید . 
چون در روایات وارد شده که حضرت قائم علیه السلام از مکه خروج کرده 
به پشت کوفه (نجف) خواهد آمد و در این هنگام پرچم های سیاهی از 
جانب خراسان بلند خواهد شد . باب چنین اندیشید که اگر به مکه 

رفته , جنجالی به راه اندازد و از آنجا به نجف آید و بشرویه ای را به 
خراسان فرستد تا پرچم های سیاهی به حرکت آورد ؛ وضع او با روایات 
منطبق شده, اذهان عوام برای پذیرش دعوتش مهیا خواهد شد. 

تذکر این تکته لازم است که اضل, رفتن باب به مکه فحل تامل است 

و پژوهشگران این سفر را تکذیب کرده اند . 

بدین منظور بشرویه ای را به مشهد فرستاد و خود عازم مکه شد و 

نم تسایر یراکش کفت در عصاستفظر آساشند. 


چون به مکه رسید از کثرت جمعیت مرعوب شده. اوضاع را نامساعد 
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دید و از فکر خود به کلی منصرف گشت., به طوری که نه در آنجا سخنی 
به لب آورد و نه به عتبات مسافرت نمود , بلکه راه ایران را پیش گرفته, 
یکسره از راه دریا وارد بوشهر گردید. 

آیتی در « الکواکب الدریه » می نویسد: 

باب نزد خانه کعبه داعیه خود را علنی نموده , بدین نغمه بدیعه 

تغنی نمود: انا القائم الذی تنتظرون : ای مردم من همان قائمم که 
انتظار او را می کشید ! و چون این ندا به گوش عام و خاص رسید 

در اطراف پیچید ! 

عبدالحمید اشراق خاوری نیز در کتاب خود از این تغنی و همهمه 

نامی نمی برد و فقط می گوید: 

باب در نزد حجرالاسود به میرزا محیط کرمانی از تلامذه سید 

رشتی اظهار مقصد خود نمود و او را به دین خود دعوت کرد . او 

نیز قول داد از باب پیروی کند , ولی بعدها به وعده اش وفا ننمود. 

باب نامه ای هم به شریف مکه نوشت و چون شریف مشغول 

کارهای دنیایی بود به نامه باب توجهی ننمود . 

ناگفته پیداست زیرگوشی با میرزا محیط سخن گفتن و نامه سر به 
مهر به شریف مکه نوشتن را _ اگر از اصل دروغ نباشد و ما تردید 
نداریم که این هم یکی از صدها دروغی است که در نوشته ها وارد 
کرده اند _ نمی توان ادعای علنی قائمیت نامید. 


در تلخیص تاریخ نبیل , صفحه 142 , چاپ دوم اشذه است : 
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بودند: پس از سفر مکه هیکل مبارک به عتبات تشریف می آورد. 
لذا جمعی از مومنین در آن اقلیم منتظر بودند. 

نیز نوشته است: 

تیه ی ار مها هر اه 
عراق مسافرت کن. من هم پس از اتمام اعمال حج به عراق 

نی 

و سرانجام چنین نوشته است: 

در مدت قلیلی که از نوروز سال 61 سپری شد , توقیعی از 
حضرت اعلی از طریق بصره برای احبابی که در عراق منتظر 
بودند رسید . در آنجا تصریح کرده بود: آمدن من به عتبات ممکن 
ی اون ا ات را ها فسات ام هآ نها مهد 
خلاصه باب از مسافرت عتبات منصرف شد و به سوی شیراز 
حرکت نمود . چون به بندر بوشهر رسید به دستور والی فارس 
حسین خان, مأمورین حکومت دستگیرش نموده, تحت الحفظ به 
شیراز آورده, محبوسش ساختند. سپس با حضور علما مجلسی 
آراسته, درباره گفته های باب به بازجویی پرداختند و چون جز چند 
جمله غلط و بی پایه چیزی از وی شنیده نشد, محفلیان به ریشخندش 
که یدنم کوش شاه ی کشت اب که سار | ایشا 


دید , چاره را در تسلیم دانست و نخست در مجلس حاکم, سپس در 


مسجد وکیل بر بالای منبر , گفته هایش را پس گرفت و همه را انکار 
نمود و با اين تدبیر خود را از چنگ میرغضبان حاکم خلاص کرد و پس 


ص:03 


از آنکه قول داد دیگر ساکت و آرام نشیند و دوباره جنجال راه نیندازد به 
خانه خود شتافت . با همه اینها باز هم آسوده ننشست و پنهانی به 
کارهای خود مشغول بود. 

باب در اصفهان 

باب که در شیراز اوضاع و احوال را نامساعد و خود را در نظر 

اشخاص منفور و در دست حکومت محدود دید, به فکر مسافرت افتاد 
و چون با معتمدالدوله والی اصفهان روابط پنهانی داشت , تصمیم 


گرفت به اصفهان رود و در پی فرصت می گشت که منظورش را عملی 
سازد. 


کس را به خود مشغول ساخته, چنین فرصتی را نصیب باب کرد . او نیز 


راه اصفهان را پیش گرفت و با همراهی سید کاظم تاهی پا به فرار 


چون به نزدیکی اصفهان رسید نامه ای به معتمدالدوله نوشته, او را 
از آمدن خود آگاه ساخت. معتمدالدوله چند نفر را به استقبال باب 
فرستاد تا او را با احترام وارد شهر کنند. 

آیتی و آشر آق خاوری نوشته: | ند 

معتمدالدوله امام جمعه را وادار کرد در منزل خود از باب پذیرایی 
نماید. آو نیز گفته معتمدالدوله را پذیرفته, در آغاز باب را به متزل 


خود راه داد و چهل روز از او پذیرایی نمود. باب که خود را در 


حمایت خان حاکم و در خانه امام جمعه از مخاطرات مصون دید 
حس موقعیت طلبی اش برانگیخته شد و به تعقیب هدفش 
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پرداخت و در نتیجه در اصفهان نیز مانند شیراز سخن او بر سر 

تا ایا ساسات مره مان یه ی وه 

باب در اصفهان به حمایت معتمدالدوله در حرمسرای وی به خوشی 

می زیست . میزبان همه وسائل آسایش و خوشی را برای میهمان عزیز 
فراهم ساخته , با گرمی و صمیمیت از وی پذیرایی می نمود, به طوری 
که دختر يا زنی را در همان روزها به ازدواج او درآورد . وضع بدین 

ی تست امس مار ما سس ای امسر 
ید اجه یچیه 

وی منوچهرخان گرجی از اهالی تفلیس قفقاز است که در یک 

خاا سس و وا و ای و مرا 
برادرش میرزا ابراهیم که تا پایان عمر مسیحی باقی ماند, از آیین خود 
برگشته و به اسلام مشرف شده بود . 

منوچهر خان در دوره فتحعلی شاه به دستگاه حکومت و دربار 

ایران راه یافت و در تاریخ 1242 ه .ق به منصب ایشک آقاسی ارتقا 
رت اوه مت یس 

در ربیع الاول 1263 ه .ق افسانه زندگی معتمدالدوله به پایان رسید 

و او از این جهان رخت بربست. 

خاخمسا اعاسی نامه اه علماک اصتیان توت کم سس اه 


جنین است: 


در خصوص شخص شیرازی که خود را باب و نائّب امام نامیده 
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چون ضال و مضل است, برحسب دین و دولت باید مورد سیاست 
واقع شود . 

ی | که نامه می نویسد. 

ال ای ی ای که مت 
نشثه حشیش است و در نتیجه مداومت با چرس و بنگ است و 
هک تسوا ات اساسا ارت اس شا 
بفرستم و در قلعه ماکو حبس موّید گردد. 

در اواخر رجب 1263 باب را در ماکو تحویل علی خان نامی دادند 
و او هم به دستور مرکز , وی را در قلعه ای که در کوه و دور از آبادی قرار 
داشت, زندانی نمود. 

و لفقطظه الکاف موت: | قافت بات زا ور قلفه ما کو زر دیک هیک 
سال می نویسد و می گوید: 

پس به دستور یحیی خان حاکم رضاییه او را از ماکو به چهریق 
برده , محبوس نمودند . عبدالبهاء مدت اقامت باب را در قلعه 
ماکو نه ماه دانسته , در مقاله سیاح نوشته : پس از ثه ماه او را به 
قلعه چهریق بردند و پس از سه ماه توقف در قلعه چهریق به 
دستور مرکز به تبریزش آوردند. 

اما تک با زمر ها نش ار عون اد 


میرز | عباس پیروی کرده و نه ماه را نایید نموده اند. 


در هر صورت در مدتی که باب در قلعه ماکو و چهریق محبوس 
بو قشتقه [ ی توشتن کیاب یانب فازسیتو غری شنم لیکن توانشت. ان 
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را تکمیل نماید و این خود موجب گفتگو میان بابیان و غیربابیان و 
همچنین بهاییان و ازلیان شده است. 

یم ی هک تا ای ار 
داشت سازش کرد و علی خان به دولت متبوع و ملت خود خیانت 
ورزیده , باب را در قلعه آزاد گذاشت. هرکسی می خواست پیش او 
می رفت و به هر کسی می خواست نامه می نوشت و شب و روز 
مشغول 

فعالیت بود. 

دستیاران خیال پرور و سوداگرش, مانند ملاً حسین بشرویه ای 
ایام سای پا فرش ی ار ات 
میرزا بزرگ نوری (میرزا حسین علی و میرزا یحیی) و غیر اینها با شور 
و شوق توصیف ناپذیر, سرگرم تحریک و تهییج مردم بودند. 

هرج و مرج اوضاع عمومی ایران و سررشته داری حکمرانان نالایق و 
از خود راضی, شیرازه امور کشور را از هم گسیخته , زمینه مساعدی 
اه ها سای ام تا ها بخ یه 
شم ی ای ۱ 


مبارزه با همه مشکلات و سامان دادن به اوضاع را در توان خود نمی 


دیدند, 
به ناچار در حوادث جاری کشور و پیش آمدهای نابهنگام با شتاب زدگی و 


بدون کمترین دوراندیشی فرمان هایی صادر می نمودند و اين گونه 


دستورهای زیان بار. خود مشکلی بر مشکلات می افزود. 
از جمله این سیاست های غلط , رویه ای بود که درباره باب و بابیان 
تارکفت اک بابرا زاو مین کته و حوحضرمی ها نستته :با و 


ص: 07 


ملاقات کرده. سخنانش را بشنوند رفته رفته معلوم می شد که این مهدی 
موعود يا پیامبر تازه به دوران رسیده یا خدای از عرش فرود آمده, هیچ 
بهره ای از فضل و کمال ندارد و تنها مزیتش بر دیگران این است که 
جملاتی غلط به عربی می سازد و مهملاتی می بافد . به تدریج دروغ او 
فاش می شد و زمینه تبلیغ و ماجراجویی وی به کلی از بین می رفت. 
اک یی ون ایا و این اه ای 
«الحمدللّه الذی قد اظهر ذاتیات الحمدانیات باطراز طرز 

الطراز الطرزانیه واشرق الکینونات اللذاتیات باشراق 

شوارق شراقیه و الاح اللذاتیات البازخیات بطوالع بدایع 

وقایع منایع مجد قدس متناعیه و اظهر انوار نیات 

۳ 

و یه اس و ها سامت آستا ع 

تشعشع و اشرق و انار و برق فابارفارتفع و تسطع و فامتنع 

عوا شا 6زا اش افش ها تالا اف فا فا تما تفای 

رقاقا ذوالارتقاق براقا ذوالارتیاق رفاقا ذوالارتفاق حقاقا 

ذوالاحتقاق سباقا ذوالاستباق فراقا ذوالافتراق حداقا 

ذوالاحتداق علاقا ذوالاقتداق. 

مردم هرچه ساده اندیش باشند با این مهملات کسی را امام یا 


برخی امام مظلوم پا پیفمبر محکوم جلوه داد و کار را به جایی رسانید 
که انقلاباتی به وقوع پیوست و خونهایی ريخته شد. 
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باب در تبریز 

در مدتی که باب در زندان ماکو و چهریق به سر می برد از طرف 
هواخواهان وی در نقاط مختلف کشور اغتشاشاتی به وقوع پیوست و 
چنانکه اشاره شد محمدشاه و حاج میرزا آقاسی تدابیری برای فرو 
تشاندن اتقلابات آندیشیدند و به کار نستنه از آن تداسر یکن بامه. آ بود 
که ولیعهد ( ناصرالدین میرزا ) از طرف شاه و وزیر دریافت نمود. در 

آن ناهه اهده نون دم آق آز.مردم که نب و ید را تشخیض تحت دهد راز 
دور و نزدیک فریفته میرزا علی محشّد باب شده و باعث اغوا و ضلالت 
گشته اند. هم اکنون دستور ده تا او را از قلعه چهریق به درگاه آورند و 
غلما هر را آنکین ک یا مه شان اه کوش فرا دهد 

ولیعهد برطبق دستور, باب را از قلعه چهریق به تبریز آورد و در 

خانه کاظم خان فراش باشی بازداشت نمود و فردای آن روز جلسه 
مباحثه تشکیل گردید. 

بخ تن 

داستان گفتگوی باب با علمای تبریز بسیار جالب توجه است. 

جوان شیرازی که بپاخاسته و نام خویش را بر سر زبانها انداخته بود ؛ 
گاهی خود را نماینده ویژه امام غایب شیعیان قلمداد کرده و نوشتاری 
متام اس اعصصی اه وان رایه حای قرانت کب رات 
متفذات یه در زرد آمام زان غخل الاهعالن فرحه به مدفت حذاشته 


ص :09 


شده, به رخ مردم می کشید و زمانی نغمه دیگری ساز کرده , پیغمبری 
_ يا به تعبیر خود مظهریت _ ادعا نموده, دم از تأسیس کیش جدید و 
پایان یافتن دوران اسلام می زد. و هنگامی که زمینه را مساعد دیده قدم 
فراتر گذاشته , خود را رب جلیل و خداوند حیْ و یوم معرفی می نمود 
و چنان سماجت به خرح می داد که به هیچ وجه حاضر نبود از 

گفته هایش دست بردارد. 

در اين آشفتگی . حکومت مرکزی برای فرونشاندن آتش انقلاب و 
آرامش مردم سید باب را که از شیراز به اصفهان فرار کرده بود, از 
اصفهان به ماکو و از ماکو به زندان چهریق فرستاد, تا شاید بتواند با این 
اقدام جلو هیجانات عمومی را گرفته . پیروان باب را مرعوب سازد تا 
دست از آشوبگری بردارند. 

این اقدامات دور از تدبیر چنانکه گفتیم نه تنها سودی نبخشید, 

بلکه نتیجه معکوس داد, در مراحل نهایی زمامداران چاره را در این 
دیدند که مخفلی اراستهغلما ه.ذانشمندان و رجال "سر شناش:ر 
گردآورند و به باب فرصت دهند سخنان خود را بدون هرگونه ترس و 
واهمه بازگوید و دانشمندان محضر با استدلال و برهان با او روبرو 
شنوند. و اغلاط گفته هایتش ,را به اه کوشزد کنند .باب به پرستشهای. آنان 
پاسخ گوید, و این بدین منظور بود که باب را از راه دلیل و منطق قانع 


سازند و سخنان او را در معرض افکار عمومی گذاشته , صاحبان 


انصاف را به داوری بخوانند. 
عالی.ضانان آخونوها مخنه معا ان ههام مرنضی فلن مرتوی 
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(علم الهدی) و جناب حاج میرزا علی اصغر (شیخ الاسلام) و حاح 

ها موه فا لها ند کف زو فلی کرت زا مادم سا 
حضور یافته , و پس از مدتی پرسش آغاز گردید. 

نظام العلما : 

حکم اعلی حضرت شاهنشاهی چنان است که شما ادعای خود را 

در حضور علمای اسلام بیان نمایید تا تصدیق و تکذیب آن محقق 
گردد. اگرچه من اهل علم نیستم و مقام ملازمت دارم و خالی از غرضم , 
تحت احالی اه قاندم ی هه وا اه شاه وال اروت 
اولا: آیا این کتبی که بر ستّت و سیاق قرآن و صحیفه و مناجات در 
اکتافتواظر اف ان ای شتشی تشه از شفاست با ده ها آنها راتسا 
تالیف کرده اند با بشما بسته آیز؟ 

وتات 

تظام اقلا کمن ان ههد اه کر اما است یکی اره 
والا نه. 

باب: از من است. 

تاش العاها هرا شفنب کلام ها کب فد امهها تایه است که 
زبان شما مثل شجره طور است؟ 

شا ای انا انس ام دون 


چرا نبود روا از نیکبختی 


این همه آوازها از شه بود؟ 
باب: رحمت به شما؛ همین طور است. 
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ام تا تایه اتستت یی بای یس روآ سا این انس را 
هستید یا نیستید؟ 

اف یرت ارم ادا پم دراه ان: 

تظاه الما وی اه دی خای کفزمم پوت تعفوش با یه سیم 
پاب» هرز کعا ناد اسم خدآیی انفت: 

نظام العلما: البته در این صورت راضی هم هستید . معنی باب چیست؟ 
باب: انا مدینه العلم و علی بابها (من شهر علمم و علی در آن 

انیت اد در شووم موه دالله: ..ضلی الله یفده الم 

نظام العلما : شما باب مدینه علم هستید؟ 

باب: بلی. 

تظام الفاها د شمه وا را سم ها لاش فومی ری که 
خی کی از ااش سم مه یس سا از اسر ات 
خودم بر سر بالینم آمد, اگر چنین شد و معلوم گردید شما بابید, منصب 
دار ره وشن 

باب: گویا شما حاج ملاً محمود باشید؟ 

نظام العلما : بلی. 

باب: شأن شما اجل است . باید منصب بزرگی به شما داد. 

بای ااعلسا من مر اس مهم هرا ای ارت 

تلد ما ها میور تا کف با و رم ی ما بت 


تا اه پم نمی با کی ین که مهن است ]اغام 
فلا شم الاندان قتعی الامان له برض نی کم که ور معدم 
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چه کیفیتی حاصل می شود که شخص تخمه می شود ؟ بعضی به معالجه 
رفع 


می گردد و برخی منجر به سوء هضم می شود يا به مراق منتهی می 


گردد؟ 

باب: من علم طب نخوانده ام. 

ولیعهد: در صورتی که شما باب علوم هستید می گویید علم طب 
نخوانده ام !با دعوی شما منافات دارد. 

تام تا هکیت تاد اش سین ارم ارس تخل ام مت 

با بابّت منافات ندارد. پس از باب پرسید: علم ادیان علم اصول است و 
فروع و اصول مبداً دارد و معاد. بگویید آیا سمع و بصر و قدرت عین , 
ذات هستند یا غیر ذات؟ 

باب: عین ذات هستند. 

تا را تیک مه تس نامام ی تسه 
مثل سرکه و شیره عین یکدیگر شدند . مرکب از ذات و علم يا از ذات و 
هم ایا ی ی | توت ای کی ی ات 

اه هت وان که سل ام فا وم ان شم تا قالش است. 
پیغمبر هم عالم است. من هم عالمم, در علم شریک شدیم, مابه الاشتراک 
دام ها ان شیور هت ها ان تس وا اس 
دور یه را مک رد آزمانه لاه ماه اقترا و ال 


باب: من حکمت نخوانده آم. 

نظام العلما: علم فروع مستنبط از کتاب و سنت است و فهم کتاب و 
سنت موقوف بر علوم بسیاری مثل صرف و نحو و معانی و بیان و منطق, 
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شما که بابید «قال» را صرف کنید. 

باب: کدام قال؟ 

نظام العلما : قال یِفْول قَةلا قال قالا قالوا قالث قالتا فُلنَ, آقای باب , 
باقی را شما صرف کنید. 

باب: در طفولیت خوانده بودم فراموش شده. 

تظام العلما ده الدی بزیکم الیرق:خوفا و.ظععا * خوفاه ظطمعا 
برحسب ترکیب چیست؟ 

باب: در نظرم نیست. 

نظام العلها هعتی آوه‌ تخت تا بحشیه لت الله القیون اللانه قاتا 
طاسته یاو اعد 

باب: نمی دانم. 


تظام الغلها ماممن خایقه: اه عضرت رضا. عليم. الشلام-پرسی: ها الدلیل 
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خلافه جدی؟ قال آیه انفسنا قال لولا نسائنا قال لولا ابنائنا. وجه استدلال 
اشامتضا عایه اللای وم و ری اون سر آفام هر آساض رس خاری 


باب (باتحیر): این حدیث است؟ 
تام العلما "یل دی استه شان‌ تلع اعطیتای الکها 6 
معلوم است. حضرت زتتول. مین گدذشت : عاص گفت: این مرد ابتر 


است , عن قریب می میرد و اولادی از او نمی ماند. حضرت غمگین 


شد, از برای تسلیت آن حضرت این سوره نازل گشت. حال بگوئید این 
ناب واقعا شان ول سورد این ای ؟ 


ص :94 


نظام العلما : آقایان این طور نیست؟ 

حضار (همگی): بلی. 

باب: مهلت دهید فکر کنم. 

نظام العلما : ما در عهد جوانی به اقتضای سن شوخی می کردیم و 
این عبارت علامه را می گفتیم |ٍذا ادخل الرجل علی الخنثی والخنثی علی 
الاتتی فش الفسل علی التی جهن الرهل ‏ الا 6 

باب: (پس از فکر) این عبارت از علامه است؟ 

حضار: بلی. 

نظام العلها تراد علامه نات امن باشم‌فعی آن زا بان فر مانید 
آخر نه شما باب علماید ! 

باب: چیزی به خاطرم نمی رسد. 

نظام العلما : یکی از معجزات پیفمبر قرآن است و اعجاز آن با 
فصاحت و بلاغت است . تعریف فصاحت چیست و با بلاغت چه 
فرقی دارد و نسبت بین آنها چیست؟ 

باب: در نظرم نیست. 

نظام. الغلما : اگر:در تماز کسی شک کند بین ده و سه چه کند؟ 

باب: بنا را بر دو بگذارد. 

فلا مختصفامفانین» ای سم کات فان رامی راشفا 


بابیّت می کنی؟ 


باب: بنا را بر سه بگذارد. 
ملا مختند مامقانی: پیداست دو نشد , سه است. نو نو شته 
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کسی که به من ایمان آورد نور محمّد و علی است؟ 

باب: بلی. 

ها فد مامتان تس هم مها اه وه او انا افضان ؟ 

علم الهدی: خداوند در قرآن فرموده پنچ یک مال را در راه خدا 

دهید و تو گفته ای یک سوم مال را دهید ! چرا؟ 

باب: ثلث هم نصف خمس است., چه تفاوت دارد؟ ( خنده شدید حضار ). 
نظام العلما: 

چند ازین الفاظ و اخبار و مجاز 

سوز خواهم سوز با آن سوز ساز 


من در بند لفظ نیستم . کرامتی مطابق ادعای خود بر من بنما تا مرید 
شوم. 


باب: چه کرامت می خواهی؟ 

نظام العلما : اعلی حضرت در پایش مرض نقرس است . او را 
صحتی ده. 

ولیعهد: دور رفتی ! همین شما را تغییر حال داده , جوان کنند, ما 
این مسند را به او واگذار می کنیم. 

باب: در قوه ندارم. 

نظام العلما : عزت بی جهت نمی شود. در عالم لفظ گنگ, در عالم 
معنی لنگ. چه هنری داری؟ 


بانب ابا خضبخه: مخ اتمه علخ للم الدی خی النتماه 


و الأرضَ » _ و تاء سماوات را با «زبر» خواند. 
ولیعهد (با تبسم): 

و ما بتاء و الف قد جمعا 

یکسر فی الجر و فی النّصب معا 
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باب: اسم من علی محمّد است با رب موافق است. 

نظام العلما : هر علی محشد و محقدعلی چنین است, گذشته از 

اين , باید شما دعوی ربوبیت کنید نه بابیت. 

باب: من آن کسم که هزار سال است انتظار او را می کشید. 

نظام الما ی شا نمی صاعب اس 

باب: بلی. 

نظام العلما : شخصی يا نوعی؟ 

باب: شخصی . 

نظام العلما : نام او محمد فرزند حسن است و نام مادر او نرجس , 
صیقل , سوسن است و نام تو علی محمّد و نام پدر و مادر تو چیز دیگر . 
زادگاه آن حضرت سامره است و زادگاه تو شیراز است . سن او بیش از 


هزار سال. سن تو کمتر از چهل سال است . وانگهی من شما را نفرستاده 
ام . 
م‌ 


باب: دعوی خدایی می کنید؟ 

نظام العلما : مثل تو امامی مانند من خدایی می خواهد. 

باب : من به یکروز دو هزار بیت می نویسم ! کی می تواند چنین کند؟ 
نظام العلما : من در دوران توقف در عتبات, آدمی داشتم که هر 

روزی دو هزار بیت می نوشت . آخرالامر کور شد . شما هم این عمل را 
ترک کنید والا کور خواهید شد. 


چگونگی توبه باب و توبه نامه او 


مذاکره مجلس ولیعهد هرچه بود و به هر کجا انجامید سرانجام ولیعهد 
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پزخانست ور فت و هاموه آن مارا ندال خوو بر کرد ندند. 

پس از این رویداد. نوکران به دستور ولیعهد, باب را احضار کردند 

و به زمین انداختند و کتک مفصلی به او زدند. باب که سختی کتی و 
تلخی چوب و شلاق را چشید و نتوانست سخت جانی کند, ناچار از در 
توبه و انابه وارد شده , عفو طلبید . 

متن توبه نامه باب خطاب به ولیعهد _ ناصرالدین _ میرزا: 

خاک روخ الخمفلله کما هو اهله فسحفه که مور ات فضل و 
رحمت خود را در هر حال بر کافه عباد خود شامل گردانيده, تحمدالله 
بل مدا له کمن آنحضرت را شوعر ات و وکمت سود فرمودن که 
به ظهور عطوفتش عفو از بندگان و تست بر مجرمان و ترجم بر یاغیان 
فرصووه آنسا عسن تم که نمی توت قصدی نیست که 
ترغلاف رضای عداجیه غالم و احل لاش اه اشی اترحه صقوه 
وجودم ذنب صرف است, ولی قلبم چون موقن به توحید خداوند جل 


دس سصت رس نی لیا اند وان اس ات ال ملای 
اوست و لسانم مقر 


شر کل ها عل مر ختدالله انست: امند رت اه را دایم و عطافا خلافت 
زضان خن را تخواسته ام سار کلمای که لاف رضان آو بفده از قام 
جاری شده, غرضم عصیان نبوده و در هر حال مستغفر و تائبم حضرت 
آمزا هنن فدم را مظالق عفن خیست که معط فه وهای بانید: 


استتفر الله رتیه اعب النه من آن نت آلی امرز وشضی صتاحات:.ه 


کلمات که از لسان جاری شده دلیاش بر هیچ امری نیست و مدعی نیابت 
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شاه حض رت ختة: آللد. -غليه ارم را عصض وهای مطل .و این ده را 
هیچ 


اذعایی نبوده و نه ادعای دیگر . مستدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی 

و آن حضرت چنان است که این دعاگو را به الطاف و عنایات بساط 

رآفت و رحمت خود سرافراز فرمایند. والسلام. 

عواب خفنة خاسه 

سید علی محمّد شیرازی ! شما در بزم همایون و محفل میمون در 

حور غاب اشردق والا عیدوت نی زعال ایدم لاه هس دم و تضرم 

و حضور جمعی از علمای اعلام اقرار به مطالب چندی کردی که هر یک 
جداگانه باعث ارتداد شما است و موجب قتل . توبه مرتد فطری مقبول 
تنستت و خی که موخب: تاخیر فطل ما فده انست: یه خیظ دما ات 


که اگر آن شبهه رفع شود بلاتأمل احکام مرتد فطری بر شما جاری می 
شود. 


رم گام الوصا و 

اهاتاشه آلکننن تست 

علی اصغر الحسین الحسینی 

پس از پایان گفتگو, ولیعهد نامه ای به شاه نوشته , ماجرا را گزارش 
داد و نامه خود را چنین آغاز نمود: 

به حکم همایونی , محمل فرستاده باب را با زنجیر از ارومیه 


آورده, به کاظم خان سیرده شد. 


سپس مشروح گفتگو را نوشت و در خاتمه چنین نگاشته: 
اس اس ای لیا رخا یمامت 
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چوب مضبوط زده و تنبیه معقول نموده و از غلطهای خود توبه و 
استغفار کرده و التزام پا به مهری سپرد که دیگر این غلطها را نکند 

و فعلاً نیز محبوس است . منتظر حکم اعلی حضرت اقدس 

شهرپیار روح العالمین فداه است. 

پس از این جریانات باب را دست بسته به قلعه چهریق برگردانده , 
محبوسش ساختند . در دوران زندانی بودن باب, ماجراهایی به دست 
دستیاران وی به وقوع پیوست و فتنه هایی برانگيخته شد. 

پایان کار باب 

ناصرالدین شاه و صدراعظم (امیرکبیر) چون دیدند هر روز در 

کونته ای از کشور آشوبی ربا شدم,مبلهابی زاه.من افتد و دانستتند تا یاب 
زنده است این فتنه انگیزی ها و آتش افروزی ها پایان نخواهد یافت, 
ناچار به والی تبریز دستور کشتن باب را دادند. او نیز به حسب دستور , 
باب و چند نفر یارانش را از قلعه چهریق به تبریز آورد و حبس نمود و 
پس از سه روز , فتوای ارتداد و حکم قتل او را از علما گرفته, تصمیم به 
پیش از ظهر روز چهارشنبه 28 شعبان 1266 باب را با محمدعلی 
زنوزی به چوب بستند که تیرباران نمایند. به هنگام شلیک , طناب 

چوب در اثر برخورد تیر پاره شده باب رها گشت و از دود تفنگ 


سرباز خانه پیدا کرده . بار دیگر به چوب بسته , تیرباران نمودند. 
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حسین علی (بهاء) 


اد ی نمی ند نی که از عصرت-ی. علیه اتساام تنل 
شده که : 


انا اصغر من ربی سنتین ؛ 

من از پروردگارم دو سال کوچک ترم . 

اشاره است به اينکه سیّد علی محمّد از حسین علی دو سال 

کوچک تر خواهد بود. 

معلوم نشده این روایت را از کجا نقل کرده اند . در کدام کتاب معتبر 
از راوی موثقی نقل شده است , و اگر هم چنین حدیثی باشد چه ربطی 


به حسین علی و علی محمد دارد؟ ! پاسخش به عهده دانشمندان بهایی 


است. 

او ادبیات و علوم مقدماتی را در تهران تحصیل کرده و با عرفا و 

فضلا و نویسندگانی که با پدرش دوستی داشتند معاشرت داشته و بنابه 
نوشته کشف الحیل که از میرزا ابوالفضل نقل می کند, مدتها نزد میرز| 


نظرعلی حکیم درس خوانده است و مدت دو سال که در سلیمانیه 
کردستان 


بوده تحصیلات خود را نزد شیخ عبدالرحمن عارف ادامه داده است. 
در پیش بهاییان چون سخن از تحصیلات حسین علی به میان 


حضرت جمال ابهی , روح من سواه فداه , تحصیلات خواندن و 


نوشتن نداشته است؛ یعنی امّی بوده و همه علوم و کمالاتش لدی 
بوده است. 
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میرزا حسین علی پیش از آنکه به باب بگرود در سلک متصوفه و 
دراویش بود و به قول پسرش عبدالبهاء در مقاله سیاح بر سر کلاه و بر 
دوش موی پریشان داشت. بنابه قول برخی هنوز نشانه های دوران 
درویشی او از قبیل تبرزین, جبه درویشی, کلاه ترمه ای سوزن زده و 
ور را ده ای وا هر هه ی ی 
علی محمّد را شنید در سلک پیروان او درآمد, ولی تاریخ دقیق و 

صحیح بابی شدن او در دست نیست. 

میرزا عباس در مقاله سیاح همین اندازه نوشته است : 

چون مسأله باب شیوع یافت آثار میلان در او ظاهر گشت. 

ای اف ی و رو ان وا 
1 ره ارت رای هخا ما اسف از 
داعیه باب , برادرش میرزا یحیی چهارده ساله بود و پس از اتمام پانزده 
سالگی به باب ایمان آورد و در آن هنگام حسینعلی به باب گرویده بوده 
است . چنانکه خود یحیی می گوید: 

هقی ۱ اه اش رزوی ای مات عم 
تقلید کنم و در فکر این مطلب بودم . در آن اوان برادرم 

حسین علی شبها پیروان باب را به خانه می آورد و آنها کلمات 

باب را می خواندند ؛ تا اینکه یک شب مناجاتی از باب خواندند . 


من مجذوب شده , به او ایمان آوردم. 


چون به بیست و هفت سالگی رسید به باب ایمان آورد . 
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ولی ظاهرا یک سال یا یک سال و نیم تاریخ ایمانش را جلوتر گفته است. 
پس از انتشار خبر مرگ محمدشاه, حسین علی به تهران آمد و در 

این امر مردد شد که در تهران بماند و از دور تماشاگر انقلاب قلعه شیخ 
طبرسی باشد _ چنانکه تا آن وقت چنین بود _ يا به کمک یاران و هم 
مسلکان بشتابد . البته خود ترجیح می داد که در تهران باشد و راه 
سلامت پیش بگیرد . ولی چون برادر کوچک او میرزا یحیی عازم رفتن 
شد میرزا نیز به همراهی وی ناگزیر گردید. 

میرزاء به همراهی برادرش یحیی راه مازندران پیش گرفت و در راه 

حاج میرزا جانی کاشانی هم به آنها ملحق گردید. شاید کسان دیگری 

هم همراه بوده اند و هنگامن که.به:نزدیکی های آمل زسیدند به ذسنت 
فامتزان وت دش یر وه نذا سوت 

حسین علی پس از چند روز با نیرنگی از دام جسته , با ندامت به 

سوی تهران بازگشت و تصمیم قاطع گرفت پس از اين, هیچ گاه چنین 

بی احتیاطی نکند . 

شاه و مرحوم امیرکبیر ( صدراعظم ) که تصمیم داشتند هر آشوبی 

را سرکوب کرده , به هر نحوی اوضاع کشور را سامان بخشند ؛ به کشتار 
بابیان کمر بستند. 38 نفر از سران آنها که قره العین و سلیمان خان نیز در 
فبان آنان مودتنر کر فتار تصضیی امه ضدر اعطم شدند: 


حکم خرد تشخیص داده, احباب را در چنگ دولتیان گذارده. به هر نحوی 


بلنتلللت 
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چون امیرکبیر از دنیا رفت و میرزا آقاخان نوری همشهری و 

ای سای ماع ای ایس عطمی انا سس ایا 
دعوت نمود و او به ایران بازگشت . 

توطئه ترور شاه 

میرزا حسین علی از عتبات برگشت و چندی در تهران بود و با یار و 
اغیار دیدن نمود و در روز بییست وهشتم شوال سنه 1268 ه .ق به ده 
افچه رفت. درست در همین روز سه یا شش نفر از بابی ها در دوشان تپه 
به سوی ناصرالدین شاه تیراندازی کردند, ولی تیرها به خطا رفت, جز 
یک یر که به شانه.شاه. اضابت تمود : آن هم ۶ خمنش خندان کار کر تنود و 
آ ای وی اسر اس وی شا یه 

این سوءقصد سبب شد که بار دیگر در تهران دستگیری ها آغاز 

گردد . آنچه مسلم است این بار چهل نفر از مشاهیر بابیه دستگیر شدند. 
8 نفز را کشته. بقیه را بنن از مدتی ازاد ساختند. بهاییان تعداد 

دس کر کان و ههار خی تیار شاوی اند انار 
الکواکب الذریه می نویسد. 

می گویند تنها در یک شب هشتاد نفر را کشته در خارج شهر به 

چاله انداخته اند. 

قره العین و چند نفر دیگر که در رویداد پیشین دستگیر شده , در 


زندان به سر می بردند در این پیشامد , محکوم و کشته شدند. 


دستگاه حکومت که مصمم بود کار بابیان را یکسره کند همت خود 
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زا نف دفشکیر کردن میر؛ | بحبی: ( بح ال ) که‌ تن آن هسام به. عشوان 
سرپرست بابیان شناخته می شد . واداشت و برای کسی که او را دستگیر 
کرده تحویل حکومت نماید هزار تومان جایزه معین نمود. با این حال ,؛ 

او به دست نیامد و در لباس درویشی به عراق گریخت. 

تحضن حسینعلی در سفارت روس 

حسین علی بهاء که خطر را حتمی دید و لهیب آتش را در نزدیکی 

خود اسان تجوخر ان مت ند ۵ ستعتر کلشت که: فا قبه را تکیت 
فراموش کرد و به سفارتخانه روس پناهنده شد. نماینده روسیه هم از 
وی پشتیبانی بی دریفی نمود و از تحویل دادن وی به مأموران دولت 
ایران به شدّت امتناع ورزید و پس از کشمکش و گفتگوی زیاد , او را به 
نزد صدراعظم فرستاد و درخواست نمود که باید سلامتی بهاء تضمین 
گردد , و بهاء را از خانه صدراعظم به زندان روانه ساختند. 

رهایی از زندان 

پس از آنکه صدراعظم با تعهد , حسین علی را از سفیر روس 

تحویل گرفته, روانه زندانش ساخت, بیش از چهارماه اين مرد در 

زندان به سر برد و نخستین روز ربیع الاول سال 1269 ۰ .ق با حمایت 
دولت و سفارت روس و اعمال حق کاپیتولاسیون در مورد وی , از 
زندان نجات یافته در معیت نمایندگان دولت ایران و روس رهسیار 


بغداد گردید. 
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یحیی (صبح ازل) 

وی برادر کوچک و ناتنی حسین علی است که در اوایل بلوغش 

( سال دوم داعیه باب ) مانند برادرش حسین علی, به باب گروید و به 
دلیل کمی سن و نایختگی نتوانست راه و چاه را تشخیص داده مانند 
بهاء با احتیاط گام بردارد . شب و روز فکر و ذکرش بابیگری شد و در 
نتیجه تمرینهای متوالی توانست مانند باب. عبارات عربی درست کرده 
به اصطلاح آیات نازل نماید . 

طولی نکشید این تازه به دوران رسیده, در رشته نزول آیات چنان 
ترقی و پیشرفت نمود که از پیشینیان جلو افتاد و با نامه های متوالی 
خود را به باب شناساند . 

باب چون دریافت این جوان برخلاف برادرش به راستی دلباخته و 

از روی صداقت طبع به او گرویده است. سادگی و صداقتش را پسندید 
و به آینده او امیدها پیدا کرد و او را با القاب صیح ازل, مرآت. شهره و 
وحید؛, مفتخر ساخت. 

سرانجام کار به جایی رسید که باب, صبح ازل را جانشین و وصی 

خود قرار داد و سفارش نمود تا کتاب بیان را که باید نوزده واحد و هر 
واحد نوزده باب می شد و در مدت بیش از سه سالی که باب در زندان 
ماکو و چهریق به سر می برد, نتوانسته بود بیش از باب دهم از واحد نهم 


را بنویسد, به اتمام برساند. 


صورت وصیت نامه باب را که صبح ازل به خط خود از روی خط باب 
ص :106 


استنساخ کرده و برای ادوارد براون فرستاده بود و او نیز نمونه خط را 
کليشه نموده و در نقطه الکاف منتشر کرده بود, بدین قرار است: 
الله اک کیت | رای هدا کنات عم نداللم المیفی الم 

الی اللّه المهیمن القیّوم, قل کل من اللّه مبدوعن, قل کل ٍلی 

الله دون هد کناب هن علی فل شین دکرالله تلعالمیت الن 

کل سرت عون شمه انش الحخیه دک الله للعالمین فا کل سوه 

نقطه البیان لیبدوعن ان با اسم الوحید فاحفظ ما نزل 

قن النیان :و آمر به. فانک لضر اظ.حق یس 

اين نامه ای است از پیش خدای مهیمن و قیوم به سوی خدای 
مهیمن و قیوم. بگو همه از خدا آغاز شده اند. بگو همه به سوی 
وا تس کدی ای تا عم اف ات ار لت بش از 

(علی محشّد) که ذکر خداست برای عالمیان به سوی کسی که نام 
هفایق ای ید است یی که د شتا است ن غالمان» یی 
همه از نقطه بیان (باب) آغاز می گردند. ای نام وحید (یحیی) 
چیزهایی را که در بیان نازل شده نگهداری کن و (مردم را) به او, 
امر نما . پس تو راه بزرگ حق هستی. 

این رویدادها سبب شد پس از کشته شدن باب. نام میرزا یحیی که 
دد ان تايه حفته دمارد بر اون نوفده سال: پشتر رد ات بر تن 


زبانها افتاده , همه بابیان او را به سمت ریاست بشناسند و در زیر برجم 


ات ای کفو اش مات مه موش اش میت کس سهاطان تا ید 
د رز شمبی و که که به وی ورزیدند» نتوا: نستند وصایت او را انکار 
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کنند و ناچار شدند بگویند این در ظاهر کار بود و حقیقتش یک توطثه 

بیش نبود که از طرف حسین علی و ملاعبدالکريم و باب به منظور حفظ 

و حراست جان حسین علی چیده شد . 

میرزا حسین علی در بغداد خواست به ابتکار تازه ای دست زده , 

صبح ازل را دور از انظار مردم نگه دارد و جز در مواقع حساس و بسیار 
نادر , نگذارد مردم با او تماس بگیرند و این کار را در پیش میرزا یحیی 

و سایر رسای بابیان چنین توجیه نمود که می خواهد جان صبح ازل از 
9 احتمالی مصون مانده. اهمیتش در انظار بیشتر جلوه کند . زیرا 


صاحب چنین داعیه ای در میان مردم و جلو چشم آنان زیست کند و با 
رک ار وه ار | ور 
هه و ار ی دا سا اس اه 
این نقشه در نظر میرزا یحیی و برخی دیگر از صاحب نظران بابی 
پسندیده آمد . در نتیجه میرزا یحیی خود را تسلیم نظریه میرزا 

حسین علی کرد و در پرده خفا, جمال کبریایی ! خود را پنهان ساخت. او 
نف اشتانی یب کسی رخضت کی دا دنه حضور با هی النور اممتسف ده 
مستفیض گردد و بسیار کم اتفاق می افتاد که جمال بی مثال خود را در 
مجمعی ظاهر سازد یا کسی بتواند با او تماس بگیرد, مگر پس از 
افزایش و شدت درد طلب . بنابراین زمام امور به دست با کفایت میرزا 


افتاد و او در میان جمع مشغفول رسیدگی به اموز کردی: 


البته اوضاع و رویدادهای نعدی روشن ساخت که حجسین علین در 
این کار حسن نیت نداشته است . او می خواست با این دسیسه دست 
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ازل را از کارها کوتاه کرده, او را از انظار مستور دارد , تا خود حل و 
صا ارت ارات ساطر سا ای اه 
خویش فراهم سازد. 

شابه تشه ادها وه برآون سر سقدمه فقطه العاف همان میر را اسداااه 
تبریزی ( دیّان ) که باب او را کاتب آیات صبح ازل قرار داده بود و زبان 
عبری و سریانی را نیکو می دانست. دعوي من یُظهره اللهی نمود. بهاء با 
وی به مباحثه و مجادله بسیاری برخاست تا سرانجام دیان. به صورت 
مرموزی به دست بابیان کشته شد و به روایت کنت دوگوبینو سنگی به 
پای وی بسته او را در اروند رود غرق نمودند. 

بابی ها از سال 1269 .ق تا سال 1280 .ق در حدود یازده سال در 
غراف اقاعت داشته و آیرشکامی که ور دای کرو اند همه روز 
میان آنان و مسلمانان اختلاف و کشمکش بود و اين اختلاف و نزاع 

روز به روز سخت تر می شد. 


تبعید دسته جمعی بابیان به اسلامبول 

به دنبال فساد و تباهی و قتل و غارتهای گسترده ی جماعت بابیه در 
بغداد , کربلا و نجف و به ویژه آزار و اذیت زائران ایرانی , حکم اخراج 
آنان از غراق ضادر شد و با توافق دو دولت ایران و غتمانی : به 

اسلا فتول تیعید شندتد : لدا تزدبی به-هشفاد تفر از انان همراه بهاء راهي 


تبعیدگاه جدید شدند , اما صبح ازل از ترس اینکه مبادا گزندی به وی 


رسد در کسوت درویشی با ریش انبوه و گیسوان بلند تنها و ناشناس 
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حرکت می نمود و چون به نزدیکی اسلامبول رسیدند, او نیز به جمع 
ملحق گشت و همه با هم وارد اسلامبول شدند. 

پس از چهارماه توقف در اسلامبول دولت عثمانی چنین صلاح 

فد که سرا از الاو رون سردم کر هساک سا از آنن رن 
تاره اضر مفقل تیوه 

انشعاب بابیان به ازلی و بهایی و برپاشدن رستاخیز 

پس از ورود به ادرنه , میرزا حسین علی اوضاع را بر وفق مراد دید 

و دانست وقت آن زشسیدم انسنت. هوایی را که مدتها در نز می پروراند.و 
به امید آن روزها را شب و شبها را روز می کند , جامه عمل بپوشاند . 
سرانجام میرزاء دل به دریا زد و آنچه را که می خواست بگوید گفت . او 
شود رام بظیوه الله خمانه ء فیامت باتتراسرا شوم و ان و را نس 


شده دانست و با اصرار از میرزایحیی خواست که بر اطاعت وی گردن 
نهد. 


میرزا یحیی که تازه فهمیده بود باید جریمه سنگین آن همه آسوده 
نشستن و در پشت پرده پا سرادق عظمت زیستن ها را بپردازد, دید 
بیش از دو راه پیش روندارد . يا باید هوای ریاست و وصایت و نزول 
آیات و سواری گرفتن از بابیان را از سرش به در برد و مانند اشخاص 
عادی سر سپرده میرزا شود و ربوبیت وی را راست بشمرد, يا تا پای 
جان ایستادگی و مقاومت کند. 


او راه دوم را پسندید و بدون تردید از در مخاصمت برامد. در نتیجه 


گروهی به طرفداری میرزا حسین علی؛ بحیی را باطل شمردند و حجمعی 
سر 
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به اطاعت یحیی گذاشته , از میرزا دوری جستند. 

این دو دسته رفته رفته تشنه خون یکدیگر شدند. تهمت و فحش و 
تاه که هه ان کته اک کسن کبانت نی 
علین هاش رات داسان ازجم فران آزتییه: 
ازلی: اتشعات ان و تفشته های فیزها رتمیلیم کرش ترا فتنه 
و خودش را ملعون می داند و می گوید: 

رفته بودیم قدری آسایش حاصل نماییم و از شرّ فتنه ایمن باشیم 
و فراغتی حاصل شود که وساوس شیاطین به هوای نفس سری 
تاه عون فاد ات ای یه وا هتفه 
با تفه لت الهش اسطاا : 

و در جای دیگر گوید: 

دا هد کمبه کت و خمان: افال ماهاه ادیان کاوبایت 
متمسک بوده, چندی خوش کرده , خون جگر می خوردیم به 

خبال آیکه آخین تاویلی تور کت فار ۶ شیده ارم 

میرزا نیز درباره سید محقّد اصفهانی ازلی به میرزامهدی گیلانی 
چنین می نویسد: 

فالخ آمرکشها ی هقی افته کل در الک هد 
یتفر ی تفه ان الله رب قلن قلیه سا وم ابا : 


کشین که تا راهن کردخبه آنکه توشته ای( مقضود ین فحند 


اصفهانی است) همه ذرات جهان به او لعن می کنند, ولی او خودش 
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و در جای دیگر گوید: 

آن عبادتی که منوط به عبادت عجل باشد (مقصود میرزایحیی 
است) اصفیاءالله از آن منژه هستند. 

باز در جای دیگر راجع به سید محشّد و میرزایحیی چنین 

می نویسد: 

«د اند اتفنم اقجلا خمبه الم کداه تاعاس اند 

اعتراضا علی مظهر نفس اللّه و اثبات الریاسه لنفسه ؛ 

بش مت رای ود سا ات را کون سس 
کسی نیست) برگزیده و مردم را به سوی او می خواند , به منظور 
اینکه به مظهر خود خدا اعتراض کرده و برای خود ریاستی بسازد . 
تبعید حسین علی به عکٌا و فرستادن یحیی به قبرس 

حکومت عنمانی دید اگر بین این دو گروه متخاصم تفرقه نیندازد و 
هر یکی را به جایی تبعید نکند. ممکن است فتنه ها برپا شود و 
کت ها وحن سای ای اراس سس ایا سا 
تایه توت آلکوا کت ال مه 7 تفر بووتی به کا رم نعمی .را 
سی نفر از پیروانش به قبرس فرستاد. 

افاره مه هرود 

هیچ کس از بابیان جریان تبعید را تا آن روزی که قشون و 


موز حکومت امده انها را جر کت:داد ند تمی: دانفتندر بجر 


حسین علی که از همه چیز اطلاع داشت. 
1 


از سال 1285 ق که میرزا به عکا تبعید شد تا تاریخ 1309 در آنجا 

می زیست و بساط الوهیت و ربوبیت را بدون هیچگونه رقیب و مزاحم 
پهن کرده. مشغول نوازش بندگان ذلیل و گرفتن وجوه از آنان گردید . 
برای اینکه این بساط گسترده که به قیمت خون صدها نفر و 

بی خانمانی صدها نفر دیگر به دست آمده بود. پس از میرزا برچیده 
نشود و اولاد و نوادگانش نیز از این سفره رنگین بهره مند گردند ؛ پس 
از خود پسر بزرگش عباس افندی و بعد از او فرزند دیگرش محقدعلی 
را ( برادر ناتتی عباس ) جانشین خود ساخت و در « کتاب عهدی » که 
وصیت نامه میرزا است به این خلافت تصریح نمود و سرانجام در سال 
26 تالک مار عمش یه شود و آن عدای الیو 
ابدی مهیمن قهار و ... برای هميشه در زیر خاک مدفون گردید. 

نبوت از نظر باب و بهاء 

سیّد علی محمّد و حسین علی در نوشته های خود, پیامبران را 

می پذیرند و همه را مظاهر اسماء و صفات خدا می دانند و خود را از 
زمره آنان, بلکه برتر و بالاتر از پیامبران پیشین و نسخ کنندو آیین های 
تفایق نما اسان قلمد اد که 

سید علی محمد, خویشتن را پیغمبر مستقل و صاحب کتاب و شریعت 


مانند اسای اولوالعزم کون انز آهنم. موسی: کی ۵ سختد. .صلی: آلاد 
ی 


جعت نموده 

که ( 7 
ٍ 
لله 
ل الله هستم 
سو 
همان ر 
می 1 
هی 
گّا 
شمارد. 
می 
ام 


ی ی 
تسه گوید : 
می 
۱ 
ل دا 
او 
فطرت 
[ م بدیع و 
| ادم , 
د ر 
خو 
۳ نگشتر 
۳ 
بار د. 
و ! 
:113 
ص. 


من که در دست من است همان انگشتری است که در دست آدم بود و 
ان کین انکشتر .همان اب نکین انکشت: آوست..ولی هانند ابر اشست 
که آدم در مقام نطفه بود و رفته رفته بلوغ و رشد پیدا کرد . زیرا هر ظهور 
پسین, درجه اکمل ظهور پیشین است. ان من که هستم مثل این است 
که همان تم ور ین ها شا کی دمن اف اسان وه 
می آید محبوب چهارده ساله جهانیان خواهد بود. 

اما حسین علی او را مقدمو وجود خود و مبشر دعوت خویش 

دانسته , به عنوان حضرت مبشر از وی نام می برد و گاهی خود را به 
عیسی و او را به یحیای تعمید دهنده تشبیه می نماید. 

نمونه ای از سخنان باب 

باب گوید: 

رجوع محقّد و مظاهر نفس او به دنیا شد و ایشان اوّل 

عبادی بودند که بین یدی اللّه در یوم قیامت حاضر شدند 

و اقرار به وحدانیت او نموده , آیات باب او را به کل 

رسانیدند و خداوند به وعده ای که فرموده در قرآن 


وچ و ۶ 


3 5 " 1 3 ِِ 
« وثرید ن تفن عَّی الذین اسْتصْعفوا فی الارض و تجْلَهُم 
نا 9 فك 
ابلد عتعایم الوارکت 111 ایشان زا آنته کردانیة م به‌هیان 
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عم 


1- [1 ]. سوره قصص 8 ایه د. 


غتدالله ه عنو انها الفلم ظاهن است و ان دلل ایانق الاه 
است که ما علی الارض از اتیان مثل او عاجز می باشند.(1) 
حضرت حجت ظاهر شد به آیات و بینات به ظهور نقطه 
سای کو میم خقظم فرفان ارست 99 عوا ونم غالم 

_ عرّ شانه _ در هر کور به آنچه اعلی علوّ اهل آن کور 
است, تفاخر می نمایند, حجت را نازل می فرمایند ؛ 
چنانکه در زمان نزول قرآن افتخار کل به فصاحت کلام 
نون ریسفت دنه فر ام واه اغایعا فسات 
نازل فرمود و او را معجزه رسول اللّه قرار داد ... و شبهه 
نیست که در کور نقطه بیان افتخار اولوا الالباب به علم 
توحید و دقایق معرفت و شوّونات ممتنعه نزد اهل 

ولایت بود . از اين جهت خداوند عالم حجت او را مثل 
حجت رسول خدا در نفس آیات قرار داده.(3) 

ان کت رن قی هنن اللیم اعی کاس نی 
خالن که دادعا فر مدشن گنود که ی ها که 
رسولی است از رسولان او اگر بتواند از آنچه قلم حیا 

می کند در حق او مرتکب می شود و حال آنکه کتاب, 
کتاب خدای او بوده و رسول, رسول او.(4) 
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ای را 
انا ال رات 

۱ 
4- [4]. بیان, واحد سوم , باب 14. 


از این گفته ها به خوبی پیدا است که باب خود را رسول مستقل 
دارای شریعت , و نوشته های خویش را آیات خدا و کتاب آسمانی 


مق حانج 21 خحعی مدعین ات که رصول آللد. این ال غیت رالد 
وسلم و مظاهر نفس و ائمه 


دوازده گانه و حضرت زهرا علیهم السلام و نواب چهار گانه حضرت حجت 
غحل الله عالی فرجه رععت موده آنو .و خوو را رجعت رنسمل آلله و 


ظهور حضرت حجت معرفی کرده . گروندگان اولیه هجده گانه اش را که 
از 
۳ 


آنان به حروف حول تعبیر می نماید رجعت ائمه و نواب اربعه می نامد. 
باید پرسید این اصحاب هجده گانه که با خود باب 19 نفرند, 

حونه مرول الط وخ ات عون و نوات آرتخه که مدا وان 
8 نفر است تطبیق می یابد؟ اگر باب و هر یک از حروف حی را رجعت 
یکی از حضرات معصومان و نواب اربعه حساب کنیم ؛ یکی باقی 

می ماند و به این قسمت نه باب و نه حروف حول" راضی نخواهند بود . 
افزون بر این , باب که به یک مقام قناعت نورزیده, خود را دارنده دو 


مقام رجعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ظهور حضرت 
حجحجت علیه السلام می داند. پس آن 


8 نفر حروف حول" چگونه رجعت شانزده نفر را انجام داده اند؟ حل 
امر مشکل و پرزحمتی است دو نفر دست به دست هم داده و رجعت یک 


نفر را فراهم کرده اند ! باب هم چون حساب را نادرست دیده است فقط 


اسامی یکایک ائمه علیهم السلام و نواب اربعه را شمرده و گفته است 
اینان رجوع 


کرده اند. دیگر از تطبیقشان با حروف حیٌ سخنی به میان نیاورده است. 
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1- [1]. ما راجع به آیات در آینده مفصلا بحث خواهیم کرد. 


نوشته ها و کتابهای حسین علی نیز آکنده از ادعای نبوت و چگونگی 
نزول وحی بر وی و آغاز کار و سرانجام او و پیامبران پیشین است که 
اه ای اه سس تامحز 
هر کس چنین ادعایی کند دروغ است و نباید پذیرفت و ... 

بخشهایی از گفته های حسین علی بهاء 

سا را سای را کت ی 
اهوه سرت هه رصان سا دارم ی 

امرم نمود که میان آسمان و زمین ندا کنم . اين از پیش خودم 

نیست , اگر شما بدانید.(1) 

ای گروه بیان , اگر اختیار این کار در دست خودم بود هیچگاه 

خود را آشکار نمی کردم. بترسید از خدا و اعتراض نکنید به کسی 

که از جانب خداوند با ادله و براهینی که شما از پیامبران دیگر 
تا 
داشت و من ساکت بودم او مرا به فرمان محکم و متینش به سخن 
آورده و خوابیده بودم , بیدارم ساخت و نازل کرد بر من آیات 

چندان که هر شمرندو توانا از شمردن آن ناتوان است. بگو آیاتی 

را که از قلم من نازل گشته و آیاتی که در پیش خودتان هست 
بخوانید و انصاف دهید و از تجاوز کنندگان نباشید.(2) 


ص:117 


1[ اقدس, ص 145 : « قل با ملاءالبیان لا تقتلونی بسیوف الاعراض. 
تالله کنت نائما ایقظنی ید اراده ربکم الرحمن وامرنی بالنداء بین الارض 
والسماء . لیس هذا| من عندی لو نتم تعرفون. » 

2- [2]. اقدس, ص‌‌ 1119 


ها سای ال ات یت 
بشارتی به مردم نداده است مگر بشارت ظهور مرا . به خداوند که 
محبوب (سید علی محقد) به ذکر و نام من خاضع بود, چه رسد به 
خودم . انصاف دهید و از ظالمین و ستمگران نباشید .(1) 


این دعوت من همان است که محقّد رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
وسلم مژده آن را به 


شما داده است. ای مردم , بترسید از خدا . این همان است که در 
قرون و اعصار گذشته همواره به یاد او بودید.(2) 

ای خدای من, تو حاضر و ناظری ! چگونه در میان بندگانت 

گرفتار و مبتلا شده ام, در صورتی که چیزی نمی خواهم جز 

خضوع نزد در رحمتت, چنان در رحمتی که آن را به روی هموٌ 
مو‌جودات زمیتی: و آسمائتی باز تموده اي: من آنها را آمر تتفوده ام 
جز به چیزی که تو فرمانم داده ای و آنان را دعوت نکرده ام جز 
به چیزی که تو مبعوثم نموده ای, و اگر گفته ام بيایید به سوی 
من, نظری نداشته ام جز چیزی که تو به او ظاهر ساخته ای و 
مبعوثم کرده ای.(3) 

ای پسر سلطان, جناب شما پیش از این مرا دیده بودید. یکی از 
مردان عادی بودم و اگر امروز بیایی , مرا با نوری می بینی که 
هیع کین نمی داند کی آو:ا ظاهر ساخته وبا نیع نیت که 
کفنین تفی داند کی ان را افروخته است ولکن مظلوم خودش 


می داند و می شناسد و می گوید دست اراد خداوند که پروردگار 
ص :18 1 
1- [1 ]. اقدس. ص‌‌ 1101 


2- [2]. اقدس, ص‌‌ 1104 
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جهانیان است او را روشن ساخته است و دست قدرت خداوند که 
صدایش شنیده نمی شود, او را افروخته است. سوگند به خدا که 
وعده فرارسید و مکلّم طور در سدره ظهور سخن می گوید و 
بیشتر مردم از گروه بی خبرانند. ای امیر, من کار خود را پوشانده 
بودم, خدا آن را برملا ساخت و خوابیده بودم که نسیم خدا بیدارم 
کرد. چون سرم را بلند کردم از همه جا می شنیدم که گفته می شد : 
ای سخنگوی سدره , مبارک باد زمینی که با قدوم تو به شرف 

رسید و نفسی که به ندای تو لبیک گفت و شخصی که به سوی تو 
آمد . برخیز و بگو ای گروه مردم که در روی زمین زندگی می کنید, 
افکار من مانند افکار شما نیست. راه شما را نمی روم, چیزی را که 
در کتابهای پیشینیان وعده داده شده اید بباد آوزید: ۲1۱ 

کوتاه سخن اينکه جای هیچ تردید نیست که این دو نفر خود را از 
پیامبران شمرده و مردم را به خویشتن دعوت نموده اند . 

همچنین عباس افندی در کتاب مفاوضات. پس از آنکه از دعوت و 


تبلیغ و رسالت حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام 
و حضرت 
عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سخن 


رانده ؛ علی محمد باب را در 


شمار آنان در آورده, ظهور آثار عجیب و مشروعات عظیمه و تأثیر در 


عقول و افکار عمومیه و... را از جوان تاجری, دلیل بزرگی گرفته بر 


همه طمطراقش مبشر ظهور بهاء دانسته و پدرش (بهاء) را هم از زمره 
ص:19 1 


ی اش اقا هن 1843 


آنانره افضل و کل اه قمد آنما قعرهه ات 

همچنین در کتابهای دیگر بهاییان به همین مطلب اعتراف شده ؛ 

مثلا قاینی در کتاب الدروس الدیانه پس از آنکه همه انبیا را مظاهر خدا و 
هیاکل نورانیه می داند و فرقی در میان آنان نمی بیند _ جز از لحاظ 
افتضای شمان ققا مت امقات و اشدادها رو از انن خاش انوا 
آنان را متفاوت می داند و برخی را بر برخی ترجیح و تفضیل می دهد _ 
بهاء و باب را از مظاهر خدا می شمارد و آنان را صاحب دین و شریعت 
وکا مومس گنه 

به طوری که پیشتر اشاره کردیم, گلیایگانی در کتاب فرائد. در پاسخ 
پرسش شیخ الاسلام که می پرسد آیا اینان امام بودند یا پیغمبر, در تنگنا 
گرفتار شده نبوت و پیامبری آنان را انکار می کند و می گوید : 

تا ام تسا میات امامت وت را اوآ نو 
آخر کلامش گوید : مقام ربوبیت همان مقام شارعیت است و این 
اعترافی است از وی به شارعیت و پیامبر بودن اینان . 

عقیده مسلمین به خاتمیت رسول اکرم و اینکه پیغمبر اسلام 

آخرین پیامبر , و دین اسلام آخرین دین الهی است و تا پایان جهان باقی 
و جاوید خواهد بود ؛ سخنی نیست که به دلخواه گفته شده و بر حدس 


و گزافه مبتنی باشد, بلکه عقیده ای است که ريشه محکم قرآنی و 


روایتی دارد. ما در اینجا به برخی از آیات و روایاتی که در این باره است 


ص:120 


اشاره می نماییم: 

در سورو احزاب آیه 40 چنین آمده است: 

« ما کان بآ آَحدٍ من رجالِکمْ ول_کن سول ال و 

خاتم البیین »(1) 

محند بدر فیو‌:یک از مردان شما تیست.. همانا او فرشتاده خدا و 


ٍِ ٍِ 
ً ۳-۹ 


پایان دهنده پیامبران است. 

و در سوره مائده آیه 3 می خوانیم 

« یوم آکْملّت لکُمْ دیتکمٌ وأمَمث کم نغمتی و رضیث 

لکُمْ الاأءعسلام دیناً » 

امروز دین شما را به کمال رسانده, نعمت خود را بر شما تمام 
نمودم و خشنود شدم که اسلام دین شما (جهان بشریت) باشد. 
در سوره انعام , آیه 115 می فرماید: 

« و تقّت کلِمث زبک صدفا و عَدلا لامبَدّل لِکلمایه » 

سخن راستین و موزون پروردگارت تمام شد. کسی را توانایی 
تغییر دادن آنها نیست. 

توجه به یک نکته, دلالت این آیات بر خاتمیت صریح تر و روشن تر 
می سازد و آن این که از مسلمات قرآن است که از آغاز تا انجام در جهان 
رت 12 


[- [1 ] . خاتم در لغت, چیزی که به وسیله آن چیزی را پایان می دهند. به 
همین علت به انگشتر, خاتم گفته شده است . زیرا بر رٍوی نگین انگشتر, 
تاخ.با نان محضت‌صی ی قی کردتن ق ور بایان نامه آنتن | به.جای عفر 
روی نامه می زدند. 


بیش از یک دین نبوده و همو پیامبران مردم را به سوی ض خوانده اند . 
این امر در منطق قرآن ؛ اسلام (تسلیم بودن در برابر خداوند) 
نامیده شده است, جچنانکه.در سنوزه بقره ؛ آیه 132 می فرمایده 
یعقوب به فرزندان خود سفارش نمود خداوند برای شما این دین 

را انتخاب کرده است. پس البته با اسلام از دنیا بیرون روید . 

دش تور مان اه 7 می فرماید: 

ابراهیم یهودی و نصرانی نبود, ولکن مسلمان حنیف بود. 

همخنین :در آبه دا سورخ .شوری یه مسشاها نان چتین خطات فی کند: 
خداوند برای شما دینی قرار داده است که در پیش, به نوح و 
عیسی و موسی توصیه نموده بود. 

هرچند احکام ادیان با هم اختلاف داشته, لیکن از آنجا که ماهیت و 
هدف و اصول کلی یکی بوده است ؛ این اختلاف در وحدت ادیان 
تاتیزی توا شته. است :که اختلاف آنما مانتد الا سره ناهیک 
چیز است با رتبوٍ کامل آن. 

جای تردید نیست که دین رفته رفته مراحل تکامل خود را پیموده 


با اننکه در مورا تسوا گرم صاین االف یه و ال یمام یه ما 
تمامیت خود رسیده و 


دیگر نیازی به آمدن پیغمبر جدید نبوده است . 
سخنان پیغمبر اکرم برای پیروانش , حجیت و قطعیت کامل داشت 


و طبق آیه قرآن ؛ 


او از روی هوا و هوس سخنی نمی گوید و هر چه گوید از طرف 
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خدا و به دستور اوست .(1) 

هرچه می فرمود از طرف خدا می فرمود . ایشان نه تنها اسمی از 
پیامبر و دين آینده نبرده, بلکه در روایات متعدد به پایان یافتن دوران 
تشریع و خاتمیت خویش تصریح نموده است. 

در حدیت منزلت می فرماید: 

ای علی , نسبت تو به من مانند نسبت هارون است به موسی, جز 
اینکه هارون دارای مقام نبوت بود. ولی پس از من پیامبری 

نخواهد بود . 

در حدیت دیگر ی فرماید: 

عتل, من در میان پیامبران مانتد آن است که کسی‌خانه بسیار 
خوب و زیبا و کاملی بسازد, ولی خشت آخرین را نگذارد . 

هرکس آن خانه را ببیند می گوید : خانة خوبی است, فقط جای 

این خشت باقی است. من همان خشت آخرینم و با من پیامبران 
علی محمّد و حسین علی با اين اصل مسلم اسلامی مخالفت 
ورزیده و خود را ظهور مستقل خوانده, دوران اسلام را سیری شده 
دانسته و قران را منسوخ معرفی نمودند. 

ند کلی. مخمد. صی گفت: 

ظهورات را نه ابتدایی است و نه انتهایی. الی ما لانهایه. شمس 


ص:123 


1- [1] . سوره النجم 53 , آیه 2 _ 4. 


حقیقت طالع و غارب می گردد و از برای او بدئی و نهایتی نبوده و 
نیست ولم یزل ولایزال این شآن بوده و عنداللّه خواهد بود(1) و قبل 

از آدم عوالم و اوادم مالانهایه بوده(2) و بعد از من یظهره اللّه ظهورات 
دیگر خواهد بود مالانهایه .(3) هر ظهور بعدی اشرف از ظهور قبل 

و مقام بلوغ آن می باشد و هر ظهور بعدی ظهور قبل را دارد با 

آنچه خود دارد . چنانکه غین دارد نهصد ظاء را ولی ظاء هزار 

غین را ندارد.(4) هیئت اولیه در هر ظهور بعدی بنحو اقوی و اکمل 

از ظهور قبل ظاهر می شود . مثلا آدم در مقام نطفه بوده و نقطه 

بیان در مقام جوانی دوازده ساله و من یظهره اللّه در مقام جوانی 
چهارده ساله . 

سید علی محمّد برای اينکه راه را برای پیغمبر واپسین هموار 

سازد , درباره او بشارتها داده و مدیحه سرایی ها نموده و بارها پیروانش 
را سفارش می نمود که مواظب باشند هنگام ظهور من یظهره اللّه تأخیر و 
تعلل نورزند و همگی بی درنگ به او بگروند والاً نیستِ صرف 

خواهند بود. 

او احتمال نمی داد که به اين زودی ها کسی پیدا شود و دعوی من 
یظهره اللهی کند و دین او را نسخ نماید و نامش را از سر زبانها بیندازد . 
از این رو می گفت: 
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1- [1]. بیان, واحد سوم, باب پانزدهم و نیز واحد چهارم, باب چهاردهم. 

2- [2]. بیان, واحد سوم, باب سیزدهم و نیز واحد چهارم, باب چهاردهم. 
3- [3] . بیان واحد چهارم. باب دوازدهم و نیز واحد هفتم, باب سیزدهم و 
نیز واحد نهم, باب نهم. 

4- [4]. بیان, واحد سوم, باب سیزدهم و نیز واحد چهارم, باب دوازدهم. 


پس از این معلمها در مکتب خانه ها بچه ها را نزنند. زیرا من 

بظهم الله کر فان آنان ههد رود 

و گاهی می گفت: 

و مق یرم الم کاس ین ا ان و افش ات وید 

به احترام او همه زمینها را پاک گردانید و گاهی از عدد غیاث (1511) 
یا مستغاث (2001) يا اسم الله الاغیث (1501) سخن می راند. 

در باب هفدهم از واحد دوم بیان فارسی چنین گوید: 

اگر در عدد غیاث ظاهر گردد و کل داخل می شوند , احدی در نار 

تق هام ال انکت کل قیوان ی کون تاه فان 

نیز در باب پانزدهم از واحد سوم بیان فارسی چنین گوید: 

امید از فضل خداوند عطوف روف این است که در حین ظهور من 
بظهره اللّه به اوامر عالیه خود در الواح خود, کل عباد خود را از رقد 
بیدار نماید و نگذارد الی امر محکم بیان که يا غیاث يا مستغاث 

شده در نار بمانند. 

یوار نها فش با رات سای جر بیان یت کم دلالت .می کند ی 

اینکه جناب باب وعده ظهور من یظهره اللّه وعده می داده و می گفته که 
غیر خدا کسی از وقت ظهور او اطلاعی ندارد. هرچند پیش بینی 

می کرده که این فرد پس از سالیان درازی , مثلا هزار سال يا دو هزار 


و 


شود و یکی پس از دیگری دعوی من یظهره اللهی کردند. همچون : 
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شرا اسداااه رنه کسیات اهیا کات آات ال ای دام ماه 
اتمم الله الدان اقب دادم هو هرا حالله تام شوم ای ده 
سید حسین اصفهانی و محمّد نبیل زرندی و شیخ اسماعیل و ملاهاشم 
و غیر اینها . 

موف هشت بهشت در صفحه 303 می گوید: 

پس از کشتن میرزا اسداللّه ,(1) میرزا عبداللّه متخلص به غوغا, اين 
خقام رااضا ی ام از ای او اک اه ات 

بود. پس از او حسین میلانی ( حسین جان ) در تهران ادعای مقام 
موعود را نمود و از دنبال او شخص نابینای کاشانی و از پی آن 

سید حسین اصفهانی و پس از آن میرزا محمد نبیل اخرس 

زرندی, هر یک چنین ادعا کردند و کار به جایی رسید که هرکس 
بامدادان از خواب برمی خاست تن را به لباس این دعوی 

فف: ار اشت: 

حسین علی که بر مسند نبوّت نشست و بر سریر من یظهره اللهی 
تکیه زد, رقبا و مخالفان را از میدان به در کرد و چون از زندگی باب پند 
اه رح ماه تخت کسس داو یا یات کال کفت۶ست از 
من تا هزار سال هر کس با هر چیزی بیاید, نباید به حالش اعتنا کنند . 
فبزاتا هزار سال موز تخفاهد آمد. 

ص:126 


1- [1] . ادوارد براون به نقل از کنت دو گوبینو, در مقدمو نقطه الکاف 
گوید: پس از آنکه بها با دیان بر سر اين ادعا به مباحثه برخاست, سرانجام 
کی رای ی توا نا اراد روموت 


از الق ان تسار خییتا 

که ایو رات مهن ی هر تفس قیل ار شام ایند او 
نماید هرکه باشد. هرچه بیاورد, باطل بوده و هست. حمد کن 
مقصود عالم را که تو را تأیید فرمود و راه نمود, اوست مقتدر و 
وان بان دفست مت ,ری اسافت آنکه اس آگام ی یه 
و به یقین مبین بدانند که بعد از ظهور اعظم. به ظهوری محتاجح 
نبوده و نیستند. نقطه اولی, یعنی مبشر جمال کبریا ناس را بشارت 
فا قافت رات ساووه مسا ماه فل نام آس اه 
ایران بر قتلش فتوی دادند و شهیدش نمودند و بعد نیژ اعظم 
کشف حجاب نمود و عالم امر و خالق به ظهورش کامل و محکم 
به آنچه مقصود کل بود, ظاهر شد. اگر موهومی یافت شود و ادعا 
نماید انه کذاب مفتر . اگر نفسی به کل آیات ظاهر شود قبل از 
اتضام اف مه کم رو ان توانین هام اس سل فی اقفر آن: 
ابدا تصدیق ننمائید.(1) 

این سخن میرزا که: 

بعد از ظهور اعظم به ظهوری محتاج نبوده و نیستند ؛ 

چگوته با گفته دیکرشن سازش بیدا هی کتد ؟ آنجا که کفته. اسنت:: 
پس از هزار سال ظهور نوظهور دیگری خواهد آمد. 


زیرا| آنچه از سخن اول او فهمیده می شود این است که یگ پس از 
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شراقات, ص 196. 


میرزا نیازی به پیامبر و آیین گذار نیست و به وسیله او جهان و جهانیان 
به کمال رسیده اند و مقصود همه پیامبران هم او بوده است. 

کر کف ود کاس ار ان اس عم وود 

افتاد ؛ آن وقت معلوم می گردد هنوز عالم امر و خلق به کمال مطلوب 
خود نرسیده و بایستی حوصله نمود تا جهان به حدٌ کمال خود برسد و 
پیامبر کامل تری ظهور نماید . زیرا هر ظهور پسین , اکمل از ظهور 
پیشین است . پس در اين صورت مقصود کل, او (آن شخص آینده) 

می شود و مژده های انبیا بر او تطبیق می یابد , نه بر اين مرد . زیرا اگر 
بناست این بشارات و اشارات به آخرین ظهور تطبیق شود ؛ میرزا 
آخرین ظهور نیست, و اگر آخرین ظهور بودن لزومی ندارد, چرا وقتی 
مسلمین همه آنها را به پیفمبر اسلام تطبیق می کنند. میرزا نمی پذیرد و 
می گوید مقصود منم؟ حال که بناست به یکی از پیامبران وسطی تطبیق 
شود آیا بهتر نیست که همان پیامبر اسلام که نبوّتش را خود آقایان هم 
می پذیرند تطبیق دهیم و هر روز دنبال کسی نگردیم؟ 

اگر قبول نمودیم که هر چه از پیامبران درباره ظهور بعدی بیان 

دا اند عضو ۵ مور هه خصر توا روص 
درفنم این ظفون صوی کب اکعل ماس ان‌حض ری بهاغالله خر آهد: فد 
هیچ یک چیزی نگفته اند و نه بشارت : که اشارتی هم نکرده اند؟ حتّی 
تاو لاسام وا کاری کس کردم ام اه 


پیش از هزار سال را , از او سلب نموده است ؟ 


فیک شک ار کش رما مت اش انم ناه العره لمکم با اه 
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انا الله القری القدیم با اصال انا کنشد هم دقوی تخدید دم ره تام رورت 
نمود و ما هم سخن میرزا را در دست گرفته» به او عرض نماییم که 
برطبق نص شریف, جناب عالی تا هزار سنه باید صبر کنی وگرنه کاب 
و مفتری خواهی بود و او به ما پاسخ دهد که حقّ _ جل جلاله _ با علم 
یفعل ما یشاء و رایت یحکم ما یرید خود ؛ اگر به سماء حکم ارض نماید 
و به شب , نام روز گذارد ؛ به کسی نمی رسد فضولی کرده و سخنی 
هه ها سا او ها وا زو اس 
گذشت و نفهمیدی. يا گفت : من اقدس و الواح میرزا را نسخ کرده ام و 
همو آنها هیچ شده و به کسی نمی رسد با آنها به من اعتراض نماید ؛ مردم 
چگونه به سخنانش پاسخ گویند ؟ 

اینان در مورد اسلام می گویند چون مقتضیات زمان و مکان 

مختلف و شرایط زندگی و روابط ضروری عصر در تغییر و تبدیل 

است, نمی شود یک دین در همه این احوال جاری گردد و بایست بر 
طبق تغیُرات و تبدّلات دوران, دین هم سپری گشته, دوره جدیدی در 
دين آغاز گردد ؛ ولی در آیین بهاء می گویند جهانیان باید دست کم تا 
هزار سال به این دین و شریعت عمل کنند . اگر کسی بگوید دین بهاء که 
برحسب مقتضیات زندگی صد سال و دویست سال پیش ساخته شده و 
در این مدت دگرگونی های زیادی حاصل گشته, به طوری که دگرگونی 
این مدت خیلی بیش از آن دگرگونی ها است که در دوران هزار ساله 


اسلام حاصل ۹ پس باید دوران این دین نیز سیپری شده بااشد 7 
حضرات می گویند : حضرت بهاءاللّه صریحا فرموده اند تا هزار سال هر 
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کی ای مت و من تاداس 

قائم يا مهدی موعود 

فرّق مختلف مسلمین بویژه شیعه عقیده دارد به اين که پس از آنکه 
آلودگی و فساد و تباهی سراسر روی زمین را فراگرفت و آشوب و 
اغتشاش و اضطراب و نگرانی و ستم جای آسایش و آرامش و عدل را 
گرفت ؛ خداوند , مصلح بزرگ و پیشوای بلندمرتبه ای را برمی انگیزد تا 
ایو و یه اه 
جوامع بشری روح تازه بخشد و درهای سعادت و صلح و صفا و 

آرامش را به روی بشریت بگشاید. اوضاع نکبت بار و نابسامان را 
سامان بخشد و وحشت و نگرانی را برطرف سازد . 


ابوالقاسم. 


فرزند برومند امام حسن العسکری علیه السلام و او دوازدهمین پیشوای 


فجر , از رحم نرگس خاتون در شهر سامرا متولد شده و پس از فوت 
پدرش در سال 260 از نظرها نایدید گشته و خداوند او را برای چنان 
روزی ذخیره نموده است . 

آیا باب مهدی موعود هم هست؟! 

غلی فختند در آغاز خر بابیت داعیه دیگری تداشتت: با ان را ابراز 
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و گفته های من از طرف اوست . گواه این سخن آنکه او در همان وقت 
وی اس رس اس و ها ی دا شا سس 
فکه رفت. و:تماز های بنجکانه را.فی خواند. کتاب نقظه الکاف از 
ای فد ایا ها ی 
پیروانش مانند ملاً حسین بشرویه ای _ که عقل منفصل او و به اصطلاح 
باب الباب بود _ تا دم مرگ نمازهای شبانه روز را هرچند در ظاهر 
ان هم که ی متا اور قیاع ]تیه 
است که در شرح و تفسیر سوره یوسف قرآن نوشته شده, و این خود 
کواهاتتت: پر ای که او حور | رود گر آن.مین: دا تشه و کرته ععتی: ندارد 
که کسی خود را پیامبر صاحب شریعت بداند و قرآن را کتاب منسوخ 
معرفی کند کتابش عبارت باشد از شرح یکی از سوره های قرآن و خود 
در آن کتاب حتّی یک کلمه درباره نسخ قرآن و رسیدن دوران کتاب 
دیگر دم نزده باشد. 

در همان کتاب درباره امام غایب , ناله ها سر داده و نام او و نام 


و 
گفته و 


نیاکان او را تا علی بن ابی طالب علیه السلام شمرده است. 
باید دانست که ادعای بابیت در آن دوره چندان دشوار نبود . زیرا با 


بدآموزی های شیخ احمد احسایی که به پیروان خود یهقف باید در 


هر دوره ای شیعه خالصی باشد که به حضور امام برسد و از او کسب 
فیض 


کندرو آن را به مزدم رشان پذیرس ابیت با حدی هموار شدم بود. او 
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تلقین می کرد که به حضور حضرت می رسد و کسب فیض می نماید . 
لیکن این مرد به اين ادعا (بابیّت) کفایت نکرد و چنانکه نوشتیم در 

تبریز باصراحت کامل و سماجت عجیبی مدعی مقام مهدویت شد و 

بسن آز آن ساره عف کفت من همان نی موی آل ملد فقوتم که 
مهوت ها اتظار او رامین کنفیدید. وی مین کفتت ؛ 

حضرت حجت علیه السلام ظاهر شد به آیات و بینات , به ظهور نقطه بیان 
که عین ظهور نقطه فرقان است.(1) اگر مومنین به رسول اللّه و کتاب 

او يقین کنند که ظهور قائم علیه السلام و بیان. همان ظهور رسول اللّه 


ست 
بخ تخه شرف :در آخرتر و این کنات شهینه همان -فرقان است که به 

نحو اشرف نازل شده در آخرت. احدی از مومنین به قرآن خارج 

از دین خود نشده, و اقرب از لمح بصر ایمان آورده و تصدیق بیان 

قی عون . آنکه خا آ ون کر غیتنیی: ار[ فد دمم تخفه آی بود مه 

قبل اللّه از برای محمد رسول اللّه و آنچه بر رسول اللّه نازل فرموده 
تخفه ای نون مق الله؛به سوی قاتم آل مجیه علیه السلام و آنجه در بیان 
متکون می شود تحفه ای است از قبل نقطه بیان به سوی من 

یظهره اللّه.(2) 

حسین علی هم در تأیید این سخن می گوید : 

نفسی از اهل سنت و جماعت در جهتی از جهات. ادعای قائمیت 


نموده, الی حین قریب صدهزار نفر اطاعتش نمودند و به خدمتش 
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1- [1]. بیان, باب 15 از واحد اوّل. 
2- [2]. بیان, باب 15 از واحد دوم. 


قیام کردند. قائم حقیقی به نور الهی در ایران قیام بر امر فرمود, 
شهیدش نمودند و بر اطفای نورش همت گماشتند.(1) 

مقصود میرزا از آن نفس , غلام احمد قادیانی است که در هندوستان 
ادعای مهدویت کرد و مقصودش از قائم حقیقی سید علی محمّد باب 
است. میرزا با اين سخن خواسته هم حقانیت باب و باطل بودن رقییش 
غلام احمد را برساند و هم دلسوزی کند که مردم چگونه سخن 

فص را کال سا ول نوم حم راستها اش 
در حقش ستم روا داشتند . 

او چون خواسته راه را برای مهدویت حضرت مبشر هموار سازد 

وارد تحقیقات علمی که تنها شایسته مقام ربوبیت و الوهیت وی 

می باشد گشته و با یک دلیل دندان شکن وجود حضرت محد 

بن الحسن را از اساس منکر می شود و می گوید : 

ففنیم یقاب حفیفت که از اعلی اف غالم آشتران تفه لوح آلاه 
می گویم تو آگاه نیستی . در قبل تفکر نما که راوی وجود قائم یکی 

از اناث بوده, چند از اهل عمائم با او اتفاق نموده و جعفر را 

تکذیب نمودند و ناحیه مقدسه جابلقا و جابلسا ترتیب دادند و 

ناس بیچاره را از نفحات وحی ربانی در ایام الهی محروم نمودند. 

خود وی در کتاب احسن القصص و تفسیر کوثر و نیز در بیان فارسی, 


(محشد بن الحسن) را در زمره امامان دوازده گانه شمرده و حثّی دوران 
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شراقات, ص 164. 


غیبت صغرای او و نواب چهارگانه اش را پذیرفته و یکایک را نام برده 
است. همچنین میرزا جانی کاشانی که از بابیان متعصب و معاصر باب 
تم ور ای ای وا فش شوم ات ی ای ای الا و 
صفحه 85 می نویسد : 

سم ی ات انیم طا اه کی امن تاه 
رس هوالع کر فلس ا اسلا 
و در صفحه 86 همین کتاب تصریح کرده که : 

تاریخ تولد حضرت قائم علیه السلام عدد «نور», دویست و پنجاه و شش 
از هجرت می شود . 

سپس دوره غیبت صغری و کبری و تاریخ نواب اربعه از حسین بن 

روح و دیگران را نقل می کند و می گوید: 

دوره غیبت کبری هزار سال شد. 

بعد فا زد 

هت ی ات۳ 

به همین سبب آیتی در کشف الحیل می گوید : 

بابی های قدیم معتقد بودند که حضرت حسن عسکری فرزند 

داشت. ولی بعدها منکر شدند. 


آری : اول خیال می کردند می شود گفت محشد بن الحسن العسکری 
علیه السلام 


وجود داشته و او همان علی محمّد باب است که بعدها خروج کرد. 


لیکن وقتی دیدند این سخن از بی پایگی به حذ مسخره رسیده است, 
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تاخار ند وید که.عس عسکری اضلا کر خد نذاشت ور اوه 

وجود حضرت , تنها یک زن است . 

هر کسی احل الا باشد.می اند کر آفی وعفد عاتم یک رن سست: 
بلکه روایاتی که تنها در کتابهای سئیان درباره این موضوع نوشته شده 
خیلی بیش از همه نوشته های بها است . چنانکه برخی از آنها را بعضی 
از داتشضندان خفع کون و فهزست نامه ها تشر من کالیفت موده ال 
روایاتی که در کتابها و نوشته های شیعیان است خود چندین برابر 

روایات اهل تسئن بوده و ده ها مجلد شده است . تنها مطالعه جلد 
سیزدهم بحار الأنوار برای پی بردن به حقیقت کافی است . 
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1- [1] . صدر , آیه اللّه . سید صدر الدین , کتاب المهدی ؛ صافی ( آیه 
اللّه ) , لطف اللّه , منتخب الاثر . 
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ص:137 


اشعار شیوا 

منعمی را شکرافزون از شمار 
که ز فیض او خرد شد آشکار 
داو کیت فرش از خرد 

ف کرد کرد ادمی را اختیار 

از خرد گردید تحصیل شرف 

شد خرد بر عزت و شوکت مدار 
زاد عقبا از خرد گردید جمع 
عیش دنیا از خرد شد برقرار 
شد خرد شمع طریق معرفت 
شد خرد ره سوی قرب کردگار 
ای خوش آنکو رفت در چصن خرد 
یافت از هوش طبیعی اعتبار 
رست از بند هوا و قال و قیل 
بست دل در عقل فطری استوار 
ص:38 1 


گرچه ناشد بی خرد کس آدمی 
نز خرد تنها توان شد رستگار 
هم خرد باید که باشد مستقیم 
وزته از اه فنته ها ای به‌بان 
نیک آموز ار بیاموزی همی 
تا اس 

نه ز روی وهم وتسویلات نفس 
پشت پا بر شرع زن بوجهل وار 
او تال تا فی از ی فیه 

يا ز وّهم و سَفسطه رنگ و نگار 
یا ز راه اعوجاج و شبهه ای 

که نماید مردکی ابلیس سار 
زین سبب گشتند بعضی احمقان 
منکر مهدی سلیل هفت و چار 
حجّت یزدان امام منتظر 

سرور دوران شه گیتی مدار 
مهدی موعود سبط مصطفی 
خسرو مسعود فخر روزگار 
داور گون و مکان قطب زمان 


شبل حیدر مصطفی را پادگار 
قائم آل محشّد آنکه هست 
بر وجودش قائْمّ این نیلی حصار 


ص :39 1 


آنکه آیانش(1) فزون شد از حساب 


بر وجودش نص قاطع بی شمار(2) 

در کتاب خود « نفایس » شمه ایگفته ام ورچه بود یک از هزار 
غیبت مطلق چو نورش مظهر استدر حجاب غیب شد خورشیدوار 
غائب است و نفع او چون آفتابدر ورای ابر باشد برقرار 
دشمنش را گر پدر بودی نبودمنکر خورشید در نصف الثهار 

صافیا چون دیدیش با چشم دلگر کسی شد منکر او غم مدار 

هم بچشم ظاهر ار داری خلوصباش آندر دیدنش امیدوار 
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1- [1]. معجزات و خوارق عادات منقوله ی از ان حضرت از حد تواتر 
خارج بلکه معجزات و ایات ان بزرگوار در هر یک از زمان حضرت 
عسکری علیه السلام و غیبت صغری و کبری به تواتر معنوی ثابت و مسلم 
تردید باقی نخواهد ماند . 

2- [2] . نصوص و اخبار معتبر که دلالت بر تعیین آن جناب و اينکه فرزند 
امام حسن عسکری علیه السلام است دارند و همچنین متعرض سایر 
خصوصیات و غیبت طولانی و علائم ظهور ان حضرت می باشند و از 
حضرات پیغمبر و امه طاهرین هر یک روایت شده بسیار و به مراتب بالاتر 
از تواتر است . 


گر شعاع آفتاب نوربخش 

هست اندر دیده ی خفاش تار 
سهل باشد , پرتوبی زان نور نیست 
نیست سنخیت چه باید کرد کار 
نوریان هستند چون جویای نور 
ناریان را دل بود هم سوی نار 
ماه را با گل تواند کس نهفت 
گر بگیرد از نم دریا غبار 

قوش کهر از ننتند افعاب 

یا سگی بر ماه بنماید عوار 
نزمی آن نقص بیند آفتاب 

نه زعوعو این شود مه لکه دار 
دیدن ما هم بقدر بینش است 
فهم کن گر دانشت آید به کار 
هست چون عالم مقام امتحان 

تا تمیز گل دهد دانا زخار 

ابلهی چند از غیابش مغتنم 
گشته و کردند بی شرمی شعار 


دعوی باب و نیابت ای عجب 


سر زد از بعضی سبک مغزان خوار 
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چون شریعی(1) و تثقیری(2) بن هلال(3) 

شلمغانی(4) و جز اینها از شرار 

در زمان پادشاهان مغولنیز شیادان بدند از هر کنار 

قصه عباس شاه و خاکیانهست در تاریخ آن شّه برقرار 
ملحدانی دیگر از ببس حرص و آزبا همه اخلاق رذل و حال زار 
با صنوف عیب و نقص و فرط جهلدم زدند از مهدویت آشکار 
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1- [1] . نام او حسن و کنیه او ابومحمّد است و اول کسی است که ادعای 
مقام نیابت خاصه امام زمان را نمود و بر ان حضرت افترا بست و توقیع 
رفیع بر لعن و برائت از او صادر شد و شیعیان از او کناره گیری کردند . 
2 [2] . نام او محمّد بن تضیر است و ادعای نیابت و وکالت و مقام محمد 
بن عثمان را نمود . پس مدعی شد که من از طرف امام علی نقی علیه 
را حتی با مادر و خواهر حلال می گفت و از او مانند همین رسای مسلک 
بهایی بعضی اعمال قبیحه نقل شده که ذکرش خلاف نزاکت است . 

3- [3] . نامش احمد بن هلال و مدعی مقام محمد بن عثمان در باب 
وکالت بود و توقیع رفیع در رد او بدست حسین بن روح شرف صدور یافت 


4 4 آشش فحتد بن غلی است رفشزعطال و فاود باطاه فعرنه و 
کارهای ایند .هه امصحصل ازست. : عالارم بطاان فش بر همه 
اشخاص دیگری مانند حلاج و محشّد بن بلال و غیره در زمان غیبت صفغری و 
بسیاری هم در زمان غیبت کبری ادعا کردند . 


قائد هر یک در این حرف سخیف 
شور شهوت حرص جاه و اقتدار 
آنکه او را داشت عالم انتظار 


احمقی نادان و عاری از شرفیست طبعی سست مغزی بی مهار(2) 


چون فساد قول و فعلش بد عیانلاجرم سوی دَرّک بربست بار 


_. 


کشت رسوا شد به دار انتقامو از وجود او نجس شد چوب دار 
گر نمی بودی مخبط از چه رویهر زمان زو نغمه ای شد اشکار 
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1- [1]. مقصود علی محمد شیرازی پسر سید رضای بزاز است که سنه 
0 ادعای ذکریت کرد . سپس ادعای بابیت و نیابت حضرت امام عصر 
را نمود . بعدا داعیه ی مهدویت در او پیدا شده و خود را امام زمان و 
مصلح موعود معرفی کرد . پس از ان ادعای پیفمبری نمود و در 1266 
تمام دعاوی خود را منکر شده توبه کرد , و توبه نامه خود را نزد ناصرالدین 
شاه فرستاد و در همان سال به مجازات خود رسید و اعدام شد . بعضی 
این اختلاف دعاوی او را راجع به خبط دماغ او دانسته اند که بر اثر تابیش 
آفتاب در وقتی که می خواست تسخیر شمس نماید مخبط گردید . 

2- [2] . شاید بعضی گمان کنند بعض کلماتی که در این اشعار است فقط 
بعنوان مذمت و هجو اورده شده در حالی که اهل اطلاع می دانند همه این 
کلمات و مطالبی که به این طایفه نسبت داده می شود بیان واقع و نسبت 
به انچه تاریخ و مردمان مطلع از اين طایفه نقل کرده اند بسیار مختصر 
است . کسی که بخواهد دزد يا چاقوکش يا آدم کشی را به اين اوصاف 
معرفی کند ناچار باید با لفظ دزد و آدم کش او را بشناساند . 


گفت اول سید ذکرم سپس 

گفت باپ حجْتم در روزگار 

پس بگفتا نائب خاضٌم چو دید 

بعد از آن گفتا که من خود مَهدیم 

قائمیت یافت بر من انحصار 

زان سپس بالا زد و گفتا به من 

کرده حق امر نبوت واگذار 

اولین کس بد که شد موّمن به من 

احمد و پس حیدر والاتبار(1) 

تا به آنجا رفت حرف یاوه اشکز خدایی دم زد آن عاری ز عار 

طرفه تر اين بُد که گه از خوف و بیمز اعای خویش می جستی فرار 
گفت در شیراز در مسجد صریحمن نیم حجت نه بابم نه مدار(2) 
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1- [1] . در مجلس معروفی که در حضور ناصرالدین شاه زمان ولیعهدی او 
در تبریز با حضور علماء تشکیل شد و سید علی محمد شیرازی از عهده 
جواب مسائل خیلی اسانی که هر شاگرد مکتبی می داند بیرون نیامد از او 
۱ . این 
عبارت از تو است ؟ جواب داد ی ۱ 
ادعای بابیت داشت یاوه گویی را به جایی می رساند که از همان امامی که 


خقو را بات»غلم سا ماش ی د اه خویش را بالاتر بشمارد و نفهمد که 
یک نفر نمی شود نسبت به شخص دیگر هم تایع باشد و هم متبوع . 


2- [2]. پس از اینکه در حکومت حسین خان آجود انباشی چوب بسیار بر 
پای او زدند و به مسجد وکیل رفت ؛ اظهار توبه و انابه کرد و پای شیخ 
حرخین او را به اصفهان بردند . او به سیاست خود پا حسب الامر دولت 
روسیه که مطابق نوشته کینیازدالقورکی روسی موّسس بابیگری بودند , او 
را مخفی نمود به تاریخ روضه الصفا مراجعه شود . 


از برای ناصرالدین شه نوشت(1) 

تون او را نا کصال انکسیاز 

فطع آولی کر اس وان سوحیل مس تفای آخفاد 

ور به مکر و حیله کس می شد ولیپس به شیطان بایدت کرد افتخار 
از عبارات سخیفش در بیان(2)وانهمه اغلاط بی حدٌ و شمار 


و انکه گوید بعد داود و زبوربود موسی در مرور روز کار 
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1-1 . توبه نافه ان غینا در بسیاری از کقابها چاب و منتشر شدهم است. 
2- [2] ۰ آنقدر اباطیل و سخنان بی معنای غلط اندر غلط که هیچ شخص 
مستقیم المشاعر به آن تفوّه نمی کند در بیان است که انسان متحیر می 
شود که برای نمونه کدام یک را بنویسد , با این همه جرح و تعدیلی که 
بهایی ها در آن کرده اند هنوز از بیم رسوایی آن را در دسترس عموم 
نگذاشته اند . براي اطلاع خوانندگان این چند فقره نوشته شد ( قل کل 
لیقولون لا اله الا الله الذی امنت به کل الوصافیین قل کل لیقولون لا اله الا 
الله الذی امنت به کل النعاتبین _ الحمد لله الذی قد ظهر ذاتیات الحمدیات 
باطر از طرز طراز طرزانیته واشرق الکونیات باشراق شوارق شراق 
شراقیته جللا کملا رفعا بهیا بحیانا جملانا جمولانا عظمانا ) . 


من چه گویم هست ممکن امتحان 

بهر آن کو هست حق را خواستار 

دين اگر شد اذن دادن بهر زن 

در زنا تا بلکه گردد باردار(1) 

ای دو ضد لعنت بر اين آئين و دیتکه از آن چون صاحبش آید ببار 
گر دی برهان به تطبیق عددهر مطابق بّد ولیّی کامکار(2) 
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1- [1] . یکی از قوانینش آن است که اگر از کسی فرزند نمی شود زنش 
با بیگانه هم بستر شود زهی خجالت و رسوایی . 

2- [2] و و جواب ب آن در مجلس 
ی 
وفق دارد , پس هر علی محمّد و محمدعلی می تواند اين ادعا را بنماید و 
علاوه بر این شما باید ادعای ربوبیت کنید نه بابیت ! در جواب ب گفت : من 
آن کسم که هزار سال است انتظار ظهور او را می کشید . نظام گفت : 
یعنی شما مهدی صاحب الامرید ؟ گفت هن . نظام گفت | 
یوار و ما 
الحسن و نام مادر او نرجس و نام تو علی محمّد و نام پدر و مادرت چیز 
دیگر است . در همین مجلس بود که علی محمد باب را امتحان کردند و او 
از عهده جواب هیچ یک از سوالات که بسیار سهل و ساده بود بیرون نیامده 
و ای ای 
وفق لفظ ساغر که در شعر حافظ است با تاریخ ادعای او دلیل باشد ؛ پس 
همه کس می تواند دعوایی کند و صدها از این گونه تطبیقات ارائه دهد , 
پس چنانچه ذکر شده ضلالت هم مثل ساغر مطابق با تاریخ ظهور علی 
محمد است ( 1261 ) و حسینعلی بهاء مطابق است با کور بی بها و 
وسواس و شوقی مطابق با شیطان پلید است . 


ور بود تطبیق را رسم و آثر 

هست اینان را ضررژ کن اختبار 
هست تاربخش ضلالت کز خری 

دم زد از اضلال مردم در جهار 
ساغر حافظ کجا گردد دلیل 

کز ضلالت یافت بی شک انکسار 
هست کور بی بها نام و لقب 

از بها کن جمع یابی بی غبار 

هم بود اندر شمار گرگ بد 

گشته اغنام ضعیف او را دچار 
هست هم عباس وسواس ای پسر 
چون ز الخنّاس آمد یادگار 

گر کنی تطبیق گردی شاد خوار 
باری او چون رفت , یارانش ز پس 
مسلکی کردند هر یک اختیار 

گفت او را ناثبم صبح ازل(1) 

بودم او را همچون هميشه مستشار 
برخلافش مردکی شیاد دون(2)نطفه ی شیطان پلید نابکار 


ص: 147 


علی محمد باب می شمرد . 
2- [2] . مقصود حسینعلی نوری است که قره العین به او لقب بها داد . 


دزد مال و دزد جان و دزد دین 

بد لعاب و بد شعار و ناگوار 

قّه العین ار بها گفتش , نداشت 

نزد دانایان بها و اعتبار 

تا خورد از شیر برخی گوسفند 

در صقامت کش عحالن. اه دار 

گفت در باطن که نک پیغمبرم 

با کتاب تازه ای از کردگار 

باب در « مّن بْظهر(1) » ار گفته سخن 

نیست قولش را چو بولش اعتبار 

ور آرّل را کرد ناثب بر خطاستکز جنون او را بندگاهی فرار 

ص: 148 

بات کفقه یود هن بظفرم‌الله بعود عششات: _ هداز یکسا 
بعد _ ظاهر می شود و بی مطالبه ی دلیل و معجزه باید دعوایش را 
پذیرفت . از این جهت بدست عده ای مانند حسین میلانی و میرزا اسد الله 
ملقب به دیال و مکنی به ابو الشرور و سید گوهری هندی و بعضی دیگر از 


جفله حسیعلی بهاق: بغاتة افتاد و هتفر خید سالی نگذشته برخلاف: کففه ی 
باب خود را من بظهر خواند . 


نا گذشته زان پیمبر مدتی 

نسخ دینش داد این یک انتشار 

نه به دانش مثکی نه بر دلیل 

از توانایی و معجز برکنار 

با چنین حال و چنین اخلاق زشت 
کرد اندر خفیه دینی برقرار 

بی اصول و بی فروع و بی اساس 
نزخرد چیزی مر او را انتصار 
لاف معشوقی زدن با روی زشت 
پیش طبع پاک آمد ناگوار 

با قد خم بوی بد موی سفید 
راستی شد عشق بازی خنده دار 
دین مخفی چیست دام و خقه ای 
که از او شد ابلهی در زیر بار 
هرا 
خواند خود را خالق لیل و نهار 
حمق مردم بین که برخی از عوام 
پیروش گشتند , آف بر روزگار 


زین گروه عامی انعام خو 


ک 


موم نان ح از ۳ شد آشکار 
ان رال یت ات ای ای 
تا کر نش 

ص :149 


بیگانه وار 
ص :10 


احمقانی چند در عالم هنوز 

گاو را دانند حیث کردگار 

اين دَعل را مردمان با خرد 

بارها کردند هر یک اختبار 

از دلیل مُلزم خصمش نبود 

غیر تلبیس و حیل راه فرار 

بس که دارد مختلف هر جا سخن 
بش کفو ار که هی او ان 
بر مریدان مدعایش تاکنون 

فا توهش ان کار شتا 
زین هزاران رنگ بوقلمون صفت 
هر زمان طوری دگر شد آشکار 
گاه گفتن هن خشیتم آنکه سر 
تام رای کار 

از تناسخ پای خود برتر نهاد 

با مریدان گفت اینان در جهار 
اين سر من آن بود کاندر تنور 
جای دادش خولی ملعون خوار 


آنکه: از دشت :جهودان شتد به دار 


من رسولم مُرسّل پروردکار 


ص:151 


گاه می گفتی که من خود مرسلم 

جسته ام در کسوتِ انسان قرار 

من خداوند عزیز قادرم 

کرده ام در عالم امکان گذار(1) 

گاه گفتی نه من اینها نیستممسلمم مرسئیان را در قطار 

از شنیعه(2) بس که ید بر من رسیدکرده ام لابد سوی عَکٌا فرار 

گاه می گفتی ازل مولا بودهست همچون باب بر من شهریار(3) 

گاه می خواندیش زندیق فضولتابعینش را شمردی ز اهل نار 

گاه گفتی من همان « مَنْ یُظهرّم »شد مبشر پاب ما را در چهار 

گاه گفتی باب خود آقای ما استجان و جسم صد چو من بادش نثار 

ص:152 

1- [1] . نه تنها خود را خدا خواند بلکه پسر خود را هم به خدايي معرفی 
کرد و در یکی از الواح خود نوشت : من الله العزیز الحکیم الی الله العزیز 


الحمید , و در این جهت از ز باب تقلید نمود که به ازل نوشت : هذا کتاب من 
قوا اس یم ی اه ری کون 

2 [2 ] . برای خوش آمد اهل سنت شیعه را شنیعه می گفت و تسنن 
اظهار می کرد و همه هفته در نماز جمعه سنیان حاضر و به پیش نمازشان 
از روی تقلب و حیله اقتدا می کرد . 

اه دا ها اما سر سا سامت وا 


اين تَدّبذْب وین دعاوی زین فضول 
وین مریدان خر بی ننگ و عار 
آذمی, را راستی مدهنشن کند 

می شود هر عاقلی آشفته وار 
بازگردید از خطا ای جاهلان 

تا شوید اندر دو عالم رستگار 

گر پشیزی بّد بهای این بها 

عاقلی کردی ولایش اختیار 

ای که هستی عامی و غافل ز راه 
جستجو ز اینان تو را ناید بکار 
چون نباشد احتمال راستی 

در کلام این گروه نابکار 

از چه گردی گرد دام و دانه شان ؟ 
یُحتمل زین جستجویابی ضرار 
جمله می گویند موعود رسل 

چون عیان سازد به امر حق عُذار 
پر ز عدل و داد می سازد جهان 
یابد از او دین یزدان انتشار 


می شود بر شرق تا غرب زمین 


خود به تقسه فاتح و فرمان گذار(1) 
ص :53 1 


- [1] . میرزا ابوالفضل گلپایگانی هم در اول کتاب فرائدش به این 
مطالب اعتراف نموده , حتی خود سید علی محمد باب هم در تفسیر سوره 
کوثر به صراحت به بسیاری از خصایص حضرت امام زمان که فرزند امام 
حسن عسکری است و آیات و اخباری که در خصوص آن بزرگوار رسیده و 
شرح حال و معجزات ت آن حضرت ؛ اعتراف کرده و امه را از حضرت امیر 
تا امام دوازدهم نام برده و به صراحت اقرار به وجود مبارک آن نو وا 
نموده و می گوید ؛ امر او مانند آفتاب در وسط روز روشن است . و برای 
خودش تقریبا می خواسته همان دغوایی را که شیخیه دارتد بنماید . منتهی 
بعدا در اثر شدت مرض خبط دماغ و تحریک اجانب و بعضی از شاگردان 
سید کاظم مانند ملاحسین بشرویه و غیره که می خواستند مقابل دکان حاج 
کریم خان و حسن گوهری دکان دیگری باز کنند دعاوی بالاتر نمود . 


ص:154 


نه هر آن کس کرد دعوی این مقام 
ور ندانندش یمینی از یسار 

سیّما آن کس که شد کارش به عکس 
گشت ز اول حبس و آخر شد به دار 
قریه ای ناکرده نورانی ز عدل 

روز روشن شد به چشمش شام تار 
بالضروره ختم شد پیغمبری 

بر رسول هاشمی کامکار 

مهدی مهد دماغت روز و شب 

کیت ارت تیت: مین با اخضار 

بی دلیل و مدرک و بی مستند 

ادا ات هت کر اور فذار 

نزد کل , خاتم به معني آخر است 
ور جز او باشد مجاز و مستعار 

ص: 5 1 


اهل تفسیر و لغت در مثل آن 
مرجعند آخر نه وهم و اعتبار 

آخر مکتوب چون خوردی همی 

یافت اندر مّهر این لفظ اشتهار 

نام صاحب کاین تناسب شد به کار 
پس به انگشتر بشد خاتم مقول 

در نگینش مهر چون شد برقرار 

بعد از آن بر مطلق انگشتری 

گفته شد اندر مرور روزگار 

پس اگر زان قصد شد زینت بود 

از تجوز چارمین اندر شمار 

هست این سبک مجازی از مجاز 

و از مجازی وین بسی تیره است و تار 
نیز ربطش نیست با معنی اصل 

در وضوح و طبع دارد انزجار 

زین سبب در هیچ جاش اطلاق نیست 
شاهدی از شعر ونثار ار شد بیار 


این تجوّْز فرض کن جایز چه سود 


تا نباشد صارفی یا اضطرار(1) 
ص :6 1 


1- [1] . خلاصه مطلب آنکه به اتفاق تمام مفسرین و اهل لغت مراد از آیه 
« و لک سول الله و انم الییینَ » اين است که پیغمبر اکرم آخر همه 
پیغمبران است و از زمان نزول آیه تاکنون کسی غیر از این نگفته است , 
چه آنکه خاتّم به قرائت ت عاصم , به فتح تا يا به قرائت ت ساير قراء . به کسر 
ترانت. نون آمابه. کر که واه است امابه نع + یرای آنکه فش 
خانم آخر و پابان است.. یش خاتم النیین رعنن, کسی که به او فرسادن 
پیغمبران خاتمه یافت و نمي شود مراد از خاتم را زینت گرفت . زیرا اولاً 
استعمال خاتم در مهر مجازاً به مناسبت وقوع آن در آخر مراسلات است و 
اطلاق آن-نر انکشتری. که تفس نگینش نام صاحبش باشد به مناسبتی 
و 
فا اس ان سر مت را هو 
از آن به مناسبت آنکه انگشتر زینت است اراده زپنت کنیم چهار مجاز لازم 
آید که ها ادیات ان را اجان نمی ده و انا ار این کوهسخاه طبع و 
ندارد که احدی از عرب این چنین استعمال کرده باشد . و رابعا فرضا این 
مجازگویی جایز باشد , چرا باید بدون قرینه و صارفی از معنی حقیقی 
صرف نظر نمود . 


ص:157 


فضله گلپایگان چون دید نیست 

چاره جز تسلیم پس بیچاره وار 

تا قب الطتور آخرت تفه 

تا کند بنیان جهلاش استوار 

گ گفت می باشد نبی منباء ز خواب 

زد به نهر ژرف بی راه و گدار(1) 

ص :8 5 1 

1- [1] . اشاره است به شبهه ی بی مبنای دیگر که قی طویفد تفن در لغت 
عبری یعنی خواب بیننده . پس خاتم النبیین یعنی اخر خواب بینندگان . واقعا 
انسان از این مزخرفات عصبانی می شود . اولا : کی در لغت عبری معنی 
نبی این است ؟ و انیا : لغت عبری چه ربطی به لفت عربی دارد ؟ والا 


ممکن است نبی به لغت ترکی يا چینی و هر لغت دیگر یک معنی داشته 


ورنه ناخورده به گوش یک عرب 

این چنین حرفی که شد وهمش مدار 

چون عرب عبری نمی داند چسان 

می توان کرد این عبارت اختیار 

خاتمیت را فقط این آیه نییست 

مستند تا راه یابد انحصار 

هم دلیل آوست ان« آکفاء »0 

هم بود برهان نصوص بی شمار 

بُد ضروری و مسلم نزد کلخاتمیت ز ابتدا همچون نهار 

زین گذشته بعث بهر حاجت استنه جزافی ای عزیز هوشیار 
شرح احمد را چه نقصی دیده ایکز یی تکمیل داری انتظار 
وانگهی این گونه ديین و مسلکیکی شود با نوع ادیان همقطار 
ص :19 

1- [1] . ومن یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه وهو فی الاخره من 


2- [2] . اشاره است به حدیث مسلم معروف که پیغمبر به امیرالمومنین 
فرمود : « انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی » . 


پاش ی ال م ال 
کس ندیده دینی اندر روزگار 
شعر شاعر نظم فاتر حرف پوج 
قات رات خو ات ای او سار 
خود بده انصاف آیا می شوند 
ناسخ دین نبی ذی الفخار 

با سر ری ار رش تب یک ری 
زین گروه آخر نگردد استوار 

از رجز خوانی بر عامی چه سود 
وانگهی اندر خفانه در جهار 

گر هنر داری برٍ صاحب هنر 

گوی مردی زن چو مردان آشکار 
هست جنگی آنکه در میدان جنگ 
پا نهد بی بیم روز کارزار 

اشک چون جاری شود ظاهر شود 
فرق چشم خشک و چشم اشکبار 
کی تاویل کنات ات وید 
پس بود فرعون ابتر کردگار 
گوی در بحر فنا شد غوطه ور 


لاجرم بنمود از الا گذار 

یا هر آنچه گفته ام يا گفته اند 
بر علیهت نیست باعث بر نقار 
ص :60 1 


ژانگه‌ساهیل تفای مک تست 

می توانی گشت با ما یار غار 

نصف لوح فاطمه گر شد دلیل 

بعض دیگر از چه نبود پایدار(1) 

آیه ی تدبیر امر , ار شد دلیل(2)بعد تاویلات و گفتاری قصار 
ص:161 


ات ات ات اب ور ان سل هر ام 
حضرت فاطمه که می فرماید فتذل اولیایی فی زمانه ویتهادی رتوسهم 
کما یتهادی روس الترک والدیلم فیقتلون ویحرقون تشبث جسته و راه 
مغالطه و فریب عوام را پیموده و گفته دوستان خدا| را در قلعه شیح 
طبرسی و زنجان و غیره کشتند و باقی خبر را که صریح است به امامت 
رجوع کنید تا از مغلطه کاری رئیس بهایی ها در کتابش مطلع شوید . د 
ذیل حدیت قبل از فقره مذکور پس از تصریح به امامت حضرت حسن بن 
علی بن محمّد بن علی بن موسی الرضا علیه السلام پدر حضرت حجه می 
فرماید : « واکمل ذالک بابنه م ح م د رحمه للعالمین » یعنی و به کمال 
می رساأنیم امامت را به فرزند امام حسن عسکری که اسمش محمد 
است و از برای اهل عالم رحمت است . 

2- [2] . آیه شریفه « یر الافر مي السّماء الی الاوض م2 تم بعرخ الَیّه فی 
یوم کان مقداژة ألفت سته مما تعدون ند بظاهر چنانکه در 2 
ال دارد بر اینکه افرحاق و وزی وتو آن که خدا مور مین فرماید ند 
توسط ملک بسوی زمین انزال می شود, و سیر آن ملک و عروجش به 
مقام خود در مقداری است که اکر انسان بخواهند سیر کند هزار سال 
طول می کشد . در این آیه مقصود معلوم نیست و آیه از متشابهات است . 
به هر حال چه مناسبتی با ادعای اینان دارد ؟ و به چه جهت مراد از امر , 
دین و شریعت است ؟ و چگونه دین عروج می کند ؟ و چرا مدت بقاء ادیان 
مختلف شده ؟ برای انکه با تاریخ دعوای علی محمد شیرازی مطابق 
شود ابتدا دین اسلام را دویست و شصت و یکسال بعد از هجرت و 274 


تال یه از بت یاب تیوه از نها کو صرامان -قیه ور عم 


در مان مخشی وه یی سرا فاضله فد اد شعه آز.هر از 
تا ظهور باب بیش از آلف بودچون نه تاریخ است فرع اختیار 
فرق ناکرده میان فی و بعدکی کند حق در حجاب استتار 
شعر منسوب یبا طاهر استنیز اینسان با شدت گر ابتصار 
از حدیث آبالْتّید و غیر آتکی شود مقصود ایشان برقرار(1) 
ص:162 


1- [1] . گویند به مقتضای این خبر چون از « الم ذلک الکتاب » تا « الم » 
را بشماری 1267 می شود و مطابق با ظهور میرزا علی محقّد می گردد . 
اما باید مبدأً تاريخ را هفت سال پیش از هجرت گفت تا این حساب دل 
بخواهی درست شود . در جواب می گوئیم این خبر هم از حیث سند و هم 
از جهت دلالت بسیار ضعیف و به ویژه در فروع دین بی اعتباری این گونه 
اخبار قطعی و مسلم است . سند روایت ضعیف است برای انکه از زمان 
عیاشی تا زمان ابی لبید _ که زمان حضرت باقر است _ تقریبا به فاصله ی 
5 سال مجهول بوده و کسانی که واسطه عیاشی در نقل خبر از ابالبید 
هستند معلوم نیستند . اما ضعف دلالت و مغالطاتی که در این خبر نموده 
اند محتاج به شرح مفصلی است که اینجا محل ان نیست . بطور اجمال 
مصر هم ضمیمه شود 4 نفر می شوند , نه 12 نفر . چنانچه در خبر 12 
نفر ذکر شده . سفاح در سنه 132 قیام نمود نه 142 و امامت 
سیدالشهداء در پنجاه و یی و شهادنش در 61 بوده نه 71 و اگر مبداً تاریخ 
, بعثت هم باشد 74 می شود نه 71 . از اینها گذشته چرا ابتدا تاريیخ را 7 
سال پیش از هجرت می گیرند تا با ادعای میرزا علی محشّد موافق شود ؟ 
یی سم یی ی و ای اس تب 
گوئیم 1267 چه ارتباطی با دعوای علی محمّد شیرازی دارد ؟ آنقدر 
استنادشان به این روایت فازت است که انسان منحیر می شود کدامش را 
بنویسد ! و راستی شگفت آور است که در مقابل این همه روایات معتبره 
و متواتره که راجع به مهدی موعود و امام دوازدهم است ؛ کسی پیدا شود 
و به این خبر که پس از هزاران توجیه , مقصود صحیحی که با یک تاریخ 
معتبر و يا غیر معتبر موافق باشد از ان بدست نمی اید , متشبث شود . 


اولا نبود سند قطعی و نیستهر خبر را نزد اهلش اعتبار 

وانگهی در اصل دین چون در فروعبود و می باشد محل گیر و دار 
نانیاً تاریخ با مضمون اوبرخلاف آمد , در او فکرت گمار 

ثالثاً مبداً چرا شد هفت سالقبل هجرت کر بود عقلت شعار 

رابعاً لفظ المرااز چه کردی در عبارت اختیار 


خامننا محخوه باشد آیزه یر تنه دنا با تصوض بی فتمار 
تحی قی هه تیه رز استه لین ماد هیتی دار 
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کک اب آشارم است:به انکه در اهان تشه قی حدییت ۳ الخفل رل 
عن الصادق فکیف يا مولای فی ظهوره فقال فی سنه الستین یظهر امره 
ویعلو ذکره ان بها با این مفالطه خواسته استدلال کند . ببینید رهبر بهایی 
ی و حیله ها برای فریب عوام 
بکار برده ! ؟ همین یک استدلال واهی برای اثبات بطلان همه حرفهایش 
کافی است . زیرا اولا « سل عن الصادق » غلط است و باید نوشته شود : 
« سل الصادق »و انیا در جلد 13 بجار قبارت این عفره از روایت: این 
است « فقال یظهر فی شبهه لیستبین » و این مرد « فی شبهه لیستبین » 


را « فی سنه الستین » می نویسد . 


هتستت آیف هل زا هداز آنکه فلت توب عفن اشکار 


ص:164 


1- [1] : می گویند این آبه شریفه دلالت دارد بر اينکه هر کسی چیزی به 
خدا نسبت داد , بر خدا لازم است که او را هلاک و وتین او را قطع نماید . 
و حال آنکه به شهادت آیات شریفه قبل این آیه در مقام تأکید حقانیت 
تعالیم پیغمبر و صدق دعوت آن حضرت است و نمی شود پیغمبر اکرم که 
خدا به صریح آیات کثیره قرأنیه و اخبار و تواریخ معتبره مسلمه با معجزات 
ظاهره او را به سوی مردم فرستاده دروغی بر خدا بندد و از پیش خود و 
ی ی را 
باشد که هر کس چیزی گفت و به دروغ ادعای مقام نبوت کرد خدا دهنش 
و هه مر 
ضرورت و نیز ایات بسیار قران که راجع به انبیاء گذشته و پیغمبر اکرم 
نازل شده است می باشد . برای آنکه همه دلالت دارند که خدا به وسیله 
اظهار معجزه به دست پیغمبرانش حق را از باطل و صادق را از کاذب 
آشکار مت. ناد . لذا به پیغمبر خاتم خطاب می فرماید : اعجاز قرآن را 
که یکی از معجزات ت او است اعلان فرماید و بگوید : « لّن اجتمعت الانس 
والجن علی ان باعتها عصل هدا القران لا یأنون بمثله ولو کان بعضهم لبعض 
ظهی را » . علاوه بر اين اگر مراد از جلوگیری و منع خدایی , منع تشریعی 
است که به صریح ادله حرمت , تکذیب گردیده , و اگر منع , تکوینی است 
اه ای ار و 
چرا که انسان فاعل مختار است و اگر بنابر جبر باشد بعنت پیغمبران لغو 
می شود . علاوه بر این اثبات نبوت پیغمبر با این آیه 1 مستلزم دور است . 


مقصد از او شد نبی نه هر که او 

نسبتی باطل دهد بر کردگار 

لازم آید دور واضح گر بود 

راه صدق این آیه نزد هوشیار 

منع ناکردن ز فعل ناکسان 

نیست تقریرش گرت هست افتکار 

ورنه شد نقض غرض بی گفت و گو 

ان کت اد اسآ 

هم شود لازم که هر کس ادعا 

کرد چیزی صدق را باشد مدار 

لازم آید نیز افحام نبی 

بعث می گردد عبث در روزگار 

استناد ادعایش بر نفوذ(1) 

جمع ضذین است روشن چون نهار 

بت پرستان را بود بی شک نفوذبیشتر ز اینان هزار اندر هزار 
انقیاد جمعی ار باشد دلیلبس بهر مُنقاد باید شد شکار 
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1- [1] . جواب است از اینکه می گویند چهار چیز دلیل حقانیت است : ادعا 


دلیل است و نه در علی محمد و حسینعلی موجود بوده است . 


ور شود تسلیم پس ما بر حقیم 

قول ما زین اصل گردد پایدار 

چهار صد میلیون مسلمان این زمان(1) 

بر مسلمانی نمایند افتخار 

پیروان حجه بن عسکریآنکه شد بر ما سوی اللّه شهریار 
قرن ها باشد که اندر راه اوجملگی دارند چشم انتظار 
قدغی را مستد با ادعالازم امد ورته.یابد انکساز 

ز اول امر استقامت يا نفوذنیست پس باید نمودن اصطبار 
در میانه چیست تکلیف و کداممذهبی را مرد سازد اختیار 
این دو را کی بود رآیی مستقیمتا شود هر استقامت را مدار 
جز تَدّبدّب در خیال و قول و فعلکس ندید اندر چهار و استتار 
گر پیمبر پس تقیه از چه رواستخدعه و کذیش چرا آمد شعار 
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[- [1] . یعنی در ایام سرودن اشعار , ولی هار تما نان در زمان ما , 
بیش از یک میلیارد و ششصد و شصت میلیون نفر می باشد . « م » 


عقل بیزار است از آن پیغمبری 

کز تقیه نیست او را ننگ و عار 

ور بود منتج نباشد ورنه هست 

َفتْع(1) و امثال را شرع استوار 

هم شریعت نیست ور باشد کدامجز خرافاتی که باشد خنده دار 

گر شریعت هست تحلیل حرامحق بود با ملحدان رود بار(2) 

ور به بیت العدل تفویض است حکمپس چه حاجت بر بها از اين قرار 

نسخ و تأسیس شریعت در جهاننیست امر شوروی را در قطار 

بود از وضع قوانین چون به عجزلاجرم گفتا چنین بیچاره وار 

در کتاب نامقدس امر چندکز بیان کرده است آن مردود خوار 

با رسول ظاهر و باطن همهشد مخالف نزد اهل ابتصار 

ص: 167 

1 لاش مفضلا در توآریخ:ضیط انست: 

2- [2] . مانند ابوعبدالله حسن که به علی ذکره السلام معروف است , 
دعوت الحاد کرد و در 17 رمضان سنه 559 مردم را جمع کرد و نماز عید 


گذارد و به مردم اعلام کرد که تکلیف برداشته شده و اکثر قهستان و 
رودبار را گمراه کرد و بیست و دو سال پادشاهی نمود . 


ور مجازات زنا نقدی دیپس زنا بر اغنیا شد واگذار 

کم امد یا فص اس نکم او شنت مالی معا 

هر که شد شهوت پرست از مرد و زنمی رود زین حکم طبعاً زیر بار 
چون زنا هر گونه شد تجویز شدکس زن خود را ندارد اختیار 

تا شود گستاخ هر جا دختری استبر زنا اندر مرور روزگار 

بکر گر نبود شب اول عروسحکم او را کرد عفو آن نابکار 

از چه واجب گشت سوزاندن کسیکه بسوزانید بیتی را به نار 

قتل نفس از بهر مشتی چوب و نیبه به از اين حکم و این حکمت مدار 
عقمس در بحر طهارت گر نمودآنچه از اشیا است تا روز شمار 
فضله سگ با بها دارد چه فرق ؟پاک و پاکيزند هر دو زین قرار 

سم مُسری شد ولوغ سگ چراناکند پرهیز زان پرهیز کار 
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نیز باشد اتفاقاً بول سم 

ز ارتکاب او خرد سازد فرار 

ور چنین پس از چه حکم سجده کرد 
در خصوص طاهر اين قانونگذار 
نقض این حکم ار نماید عیب نیست 
میلی است آخر نباشد عیب و عار 
منع تنها از نکاح زن پدر 

کرده این بی شرم بگسسته مهار 
شرم از حکم لواطه از چه کرد 

من نگویم سر او را در جهار 

شارع احکام و شرم از حکم نیست 
جز تناقض نزد دانا در شمار 

از چه شد ممنوع تحصیل علوم 

و از چه باید کور و کر آورد بار 

ور بود ممنوع شوقی از چه روی(1) 
در مدارس سالها افکند بار 
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1- [1] . شوقی پسر ضیائیه دختر بزرگ عباس افندی است . پدرش بنا به 


قول بهائیهایی که بعد از عباس افندی جانشینش را شوقی افندی می دانند 
؛ میرزا هادی افنان بوده و بنا به گفته اتباع میرزا محشدعلی برادر کوچک 


عباس افندی که میان بهایی ها به غصن اکبر معروف است پدرش خود 
عباس افندی بوده ! ! او انقدر به عیاشی سر گرم بود که از تحصیل 
بازماند و در امتحانات اکسفورد و بیروت رفوزه شد . 


گر ولی عباس می بودی نبود 

بر « سری » از انگلیسش افتخار(1) 

يا اولی الابصار آخر بنگریدسوی این دین ساز و اين مشتی ... 

و این تقلبها و انواع چیلرنگ گوناگون و وضع ناگوار 

آری اینسان باشد آن شرع کثیفکه بدست اجنبی شد ابتکار 
باری اندر پیش با انصاف مردجز ضرر نبود نتیجه زین چهار 

ور بود عصمت به فعل ما یُشاءهست شیطان را طریق اعتذار 
ور به صلح کل بدی او رهنماجز مریدان را چرا خواند اهل نار 

با فسلفانان خضوضا اهل قلماین غداوت از چه اش وین نقار 
مرد دانا را ملاقات از چه کردمنع سخت ار نیست بر قلبش غبار 
زین بها و اين بهائیها قلمگر کند تحریر گردد شرمسار 
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1- [1] . عکس مجلس جشنی که عباس افندی تشکیل داده و ژنرال آلنبی 


الامبی حاکم انگلیسی به او لقب و نشان سر ( 5۲ ) داده در دسترس 
عموم و سند افتضاح او است . 


گر دهم شرح مزخرف ها به من 
خورده می گیرند اهل افتکار 
پاره ای گویند کس هرگز ندید 
بر سمند رهزنی چون وی سوار 
من همی گویم که کس خرتر ندید 
از مریدان وی اندر روزگار 
بس مدارا کرد قهر ایزدی 

تا ز حد خویشتن بگذشت کار 
هر چه را رشتند این قوم دغل 
داد بر باد فنایش پود و تار 

بهر رسوایی این قوم فضیح 
مردمانی برگزید از هر کنار 

باد از اسلام ایشان را جزا 

اجر هر یک باد با پروردگار 
خجلتم آید که چرخ دون نمود 
بازی خود را به ما هم برگذار 
بهر ترویج چنین بی شرم مرد 

و از برای خنده تا روز شمار 


فضله ای را کرد از گلپایگان(1) 
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1- [1] . مقصود ابوالفضل گلپایگانی است . وی چنانچه بسیاری از موثقین 
که با او معاشرت داشته اند نقل می نمودنداز همان ابتدا که در گلپایگان 
بود فاسد العقیده و بی مبالات بوده و تنها دانگه: او بر تقویت امر این دین 
سازان و شیادان عصر حاضر , اعوجاج و حب جاه و سیر کردن شکم و 
اعمال مقاصد حیوانیه بوده و الا مکرر مخصوصاً در موقعی که در اصفهان 
بوده بی عقیدگی خود را به این بساط شیادی به چندین نفر از اهالی 
گلپایگان از اهل علم و غیره اظهار داشته بود و در مواقع دیگر هم این 
فظلت ۶۱ اه اشکار گردنت. کنانعه ن استضاو نامه کار با ها در سال 
10 قموی:در زهاتن که کامزان شرزا وزیر جنگ و حاکم تهران بوده در 
تطمیه تخهل امده هی بکباره‌تبرده از کار برداشته هی عقید کین خود زا به 
این مسلک فاسد اعلام کرده است و مخفی نماند که مشازالیه 0 
آنچه مشهور در بین بهائیها است کمال و معلوماتی هم نداشته . بلی با اين 
وصف او را باید استاد باب و بها و شوقی گفت . 
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بی بهایی پیرو دین بها 

بر خر نادانی و ذلت سوار 
مردکی نادان بعکس نام خویش 
از فضایل چون مرادش برکنار 
فاضلش خواندند گر برخی ز جهل 
یا ز روی مصلحت پوچش شمار 
فضل کی باشد عبارت بافتن 

یا نمودن باطلی رنگ و نگار 
فاضل ار این پس دگر مفضول کیست 
جز بها و هر که او را در قطار 
فضل باشد حل اشکالات قوم 

نه به هر مشکل نمودن خود دچار 
آنکه از هر علم آمد بهره ور 
فاضلش گویند اهل اعتبار 

17 3 


از بزرگان شهر ما گرد جهان 

داشتی وقتی چو خورشید اشتهار 

وا اسف کاین فخر و این نام و نشان 
زین وجود نحس شد در استتار 

آب و خاکی کاین چنین کس پرورید 
مر مرا از اين وطن ننگ است و عار 
صافیا خوش باش کز اهل کمال 
هست سنگین باز طرف این دیار 
گر نباشد کس منم بس کز دمم 
زنده گردد قلب مرد هوشیار 

این منم کز غایت فضل و هنر 

بر وجودم دانش آرد افتخار 

چرخ چون من غائصی در بحر علم 
دیده بس کم در مرور روزگار 

این بسم کز روی هوش و معرفت 
رد باطل یابد از من انتشار 

قول من خود شاهد حال من است 
شوت وم کات ام مار 


از تو ای صافی نشاید هیچ بار 
تو کجا و کیستی و چیستی 

تا شوی با اهل دانش هم 

1 


قطار 


ص:175 


الغرض کوتاه می سازم سخن 

باز گویم نکته ای با اختصار 
این عجب باشد که با این ملحدان 
از جهالت برخیا هستند پار 

وانگهی آرند در سرو علن 

خویش را از مسلمین اندر شمار 
گفت دشمن بر سه قسم است ای پسر 
حیدر صفدر ولی کردگار 

دویمی زیشان محب دشمن است 
سیمی باشد عدو دوستدار 

بر مفاد نص نقل و حکم عقل 

تقر رف آلله کت اسان زا هار 
بایدت صافی تبری زین گروه 
خواهی ار باشی به گیتی رستگار 
بد مگو و بد مخواه و بد مکن 

پیشه کن نیکی که ماند پایدار 

دین بی تحصیل زر از کف منه 

تا نگردی در دو عالم خوار و زار 


روزی اید کز من و تو نام نیست 


در کجا شد آنکه با ما بود پار 
هر که بینی در جهان از نیک و بد 


بر خر خود می شود اخر سوار 
ص:176 


کیست هالک آنکه از ره شد برون 
کیست ناجی آنکه شد پرهی ز کار 
گر بمانی بر صراط مستقیم 

به که ماند از تو قصر زرنگار 

از پی مدح ول حق ز طبع 

ریز دایم دذرهای شاهوار 

ای شه دین مهدی صاحب زمان 
ای فروغ دیده ی امیدوار 
یت ره سوت ای رت 

ای ز جودت هر دو عالم برقرار 
ای ولی عصر ای غوث زمان 

اسم اعظم آخرین هشت و چار 
رفت دین از دست شاها همتی 
دستی آخر , ز آستین دستی برآر 
صبر ما در انتظارت شد تمام 
رای فراقت فان 
نیست ما را جز تو کس فریاد رس 
رس به فریاد ای به هر بیچاره یار 


ای فدایت آنچه در عالم وجود 


روزها در هجر رویت گشت شام 
روز کن بهر خدا این شام تار 
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دیده امید بر در تا به کی 

رفت دیگر تاب و از حد انتظار 
از ستم پر گشته اقطار جهان 
مسلمین هستند در رنج و فشار 
تا جهان را پر کنی از عدل و داد 
عدل حقا پای در میدان گذار 
صافیا بی خوف برگو حرف حق 
و از توکگل پوش درعی استوار 
1 


کتابنامه ی باب و بها 
برای خوانندگان محترمی که به تحقیق بیشتر در این زمینه علاقه مند 


شود . 


این بات لیف شده ودور کتابخاتم هاق عمومی مه‌خود اشت. 


4 سش . 


2 . الایات البینات فی قمع البدع والضلالات . شیخ محمد حسین آل کاشف 
الغطاء 


( 1373 ق ) , چاپ نجف اشرف , 1345 ق . 


3 اطال مذهتب الظاکفه الضاله البایت.. شید اسخاغیل -حسشن ارد کاتن [ 
7 ق )۱ 


جاب اضفمان 1912 5 


4 . احقاق الحق للقائم بالحق . میرزا محمّدتقی همدانی ( 1340 ق ) . 
چاپ تهران , 


7 ق. 


5 . ارغام الشیاطین فی رد اهل البیان . حاجح شیخ زین العابدین نوری 
حمامی , چاپ 


تهران , 1342 ق . 
6 . اسلام و مهدویت . سید محمدباقر حجازی ( معاصر ) , چاپ تهران . 


ص:179 


7 آشات مد ار که وا ری ساکع قصاه الم ضصی سنوه: ( 
2 ق ) , چاپ 


تهران , 1357 ش . 


8 . الهام الحجه . سید علی مدرس یزدی ( 1316 ق ) , چاپ مشهد . 
6 تسش . 


فک مات بات افماغلن ,رفن 1200 ی اسان رات 1357 
ش . 


10 ایقاظ النافین.هاع شیم احمدشا هرود( 0 فا ق )رات خهرآن 
۰ 1 ق. 


1 . الایقاظ يا بیداری . میرزا صالح اقتصاد مراغی , تهران , 1307 ش . 
2 . باب و بها در ایران . کینیاز دالگورکی , چاپ بی تا . 
حل بات نها زااشتاسید, مفتون بردی ماب ختدرآناد‌دکن 1371۰ ق.. 


4 . بابی گری و بهایی گری . محشقّد محمدی اشتهاردی ( معاصر ) , چاپ 
قم , 1378 ش . 


5 . البابیون والبهاییون . دکتر همایون همتی ( معاصر ) , چاپ بیروت , 
5 


6 سای ها هشن یگتسخ فیه آلله فر تیم اب تهران ۳۰ 134 
ق. 


7 . البابیه والبهاییه . علامه محمدجواد بلاغی ( 1352 ق ) , چاپ بیروت , 
4 ق . 


تفه حقفت نیقی اتران ات ره نا 


9 . بهائیت مولود تصوف . سید نصیر سید کماری ( معاصر ) , چاپ تهران 
, 1377 ش . 


0 . بهایی از کجا و چگونه پید شده ؟ سید حسن کیائی ( معاصر ) , چاپ 
تهران , 


9 تسش . 
1 . بهاییان . سید محمدباقر نجفی ( 1423 ق ) , چاپ تهران , 1399 ق . 


2 . بهاییان دیگر چه می گویند ؟ محشدعلی خادمی شیرازی . چاپ شیراز 
, 1327 ش . 


3 . بهاییت در ایران . دکتر سید سعید زاهد زاهدانی ( معاصر ) , چاپ 
تهران , 1380 ش . 


9 ش . 


کر انیت رام اه وا خی ی ر معا سا یر 
7 شش . 


6 . بهاییت يا پیدایش باب و بها . سید مهدی رضوی قمی , چاپ 1371 ق 


7 هانی که من کهتد ۱ میر واه اقا نهر ای ( 1410 ور عاب تهران 
, 4 شش . 


ص :90 1 


صید | ۰ 


9 . البهاییه , تاریخها و عقيدتها و صلتها بالباطنیه والصهیونیه . عبدالرحمن 
الیکیل:: اب قاهن: 1991 ی 


لاد . البهاییه فی خدمه الاستعمار . کزوهت از نویسندگان . چاپ تهران ۰ 
5 ق . 


اه شاداپ دک هس اعمن( معا )رسای 
9 


2 . بیگانه پرورد . گروهی از نویسندگان , چاپ تهران . 


دد . پای سخنان پدر . محمدجعفر امامی ) معاصر ) / چاپ تهران , 11392 
ش . 


4 . پیام پدر . فضل اللّه مهتدی ( 1382 ق ) , چاپ تهران , 1334 ش . 


5 . تاریخ باب و بها . ( ترجمه ی مفتاح باب الابواب زعیم الدوله ) . شیخ 
حسن 


6 . تاریخ جامع بهاییت . بهرام افراسیابی ( معاصر ) , چاپ دهم , تهران , 
2 سش . 


7 شمان ای ایشا نله نی که ال کزس وی ارتایت | سار 


8 . چرا مسلمان شدم ؟ ( سخنی با بهائیان ) مهناز رئوفی ( معاصر ) , 


58 تسش . 
9 . چهار شب جمعه . جلال الدین دری , چاپ تهران , 1313 ش . 


0 . الحجه المنتظر . گروهی از نویسندگان , چاپ تهران , 1322 ق . 


ترا ی لاه الا تم فصن مر سا فایدن 
1329 ق . 


الق المن ب تشه امد شاه ری زر 0احو و تا را 
323 ق . 


3 . حلقه های یک زنجیر . گروهی از نویسندگان , چاپ تهران , بی تا . 


4 . خاتمیت پیامبر اسلام و ابطال تحلیلی بابی گری , بهایی گری , 
قادیانیگری . 


لاه ی ( ساسا ان 60 1 


5 . خاتمیت و پاسخ به ساخته های بهاییت . علی امیرپور ( معاصر ) , 
چاپ تهران , 


7 سش . 


ص:181 


0 خاطر ات یخی فضل الله دی ریخات رن 
2 ش. 


زان راشت ار 2 لو مشخ الله ای سای دی وه 


8 . رجم الشیطان فی رد اهل البیان . حاج شیخ عبدالکريم شایق 
بروجردی , چاپ 


بمبئی , 1392 ق . 
روم الشباظین فن رد الملاغین, هلا سب الله کاشاسن ( ۵.1340 


تهران , 1322 ق . 


50 . رد بر ایقان : عبدالسلام آخوندزاده , شیح الاسلام قفقاز , چاپ تفلیس 
,4 ق. 


1 . رد سخیفه . سید حسن حسینی اردکانی یزدی ( 1338 ق ) , چاپ 
تهران , 1325 ق . 


ق و ود 


دی انا لا ال ما 
چاپ تهران , 


4 ق. 


4 . رساله در رد بابیه . میرزا یحیی بن رحیم ارومی , چاپ نجف , 1345 
ق . 


5 . ساخته های بهاییت در صحنه ی دین و سیاست. انور ودود. چاپ تهران 
۰ 1326 ش. 


6 . سایه روشن بهائیت . دفتر پژوهشهای موسسه کیهان , 1385 ش . 


8 . سیری در کتاب های بهائیان ( 2 جلد ) . رضا سلطان زاده ( معاصر ) , 
چاپ یزد , 


4 سش . 


9 . شبهات مهدوی دوران ما ؟ مهدی مهدی پور ( معاصر ) , چاپ قم , 
5 ش . 


0 . شگفتی در چیست ؟ محشد صالحی آذری ( معاصر ) . چاپ مشهد , 
9 تسش . 


1 . الشهاب الثاقب فی تفضیح الکاذب . سید عبدالحسین هاشمی 


ها و 


, چاپ بغداد , 
1 ق . 
ص:182 


3 . شیخیگری , بابیگری از نظر فلسفه , تاریخ و اجتماع . مرتضی 


مدرسی 


4 . صاحب الزمان و مخالفان . هاشم دل خوشنواز ( معاصر ) , چاپ 
تهران , 1356 ش . 


5 . فتنه ی باب . اعتضاد السلطنه ( 1298 ق ) , چاپ تهران , 1333 ش 


کم ی ار ار تم ار ان 
چاپ تهران , 


1 تسش . 


7 . فضاحت بهائیت , بخوانید و قضاوت کنید . مصطفی خادمی ( معاصر ) 
, چاپ 


باهخ 7 


8 . فلتات اهل ایمان , در خطات متن ایقان . شیخ محشّدرضا تهرانی چال 
حصاری 


( 1372 ق ), چاپ تهران , 1345 ق . 


9 . فلسفه ی نیکو . حاج میرزا حسن نیکو (1341 ش) (4 جلد). چاپ 
تهران. 1306 ش. 


0 . قائم ! پیامبر ! خدا ! کدام یک ؟ گروهی از نویسندگان . چاپ شیراز , 
153 ش . 


1 . قاطع الوتین . شیخ محمدحسین تفتی یزدی ( 1357 ق ) , چاپ بمبئّی 


/ 


4 ق . 


2 . قراءه فی وثائق البهائیه . د . عائشه عبدالرحمن بنت الشاطی ‏ ( 
معاصر ) , چاپ 


قاهره , 1986 م . 


3 . کتاب هوشیاری در رد بابیه و بهائیه . دکتر بهران پاری ( معاصر ) , 
چاپ تهران , 


63 ش . 


4 : کشت:الخیل. .. غیدا لخسین اواره: ( 3 جلد ام خاب ششم « تهران:: 
6 تسش . 


5 کشف الظلمه عن معتقدات البابیه . شیخ حسینقلی داغستانی جدید 
الاسلام 


شانزدهم , 


1۱ 
ص :93 1 


7 . گفت و شنود سید علی محشّد باب با روحانیون تبریز . میرزا 
مدتقی 


مامقانی , چاپ تهران , 1374 ش . 

8 . محاکمه و بررسی باب و بهاء ( 3 جلد ) . حاج شیخ حسن مصطفوی 
( 1384 ش ) , چاپ چهارم , قم , 1386 ش . 

9 . مسلخ عشق . مهناز رئوفی ( معاصر ) , تهران , 1381 ش . 

او مضاه یمین مهد کاهر ان( اضر اسعاب بای 6و1 


1ب فا بات: الا باب سین ری یم حول ز حوور ف) بات 
قاهره , 1903 م . 


7 ق . 


3 اه اه از تن الوه افان الله‌شفقا ز خعاضر اماب مر انم 13۸49 
ش . 


کون تضانم آلهدی لمن کان مستلها فقضان بایبا : طلاهه فحتوجواد بلاغ ۰( 
2 ق ), 


چاپ بغداد , 1339 ه . 


ق ). 


هه یی علی فان اضفهانی :زر 1209 و ارات اهممان و 


7 . الهدیه المهدویه . ملاعلی اصفغر یزدی اردکانی , چاپ تهران , 1325 
ق . 


مج لا ت‌ 


8 . ایام , شماره 29 , ویژه نامه جام جم : بهائیت آن گونه که هست , 6 
شهریور 


99 زمانه , ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر ,؛ شماره 1 , 
مهر 1386 , 


وحن 


0 . فصلنامه مطالعات تاریخی , شماره 17 , ویژه نامه بهائیت , تابستان 
6 301 ص 


وزیری . 


ص:184 


7 . گفت و شنود سید علی محشّد باب با روحانیون تبریز . میرزا 
مدتقی 


مامقانی , چاپ تهران , 1374 ش . 

8 . محاکمه و بررسی باب و بهاء ( 3 جلد ) . حاج شیخ حسن مصطفوی 
( 1384 ش ) , چاپ چهارم , قم , 1386 ش . 

9 . مسلخ عشق . مهناز رئوفی ( معاصر ) , تهران , 1381 ش . 

او مضاه یمین مهد کاهر ان( اضر اسعاب بای 6و1 


1ب فا بات: الا باب سین ری یم حول ز حوور ف) بات 
قاهره , 1903 م . 


7 ق . 


3 اه اه از تن الوه افان الله‌شفقا ز خعاضر اماب مر انم 13۸49 
ش . 


کون تضانم آلهدی لمن کان مستلها فقضان بایبا : طلاهه فحتوجواد بلاغ ۰( 
2 ق ), 


چاپ بغداد , 1339 ه . 


ق ). 


هه یی علی فان اضفهانی :زر 1209 و ارات اهممان و 


7 . الهدیه المهدویه . ملاعلی اصفغر یزدی اردکانی , چاپ تهران , 1325 
ق . 


مج لا ت‌ 


8 . ایام , شماره 29 , ویژه نامه جام جم : بهائیت آن گونه که هست , 6 
شهریور 


99 زمانه , ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر ,؛ شماره 1 , 
مهر 1386 , 


2 وحن 


0 . فصلنامه مطالعات تاریخی , شماره 17 , ویژه نامه بهائیت , تابستان 
6 301 ص 


وزیری . 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


